بت 


۳ 0-8 


۳ ۷زییع 





٤: حوت‎ ۴ 

شاغلى محمدداود رئيس دولت و صدراعظم 

باهیات ميعثى شان دردعوت جا شتی اشتراك 
كردند که ازطرف رئیس پوهنتون ينجا ب 
بافتخار شان دراقاهتگاه گورنر ينجاب درحنه بگر 
ترتيب شده بود. بعداز صرف طعام شا غلی 
زال‌سنگث وزیراعلی ایالت بنجاب شمشیری‌را 
به شاغلی محمدداود رئيس دولت وصدراعظم 
اهداء نمودند. 


* پوهنتون پنجاب درج 


وصدراعظم اعطا نمودند» . 
و باه "مین لودین 
كت 
شاغلى محمدداود ابي تور ور مسد راعظم 
ضیافنی بافتخار شاغلى فخرالدين على احمد 
رئيس جوپور هند درهوتل آشوکار تسرتسب 
داده بودند . 


۳ حوت : 


* ناغلی محمدداود رئيس دولت وصدراعظم 
باهیات میعتی شان درحالكه وزير دولت در 
کابیته هند نیز بااوشان همراه دود ازموسسه 
علوم طبی کل هنددیدن کردند . 

۷۵ حوت : 

شاغلی محمدداود رئيس دولت و صدراعطم 
بنابه دعوت شيخ مجیپ‌الرحمن رئيس جمبور 
ننگله دیش وارد داکه گردیدند . و هنگا م 
مواصلت درداکه مورد استقیالگرم وپرحرارت 
زعما ومردم بنگله دیش قراو گرفتند . 

* شاغلی محمدداؤد رئيس دولت وصدراعظم 
درحالیکه شاغلى شيخ مجيب الرحمن رئيس 
حسبورباايشان همراه بودنان حاشت رادرعرشه 
کشتی مخصوص دردریای برى گنگا صرف 
نمودند . 

* شاغلی محمدداژد رئيس دولت وصدراعطم 
درحالیکه رئيس جمبور بنگله دیش باایشان 
همراه بود به سوالات يك عده ژورنالیستان 
بنگله دیش جواب گفتند . 

* شاغلی محمدداژد رئيس دولت وصدراعظم 
۰ذاکرات رسمی و دوستائه با شاغلی 
5 شخ «جب اارحمن رئبس جمروو بنگله‌دیش 
اجام دادند. 

* يك موافقتنامه همکاری کلتوری وفرهنگی 
بتاريخ ۲۰ حوت ۱۳۵۳ بين اثغانستان و بنگله 
ديش امضاء شد . 


از بالا به پائین : 


دعا می نمایند. 





كرد ند. 





مج کج م جک نکن هک رمک TS ALITY‏ 


اختصاریازوقابی 


٠ 


پم شعمه 


* طياره عامل‌شاغلی دحمدداؤدرئيس دولت 
وصدراعظم وهمرامان شان درراه مسافرت به 
عراق‌ساعت ۲و ۳دقیفه تعدازظیره ۲حوت بويدان 
بين المللی کندهار فرود آمد . 

درنزديك طياره ازشاغلی رئيس دولت و 
صدراعظم ساغلی سبدعبدالاله وزير مالبه » 
شاغلى سلطان محمود غازی ر یس عمومی 
ا ر ی ا 
عزپزوانی ودس جرال ومد عم كوفاندان 
قول اردوء شاروال وعدة از صاحب منصبان 
عاليرتبه استقبال گردبدند . 


# نماغلی دعمدداژد رس دو لت 


0 وصدر اعظم ساعت ۲,عدازظیر ٣۲حوت‏ 


دز بارت خر قه با رکه درکند مار 
:شرف گردیده وبرروح حضرت سرور 
ک بنات درود فرستادند, 

7 كل.دطلابى تسبر بغدادازطرف‌ښاغلی 
ابراهيم محود اسم عمل شاروال بقداد 
در حالکه ت اغلی احمد حسن البكر 
ان اوه ای فومد 3 
ردس دولت و صدراعظم بقسم نشمانه 
دوه ی دين دو کشور تسليم دادهشده 

ښاغلی رس دولت و صدراعظم 
هنكام تسام ث.دن كلاد شیر بغداد 
ابن امر دا به‌حیت علامه دوستی بين 
هر دوكشور با تشکر قابله‌نمودند ۰ 

۷ حوت : 

شاغلی محمد داؤد رئيس دولت و 
صدراعظم و همراهان شان برای يك 
مب.اذرت رسمی و دوستانه ساعت سه 

بعداز ظہر ر وز 5" حوت وارد 
بشداد ندند ٠‏ 

نداغلی احهدحسن البكر رژیس 
جمبود + اعغای گابیته» والی بفداد» 
ښ'روال بغداد . مامورین عسالیر تیه 
دولتی عراق ». استاد خدل‌الله خليلى 
سفیر کییر دوئت جمپوری اثغانستان 
در دفغداد و اعضای‌سفارت کبرای‌افغانی 
شاغلی ناه.ر عبدالقادر الحدیثی سفیر 
کبیرعراق مقيمكابل وکور دييلوداتيك 
مق.م بغداد درمدان هوابی ازن‌اغلی 
ریس دولت و صدراعظم و ممراعان 
شان پذیرایی نمودند ٠‏ 


مو هم هه 





شا غلى رئيس دولت وصدر اعظودر خرقة مبارك برای سعادت اففغانستان 


شا غلي رئيس دو لت وصدراعظم هنگام ايراد بیانات شان درضیافتی که‌ازطرف 
رئيس جمبور بنگله دیش به افتخار شان درهبمان خانة دولتى داکه ترتبپ شده بود. 
زن ومرد کندهار از شاغلی رئيس دولت وصدراعظم با حرارت زاهدالووصقی پذیرایی 

















با تشر ابن شماره آخرين برگك ازدرخت 
کین سال *ه از کف مارها می شود ءفردا 
سال دیگر جوانه هی زند و ما در آستانه 
مكلفيت ها و کار های نو و آرزو های نو 
قرار ميكريم 

با تجدید سال شمسی + مجله زوندو ن 
پعنی نشر به خده‌تگار شما نبز ازسالنوى 
استقبال میکند که آرژو مندیم پیرا مون آن 
در نخستین شماره که هفتة آینده تقدريم 
خواهد شد صحبت كليح . 

درين شماره سعی ما آن بوده بکوشيم تا 
با خوانند گان به‌گرمی وداع کرده و با 
اميد دیدار آینده ءمطالب خواندنی ومحافت 
بپتر همراه اين شماره باشد . 

از مطالبى که درابنجا با خوانندگان 
عزیزدر مبان بايد گذاشت باز هم نا هی 
است بروز های رفنة هفته ايكه يست 
سر كداشةيم > آنحه درین هفته گفتگوراجع 
به آن و مطالعة تکراد آن برای ژوندون 
دشتر موافق مرام و طبع است ياد آودی 
از برگذاری محفل ياد بود مفتصدمين سال 
تبارز عرفانی امیر خسرو فرزند بلخ نامى 
است که به هس‌اعی وزارت اطلاعسات و 
کلتور جلسة افتنا حبه آن در تالاد کنفر اب 
نسپای رادیو افغا نستان بتاریخ جارشنبه 
۰ حون دایر گردید . 

پیامی که رئيس دولت بمنا سبت‌تجل.ل 


معنوى از يك شخصيت عرفانی کشور که 


بزرگترین داز بقايي ملتماددپپلوی‌حفظ مبراث عرانبراى فر هنگی شان» 
نمناسابی کامل‌واقمیت هاییست که‌قاتون‌تکامل اجتماعی آنرآدرجلوشان قرارداده 
است ومردم ماخوشبختند که بادرك ایی‌واقعیت بزرگث غنایی فرهنگی‌خود رااز 
نسلی به‌نسلی به‌شکل‌تکامل آن‌تسليم‌نموده وباوصلت مذ شته باحال » 
ساخته‌ان زندگی فردای خودرا باتضمین‌وامیدواری تکامل وپی دیزی نمایند.» 


ا 
رورولن 


«از بيانات رئيس دولت» 











اعم 


هفتصدسال قبل ديده بدنيا کشود و 
کین ام البلاد عالم را ير آوازه تر ساخت 
یکبار دیگر مظبر اين وافعبت هشود که 
دولت جمپوری ما اهداف گرا نای خود ا 
در ساحات استواری نداد معلوی کشور از 
طریق تجدید خاطرات و نقدیر از مقا م 


نام باع 


معثوى وا حبای مفاخر وتداعى خاطرات 
مواربث فرهنکت و دانش كشور نیز بسا 
كمال موفقبت و صمیمیت دنبال می نماید و 
هما نطوریکه در جبات حبات مسادی و 
اقتصادی کشور مئویات عالی نظام نوين 
ءصدر خدمات رو ارتقاو پیوسته منکشف 
میگردد در زميئه های فرهنگی و معنسسوی 
تلاشسبای را تاقیم و به تمر ميرك نسلا 
تا سر مايه ها ودارایی های معئوی ون 
ما از تطاول زمان و بغمای لیات سوء د و 
امان بماند 


شاغلى رئيس دولت در قسمتی از پیام: 


شان ابن حقيقت را حنين تبارز داداند . 

و دو ماه قبل در جلسات علمى وتحقنقی 
بادبودو تجل.للبكى از مدا فعان سر سخت 
آژادی و تمامیت وطن ما با يزيد روشا ن 
توسط دانشمندان اثغانی و. کشور های 
دوست تذکار بعمل آمد و در تجلیل احوال 
و ۲ژارش بك صفدةاز تاريخ مبارزات‌آزاد 
بخواهی ردم ما دربرابر تجاوزات بیگانه 
درانظار مردم حبان جلوه خود را ت«دبيد 


کرد. 

امروز که هفتصدمین سال تبارز عرفانی 
امير خسرو بلخی مشسبور به دهلوى تجلیل 
بعمل مياوريم به جنبه هاى عرفائى ثقافت 


,باستاتی خویش در آثار پرادزش این 


شاعر متصوف دقبق می شویم و سلسله 
پہناور معارف اسلامی راکه از ستاشی- 
غزنوی تا جلال الدین بلخی آفاق بیکر! ن 
را طی کرد دنبال می ثمائيم .امير خسرو 
شاعر متصوف ععالم "متفکر و عارف کامل 
بود . 

ما ياد بود اين دانشمند گرامی را با 
اظبار حق شناسی بی بایان در براسر 
دانشس و پینش وى "احترام و تجلیل ھی 
نمائیم . ۰ 

در ديام شاغلی رئيس دولست علا وه 


شده است : 


توسط اين پیام سآن مختصری به‌نسل 
های امروژ و فردا می سپاريم و آن اينكه 


بزرکتربن راز بقای ملتبا در پہلوی 
حفظ ميراث گرانسبا ی فرهنګگی شان » 
شنا سابی عامل وافعیّت" هاییشت که‌فانون 
تکامل احنماعی آنرا در جلو شان قرارداده 


اس و "مردم ما خو شبختند که با درگاین" 


وافعیبت بزر ف غنای" فترهنگی خود رااز 
نسلی به نسلی به شکل تكامل آن تسلیم 


نموده. و با وصلت گذشته با حال ؛ 


سا ختمان زندغی فردای خوك را با تضهین 
و اعد واری نکامل وبی دیزی نمایلقا_» 
بان ”رتب سیمیذار تجایل از مقام عرفانی 
۱ ر خسرو فرزند بلخ که در عرثان و 

تصوف و در شاعری وسخين بر دازي ال 
متاقر, ياعور عر مات دانش و فرهنگك و 
در .عوسيقى كه زبان تموياي مشا عر احساب 
سات و عواطف لطيف ورقيق آدعی است 
استاد _ نول آفرين است در پایان سالی كه 
ساعاتی بعد پر , گث نوی بر دفتر زمانه‌مین- 
افزاید نيز از خاطراتی‌است که نقش سال۰۳ 
و نمود خدعات.. معنوى نظام نوين ما را 
,فراموش نشدنی و جاویدان به نسل هاي 
آینده انتفال هبدهد . 

با متلاحظه آنحه‌از تحقیقو تدقیق. ارباپ 
عانش ,و سیخن. شمان که در مجالس, تجلیل: 
باه پود افير .يلخى ابراد و اظبار گردبده‌دد 
سسرمكيرى. اين . تجلیل , از , فرزله ,نامور , ببلخ 
بابن #تخقصر. اکتفاء می, كليم که . . 

,خو .ثيش آن . پاشد که سرد لیران 
مضه آي :در . حديث دیسگر ان 

اعرد واريم اين آخرين شماره‌دد بابا ن 
سال نشراتی" زوئدون تداعى كنندة <اطراتى 
باشد که در حریان ساانکه _ #ذشت بملظور 
خدهت بوطن و همو طنان و حر كلت 
بهوا زات مناشر و اهداف نظام انقلا بى 
ها سعى ما منوحه آن بوده است ٠‏ 








EUG ۱۸ 





0 
5 
a 
= 
5 
5 
3 
= 
0 
5 
= 
ع‎ 
90 
ع‎ 
3 
۳ 
5 
> 
5 
2 
= 
5 
5 
3 
۳ 
0 
0 
1 
3 
= 
E 
= 
3 
۳ 






5 
: 
3 
= 
3 
5 
3 
2 
= 
5 
E 
5 
5 
5 
3 
. 
1 
5 
3 
د‎ 
3 
= 
= 
5 
= 
3 


دراين شماره 


افغانستان آباه هدف ۱ نفلا ب 


ماست . 





حمیرا شریف دخترشاپسته دار 
تعلیم در استه درهنرهای زیبا. 
ا 
سرزهین که دربهار ازسېزه وگل 
حون ندا 
ا 
۱ 
دریرتو نظام نوين براد زندگسی 
/ زنان درکشور مامی‌شگفد + 
وت و و وتا 
۔ اكه مار هیر قصد 
نیت سس 
يادق ازامیر بلخ 
سس هط يتنه 
زمونز هنرلاهم بخپلی پهوانیلا دی 


روان دی ۰ 


سر را 


توسوار بل پاناواو بارا 


دسر توس سس 


> 


درۋمنف ديار 
>1١‏ 7 “س1 1484“#“#““““ا0 سس 
اقسائه خويل سيستان دختر هبابر 
شاه وتر کمال‌خان 








أزيبارويان ارویا شبفتا قره قل 


افغانی 5 





2 سارتان" درهاله فراعوش 





< 


: شرزمین گل وبلبل 





وقتی هنر به‌عردم شئاسانده شد أن 


راخود. درخدمت احتماع قرار میدهند. 


س می ل يا 





در تحلبل اوضاع جوى ۰هستیشمن 
درافغانستان فعالیت هىکند. : 








مشاور مفيد ورفيق صد دق 


بقلم ع ءعك »> رها 


از امتحان کانکور مایوس بر گشته بود 
سایه اندوه و دردیکه بر دل و خاطرش 
سنگیئی کرد حیره اضرا خاسف وخاسف 
تر جلوه میداد ... فكر هیکرد دنیا بالق 
سرناساز گاری گرفته وبخت وطالع از يارى 
اوسر کشنبد. میگفشت زحمت ازاين بیش 
ود ۰ شب ها رنج بیدار خوا بسی 
كسيدم و روز هابه درد نا قرارى واضطراب 
ساختم در طول یکی دو ماه اخبر همه فکر 
و انديشه ام جز بيك محور » محور شمول 
در پوهنتون و ادامة تحصیل نمی جرخید » 
مکر آنرا که نامرادی در کمن باشد و 
ستارة اقبالش نتواند از جرم نحوست فرار 
کند سر نوشتی جز تبره دوزیو تصیبی‌غیسر 
از غم وملال دم پیش نخواهد بود 1 

فہمىدم بيراهه هيرود و از حقسقت و 
انصاف بدور می اندیشد گفتمش غرض از 
ادافة تحصیل اگر تامین معشت و تدارگد 
كسب و کاری باشد تو هم اکنون که سند 
فراغت از دور ثانوى را داری میتوانی به 
دفتر ودیوانی پذیرفته شوی و یا شغل و 
کدی آزاد اختبار کنی که در آن بتوانی به 
كمك دانش وسر ماية دوازده سال نوشت 
و خوان دوفة.تى بہم رسانی . 

حنانكه انگشت بر » ریش دردشد ی 
گذاشته شود وەحل زخم را آزرده تر ساژد 
از حرفبايم عذاب و آژارشی بیشتر شد و 
گقت : 

میگفتند حرف مفت » مسوو لبتی ندارد 
ولی شنبده بودم وآن که ازغمی ننالده 
ودردی نحشیده باشد از حال درد ملد وغم 
رسیده‌ای ا آشنا و بیگانه‌خواهد بود > 
ندیده بودم .2 مگر اكلون كه ازتو می‌بیتم 
وهی شئوم این راز برهن فاش شده است 
گه ليكو يلد زمینی مداند که بر آن اتش 
هی سور د ودل و خبالی که در -اندوهو 
سودایی آشفته و الان است . برو كه ال 
تو بىانصاف ترو بی عاطفه تر بگانه وا 
ندددع جه رسد به‌آنکه ترا دعوی دوستی و 
هر وت امن در هميان هست 1.. 


٤ صفحه‎ 


ګفتم »درست فكر نمیکنی تو خوط بحال 
خود بی انصاف تر از هر كس دیگری که 
نتوانسته و با نخوانسته ای از حد ود 
تفکرات محدود بخودت فراتر بسروی ودر 
جبانی بدین عظمت و بزركى غير از ناكامى 
و وعدي اح د ڪراي ٣‏ براه كله 
کامیابی مباورد و سر فرازی میسن می‌سازد» 

آنکه حون جغد اسیر ویرانه های خیا ل 
و تفکرات خود باشد از روشنى و لطفى که 
در نور آفتاب مسس است جه میدائد و جز 
تاریکی درانتتظار حه خواهد بود؟... 

گفت : این حفای دیگر از نو که هرا ھی 
شناسی و تمنباتم از تو پوشیده . يست 
بار ها برایت گفته ام که غبار حسادت و 
همحشمی دیگران بار خاطر مرا, سنگسن تر 
هی سازد »دو » سه پسر كاكايم کسه 
نردبان تحصبلات عالىرا ببمودهو به‌مدارج 
عاليتر دسیده انيز همه چشم و گوثس شان 
متوحه حال و احوال. امروز و فردای من 
است ء حگونه مبتوانم قناعت كلم که د ر 
همسرى با آثان کفایتی ندار م؟ 

ازاینجا درد اصلی و علت ژبونی او 


آشكار شد و فبميدم جرا از آزعون نا كام 
بر گشتته است ۰ 

گفتم, : دوست عزیز خوب شد كه خود 
مرا تبرثه کردی و از تبمت بی انصا فى 


وارستم ... اکنون معلوم شد آنطور که‌فکر 
کردم هم درد بش تواست و هم درمان 
دراختشارت ... 

پرسید » حطوو و چنین حکمی »باز 
حرا؟ 

عفتم : درسس وتحصيلى که بخاطر > 
آموختن وافزودن بر ذخيرة دماغ واحراژ 
تدر بجی مقام دانشمندی و كمال نباشد اصلاً 
بدرد نمی خورد و اگر مدارج تعليمى را 
پیمودن ءهدف آن باشد که سند و دست 


آويزى بدست انان برسد تاموجبمباهاتى 
گردد كه ديكران بگویند و از ما تعربسف 
کنند که فلان تا فان هرتبة تعلیمی دا 
حابز گردیده است ء درواقع مابه خطا رفته 


وعمری دا در طرف خود فریبی وعوام 
فریبی ضايع کرده ايم » دل خوش داشتن 
به حنين اعری مانند ملمعی است بر ډو ی 
زیورات تقلبی وبا آرایشی است تصنع یيکه 
آرایشگران بر سرو صورت عروس زشت‌رو 
می بندند تافی المجلس عیبی دا بیوششدء 
بر چشمبی‌مزهءخنجرمصنوعی بزنند »رخباوگ 
را گلگون ولیی را ياقوت فام جلوه بدهند 
که‌جون جشم ولب دلقکان روی ستيل 
برای ساعتی تماشایی را اغفال كلد » ولی 
وقتی محك حقیقت بمبان آید و آبی بسر 
حنین سرو رو ريخته شود ء آیرویی نهاند 
که این رسوايى را وقایه كلد . 

فكر تو هم در طلب تحصيل » محصو ر 
چلین فریب كارى بوده اگر درس و هضمون 
را بخاطر ياد گرفتن و دماغ خود دا ساختن 
دنبال میکردی» آنو قت هغزت متو جه‌فرا 
گرفتن علم و كمال میشد و از تو انسانی 
ساخته صشد كله سی پروا از کان‌کورو 
آزمون موفق بگذرد زيرا در دماغت علمى و 
دانشى هی بود که ترا در محضر اسناد و 
ادتحان یاری کند مگر وقتی از هدف بخطا 


إرفتى »و رقابت و هم چشمی جای وافعکت 


را گرفت از تحصیل واقعی باز ماندی »دپگر 
خود قضاوت: کن آنرا که علم واقعى نباشد 
ظلم نیست اگر آزهمون مسوفق بگذرد؟ 
خمونس بود و مببوتانه می نگربست ساية 
میم تصمیم ورضا در حپره‌اش افناده ونگاه 
کنجکاوش درمان میخوا ست 

گفتم : بك سال دیگر باز هم صبر كن 
تا کفار تقصبرت دا ادا کنی »نا کانکوو 
دیگر درس وکتابت را بخاطر ياد گرفنسن 
و آءوختن دنبال كن و آنگاه دون آنکسه 
نسويس و نگرانی از عمو زاده ها باشو 
باشد در مجلس امتحان شع,عانه داو طلب 
شو ء کامیابی ات بر عپد من .. 

از آنروزا سالی گذشت که باز به‌سرا غ 
من آمد ولى بالبان خندان و چبره نشاط 
انگیز » گفت آمده‌ام سياس بگذارم که مرا 


بقبه درصفحه ٩۳‏ 











مب 





افغانستانآبادهدفا نقلابماست 


شاغلى محمد داؤد رئيس دولت و 
صدراعظم طی بيانيهاى دراجتماع بزركثك 
شپریان. کندهار اتحاد نکر و عمل را 
وسیله پشرفت بك کشور خوانده 
اند ٠‏ 

شاغلی رئيس دولت و صدراعظم 
ساعت 2۰9۶ دقیقه عصر دیروژ در 
حالیکه شاغلی سیدعیدالاله وزیرمالبه 
شاغلی محمدخان حلالر وزیر تجارت 
زماغلی على احمد خرم وزير بلان > 
شساغلی عبدالقدیر قوماندان عمومی‌امنیه 
شاغلی وحید عبدالله معين سیاسی 
وزارت خارحه » شاغلی سلطان محمود 
غازی رئيس عمومی هوائی ملکی و 
توریزم ۰ والی » قوهاندان قول‌اردوی 
کندهار و یکعده از خترالبا و صاحب 
منصبان اردوی جمبورى با ایشان 
همراه بودند ضمن ابن بيانيه در مورد 
اهداف نظا م نوين جمروری مطا لبی 
ابراز نموده وبه اجرا آتی اشاره کردند 
كه طی بکسال و هشت ماه بعمل آمده 
است ۰ 

شاغلی رس دولت و صدراعظم 
در حاا,که اظبارات شان با شود و 
هلبله هزاران نفر از شبربان کندهار 
و عار های زوندی‌دی ویدحمووربت 
عوسان او -ژوندی د وی ستو داژد 
«درقه شد کفنند : 

برادوان. من ! 

از پنکه. اعووز موقع میسن شه پس 
از جندین سال برادوان‌خودرا ازنزةبك 
می دسم از صه.م قلب‌عمنون وشعوف 
ام * 

البته و ظرفه من این بودکه به تام 
ولابات کشور سفر کرده و از نزديك 
دامردهان آن ولابات ملاقات لهايم ۰و 
عذارشات و واقعاتى راکه در کشور ما 
رخداده است برای شان بان کنم. 
متاسفانه بنابر گرفناری‌هائی نتوانستم 
تاکنون «ه ابن آرزوی خود نا بسل‌آیم* 

اما امروز که موقع یسار شد با 
اغتنام فرصت مبخواهم بکعده حقابقی 
راکه بعد از انقلاب و تأسبس نظام 
حمیوزیت در وطن ما رخداده با شما 
درمیان گذارم ۰ 

برادران من ! 

همه ماوشما اولاد اين کشور و 
همین خاك هستيم وهمه مااژواقعات,که 
درخاك ماگذشتهو اذف‌ميباشيم »ومیدانيم 


شمارة ۵۲ 


كه از القلاب کشنورها یکسال و چند 
ماهی بيشش نمی‌گذرد ٠‏ 

وظيفه خود میدانم که اول از همه 
از استقبال گرم و صمیمانه ای که‌تمام 
مردم اففانستان نسبت به‌نظام‌جمبودی 
خود ابراز داشسته اند از صمیم قلب 
از طرف خود ورففای خود تد.کسر 
نمايم ۰ 

برادران عزيز ! 

چرادر كشور ما انفلاب شد البته 
ميج جپز بی سبب وبى دلیل تبوده 
است ۰ دلایل آن به‌هرفرد افغان‌معلوم 
است ۰ که عبارت از فساد ادادی و 
بی‌عدالتی های اجتماعی ودیگر بدبختی 
ها بوده است ۰ 

برای مردهازیکه وطن‌خود رادوست 
داشتند و وطن برست بودند غير از 
ابن راهى نبود كهبكحركت انقلابى 
انحام دهند و تحولی رابه مان آرتدء 
عموطنان گرامی : شما بقين داشته 
باشید که این تحول دوی کدام غرضی 
بوحود نیاهده است ۰ 

ازقلاب ما فقط يك هدف دارد د 
عدفض افغانستان آباد و افغانستان 
باثبرف مبباشد : من به شما واضح 
ميك و بم كه مابراى يك طبفه خاص‌خدمت 
نمی كديم بلكه منظور ما خدمت به‌همه 
مودم کشبود ميباشد ٠‏ 

خواهران وبرادران عزيو! 

دقن داثالمه باشید طوریکه ازدوی 
فداکار شا شر سوخود آوردن نظسام 
خمبوری و انقلاب دز افناستتان سیم 
كعال دذاتننند بف از این نمق در زاة 
تعفق داف و ازمان های ملى و دفاع 
كنز و ظيفه خودرا صادقانه انجام 
همدهند . 

برادزان عزیز ؟ 

من نم.خواهم حيز هائى ابكحويم 
که واقعبت ندا لنته اشد حقيقت 
اینست که وطن ما نبایت پسمانده 
است ۰ الفاظ و کلمات درد مارا دوا 
نم یکند ۰ 
ما فرق‌العاده به‌کار وزحمت‌ضرورت 
دار يم »همان . طور بکه انفلاب‌افغا ستتان 
بهاثّر ازاده یالقوه ملت بوجود آمسده 
است عمانطور وطن ما یه فدا کاری 
برو حوان و زن و هرد ملت این‌خاد 
باز دارد و همکن نیست یك‌ملت بدون 


زحمت ابثار و فداکاری به آرزو های 


۹ 


۱۱۱ ۱ ۱ ۳ 
لل ا اا لان 


7 ل‎ OR 
ملی خاد نابل‌آبد در دنبای اهروزحز‎ 
از اپثار و فدا کاری امر دیگری‎ 
٠ پشرفت را میسر کرده نمی تواند‎ 

برادران عزیز ۲ 

امروز و ظايف مابی نابت مشکل 
است ٠‏ هاوظیفه داریم کار های‌بزرگتر 
را انجام دهیم ء بايد با قدمبای مين 
وبا ایمان وبه جرئت‌کامل پرش‌بودیم 
وبدين وسیله بد بختی ها و پسمانی 
های خود را به باری خدا وابمان و 
عقيده راسخ و وطن پرستی‌رفع نمائیم 
تادد برابر دنبای دیگر بحيث يكملت 
زنده ويك ملت سر افراز و برو هند 
زندگی كليم * 

بشما مكويم که افغانستان‌از همه 
بیشتر و از همه اولتر به اتحاد فکر 
وعمل از دارد و نا ممکن است يك 
ملت باتفرقه و بد بیثی وخود غرضی 
بتواند کادی دا ازبيش ببرة ٠‏ 

هموطنان گرا قى ! 

تاريخ خود دا بوائید » تعنی 

تاريخ افغانستان را مطالعه کنند و 
آنگاه بوضاحت خواضددید روزىكداين 
ملت بکدست و يك زبان بود موفق 
و پړروز بود + وفقط به وحدت عملو 
اتحاد فکر تمام ملت پیشرفت هیسر 
ددم میتواند واین بگانه کلیدسعادت 
افغازستان شمرده هشود ٠‏ 

يقبن دارم که هزدم ها هرشب و 
روز بو پاد دشهنان‌هارا میشنوند+ 

مها . بدگوئی ها توعین‌ها 
و تحقير های آسا را استهاع مکنند: 
مااز نن دشنام ها وازاين بد گونی ها 
هيج انديشه ای نداریم و به شمسا 
اظم نان دشیم که همه آن ها زبانی 
رنداننده نمیتوآند زيرا فلت افلان خود 
قفاوت کرده فیقوا ند که حقيقت 
حبست 4 و غلط گقامست ؟ 

من يةءن دارم که افغانہا ه رگزقیول 
کرده نمي توانند بزدگان و گذشتتگان 
آنبا مورد تحبر و نفر ین دیگران‌قرار 
جارد ٠‏ 

يكذاريد هرجهدتمن ‏ هيخواهد بكويد 
وبرو بان کند حه این تبلیغات بى 
مورد و دروغ,شاثرا هردم ما بخوبی 
منواتت «تشخیص دهند كه برو پاگند 
و خلاف واقعيت محض ات و بناء" به 
نفع ما خواهد ,بود * 

بقن داشته باشيد تاروزيكه ددین 


TTT 


الس لهاب الس هتقان e O‏ 


8 . ززم دران يك فرد م 
موجود اد به ميج وجه از مطالي» 
حقوق برادران بستون و بلوج خود 
منصرف نمي شود * 

طى کال و حند ماهی که‌گذشت 
») ورث ی انقلاب ما وظافه داشتيم 
نخست از همه امات داخلی را حفظ 
و تأمین نمائمم . وهم وظقه داشتيم 
دناست خارحی را تنظیم بخشیم ۰و 
نيز وظفه داشتیم تا بمنظور بلند 
برد سو ډه جات احتماعی » اقتصادی 
ورفاه قاطبه مردم‌خود قدهم‌ای‌بردادیم" 

اصلاحات احتماعی یکی بعد دنگر 
عملى خواهد شد , اميك وارم که 
ناك آن برای آینده ملت افغان مفيد 
تات شود ٠‏ 

بار دیگر ياد آور ھی شوم که‌سا 
لمی خواهیم برای عده ای خاص و 
معدود و یا برای يك جمعبت خاص 
کار كام » بلكة ميذواهيم هر قدم م( 
و اهداف ما اولثر از همه هتو جه 
اکثر بت مردم افغانستان باشد ٠‏ 

برادران عزيز! 

بیگانگان مارا گافی پاین متهم 
ساختند که انقلاق ‏ به كمك دبگران 
انجام شده اسنت ولق به شنما میگویم 
که این القلاب انقلاب اصیل اففانى 
رودم" ودران جز مغز وكلفيؤافغان و 
غ ر از همت و ايهان افغانی هیچ كس 
د بگری داخل نبوده انمت“ دقین‌داشته 
رش عه‌نظام موجوده افقانستان فقط 
زوی اسان ملو ناسیونالیزم‌استواد 
وده وخواهد بود ٠‏ 

آنحه دشمنان بها و رفقای مانسبت 
دادة اند همداق آثرا م و خوب 
فبؤبد تع الله ارود واز كا سر حشهه 
*ترقاة بود ٠‏ م) لهاان قسةءم و به 
<داو زد خود ادمان داريم ۰ 

درظرف , بکسال و چند ماه سعی 
کامل . يعمل تمد نا از ناه اقتصادیو 
احتماعی به لطف خداوند قدم های 
مبوى برداشته و برای آینده کشودو 
للم ای آبنده آن کاری انعام دهيم» 

ونيز قدم هاى برای اتسبود و ضع 
احتماعی رویدست بوده که یکی بعد 
دیگر عملی خواهد شد * 

قانون اساسی افغانستان به هان 
خواهد آمد ودر افغانستان حزبی نیز 
دوجود خواهد آمد 


قيه در صفحه ۷ 


صفحده 








ام البلاد بلخ درمسير تاريخ باعظمت خود 
هید تمدن قديمى ودرخشان بوده ومورخين را 
عقیده برين استکه سباجرت آريائيبا ازهمين 
أنقطه شروع گردیده است . زردشت مشہور 
امین جاظبور نموده وسزود ها ی اوستانیز 
آزهمین سرزمين النيام ميكيرد . 

| شپرت وئام باستانی اين تسهر با عظمت 
درادوار تاريخ اشكال مختلف دارد.كه یونایان 
اعراب» هندیپاوفادسی هادرادوار قبل ازاسلام 
وبعد ازاسلام آنرا بنام ها ی با کتربسنان, 
و نشدي (بچدای. "باختر اوبالتبيك دی ء 
ياد نموده اند واین نام مادرتمام مراخسل 
ادبی وتازيخى مملكت شرت بسزای دارد . 
| انخستين بانی ر این شتی بزركك؛ تار, بخیی 
ابنابرروايات مقداوله «بلخ» بن بلاخء بنسامان, 
اح | بن رجام ابن بوج بودو اسح ر 
اوبرتی اي آنرابه منوچبربن» ایرج ب فر بون 
پیشدادی وبرخی به کشتاسب نسبت میدهند. 
اژانجا ثيكه بلخ‌زیبا با بیرق های بلسنداز 
تربن ومعمورترین بلاددنیا محسوب هیشد» 
چشم حرص وآزجپانگبران به این سر زمين 
قشنگك ومعمور دوخته شد ودر الر نبا جم 
وحملات بى درپی تفریبا (۲۲) بار اشغا ل 
وتخربب گردید. برعلاوه در اثر حملة چنگبز 


بهار داح 


وسلاله آن» چندین مرتبه جمعيت ونفوس اين 
شبر» قتل عام‌گردید» سوختانده شدو بخاكدان 
وخرابه زارى مبدل گردید ٠‏ 

واينك دردوران تابان حمبوريت به سو ی 
روشنایی هابيش ميرود وعظمت تاریخی خود 
راناف می؟ بابد > 

بلخ شمپر باستانی ماکه ازروزگاران قدیم 
و بخصوص بعداز استفرار آريائى ها تاحالا در 
تمام ادوار تاريخ ء مآخذء زبانباولبچه ها 
شبرت داشته ودارد ٠‏ 

درین شر افسانو ی معد معروفی موجود 
است که بنامزنوبهای ' بنا «ناواویبادا»یاد 
ننده وآوازة شیرت آن ازحدود ونغور خاکهای 
ماگذاشته ود رکشور های مجاور مانند هند › 
ایران وجين حتى دورترها انعکاس افگنده که 
ازاكثر نقاط جبان بودائیان. زوارها وراهبان 
برای زيارت آن هی آعدند , 

کلمه (نوببار) تركيبئ ازدو کلمه (نو) و 
ربپار) میباشندکه اشکال سانسگرت آن (ناوا) 
ورویپار» است که اولى (نو) وجدید ودوهی 
(معبد) معلی میدهد که معثی ت رکیبی آن معبد 
نوهیباشد + 


این نام درتمام دوره های » اسلاهی ازبين 
نرفت ويك معله ويك دروازه حصار بلخ بنام 
نو باد يادميشد, جنانجه دروازه نو بار وکمان 
بزرگ آن درضلع چنوبی حصار كبن بلع 
هنوز هم موجود است . 


یا 
ناواو بهار 


تپبه وترتیب از : ر» اشعه 


نوسبار بلخ ازنظر سوابق واعميت تاریخی 
وموقعيت جفرافیایی اأورشوم واداب امد همی 
تاريخجه مفصلى داردكه اين مختصر از عېدۀ 
آن برآمده نمی تواند. لپذادوره هاى تاريخى 
راعجالنا بجایش گذاشته وزنوبپار) رابه حيث 
يكب معید_بودانی معرفی می انماهم ا 

ازاحتمال بیرون نيست که در جايكاه معید 
ونان مور کیت سب مماببوده 
ولی" تادیخ , تصویج نمی تواند که,معید قدیم 
ومعبد نو وهانی اباخ بج عصو وزهانى اعمار 
شده است ۰ امااهر تسم ایلست که (نو بپار) 
بلخ درزمانامپراتورکنیشکا» بزرگترین پادشاه 
دودمان کوشانی افغانستان (اواخر قرن اول تا 
نیمه قرن دوم مسیحی) اعمار گردیده است 

واولین کسیکه بزرگترین معبد بودائی بلخ 
رابنام «ناواوببارا) یادکرده زابر چینی هيوان 
تسنکك است . که ازروزگاز سفراودر بلج 
۷ سال سيرى می شود . 

توبیار معبدی بودیژرگث که در ماحول آن 
۰ حجره برای راهبان بودائی ساخته شده 
بود وعدة زیادی از روحانیون بزرگک بل در 
آن حجره هامی‌زبستند وبه معد مذكورحيثيت 
يك دانشکده بزرگک مذهبی داداده بودند . 
اراضی وسیعی درجلكة پہناور بلخ وثف این 
معید شده بود . 


مجسمه بزرگ بوداء دندان بوداء جاروب و 
بعصی دوه دیک و ی ادريق مب ۶۳ 
ودیعه گذاشته شده بودکه ازنقاط دور دست 
تعداد زیادی پیروان بودائی به زیارت آن به 
شیرزیبای بلح می آمدند . 


وهم بايد گفت‌که پیروال مذ هب بسودا 
على العموم به دوطریقه تعلق میگرفنند پیروان 
راه بزرگ نجات وپیروان راه كوجك نجات . 

همه ماكم وبیش در تاريخ اسلامى كشورخود 
از (برمكى هاى) بلخ اطلاع داويم كه به حيث 
وزيران منور وکارآگاه ودانشمند جه نقشسى 
رادردربار خلفاى بغدادى يازى کرده اند . 
ايشان اصلا احفاد متوالی باشى ها ی معبد 
نوببار بلخ بودند . چنا نجه خاور شناسان 
فرانسوی شکل قدم نام‌بر‌کی هارا در (نوا۔ 
کرهیکا) بافته ومینگار دکه(کرمیکاها) یامتوالیان 
معبد نوبیار دودمان منور ی بودند زیرا عبيدة 
مواق بودن,معید وطیفه برو وخطیری بود 

كر ميكى هاکه بعدتر ازایشان (برمکی ها 
ساختند باقدرت معنوی نفوذ وشبرت زيادى 
دربلخ داشتند ومعبد نوبهار کانون تربيه علما 
ودانشمندان معسوب شد وازین با عث نقش 
مہمی رادر تاريخ فرهنگی اففائستان قد يم 
باز ی کرده اند . 











دراثر دعوت شاغلى فخر الدیسن 
على احمد رئيس جمیور هند ښاغلی 
محمددا ود رئيس دولت وصدر اعسظم 
جمبوريت اففانستان از تار یج 
9 تا ۲۳ جوت ۱۳۰۳- ازهند بازديد 
رسمی بعمل آوردند. 

رئيس دولت افغانستان در دهلی 
جدید بارئیس چمبور »صدر اعظسم 
وساير رهبران هند مذ ا کر ه 
كردند. 

ابشان از موسسات فرهنگی و 
اقتصادی دردهلی جديد وچند یگسر 
دیدن نمودند. 

پوهنتون پنچاب درچه دکتو د ای 
افتخاری حقوق رابه شاغلى ر ئيس 
دولت افغانستان اعسطانمود . رئيس 
دولت وصدراعظم اففالستان مو رد 
استقبال بسیاد گرم مردم وحکوفت‌هند 
که‌نشانه روابط نزدیلشودوستاله‌عننوی 
بين دو کشور وآرزومندی صمممانه 
مردمان آنبا برای تحکیم و تو سصه 
همکاری درهمه ساخات است» قرار 
گرفت. 


فخانس:ان آ داد 
۰ 

سراست خلرجی ما موفق بوده و 

یقین دارم به منفعت اففا نستان 





عیباشد ۰ 

يكبار دیگر از احساسات نپایت 
گرم و بديرائى براددان کندهار از 
صميم قلب متشکر هستم واز خداوند 
بزر”ك برای همه‌تان سعادت میخواهم* 

حمفتئى ها بسار دارم وانشاءالله 
باز موقع خواهد رسید تاباهم بینیم 
وباهم درد دل كليم ٠‏ 

و در نبایت میگوپم بك نظام ويك 
حکومت وقتی استوار و زنده پسوده 
میتواند که ملت آن زنده باشد و در 
عقب آن باتمام قوت خود پایداری 
كلد ۰ 


هه ومح هه هی )»وج > هن >> TO GOTO‏ مب که 
شاغلى محمد داود رئيس دولت وصدراعظم 
هنكام ملاقات با شيخ مچیب الرحمن رئيس 


جمبور بنگله دیش. 


شاغلی محمد داؤد رئيس دولت وصدراعظم 
هنكام عزيمت از ينجاب جانب دهلی,درمیدان 
هوایی ينجاب ازبكتن از مشايعين حمايلى 


ازگل را می پدیرند . 


شاغلى محمد داد رئيس دولت وصدراعظم 
وهمرامان شان در میز مذاكره باميرمن 
اندرا گاندی وعد؛ از اعضاى كابيئة ايشان. 
شاغلى محمد داؤد رئيس دولت وصدراعظم 
حين يديرفتن شمششميريكه وزير اعلاى ابالت 
پنجاب به تمايتدكى از مردم پنجاببهایشان 


اهداع مود . 


رئيس دولت باصدر اعظم هند 
مذاکرات مفصلی انجام داد. اين 
مداکرات شامل مسایل دارای اهمیت 
بين المللی و همکا ر یبا ی دو 
جانبه بود. مذاكرات ءشباهت نزديك 
نظریات جانبين راپرهمه موضو عا ت 
نان داد. 


درين مذاکرات از طرف شاغلى ذروى دابرای مقاصد خالصا صلع 


رئيس ثولت وصدر اعظم اففانستان 
ښاغلی محمدخان جلا تر وزيرتجارت 
شاغلى على احمد خرم وزير پسلان 
ناغلی وحيد عبدالله معين سياسى 
وزارت امور خارجه واز طرف‌صدراعظم 
هند باغلی وای بی چاوان وزير امور 
خارچه .شاغلى جی پارتا سراتسسی 
رئيس كميته يلا نگذادی وزارتامور 
خارجه » ښاغلی دىبى جاتو پدا یا 
وزیر تجارت ښاغلی نورالحسن وزير 
معارف رفاه عامه وکلتور » ناغلسی 
وی.سی. شو كلا وزیر دولت برای 
امور يلا نگذاری وسایر مامور ين 
عالیرتپه همراهی هيشدند . سفرا ی 
دو کشور نيز باهیاتبای هر بوطه شان 
همراهی میکردند. 

جانبین پابند ی خودرا به پرنسیپ 
حای متشور ملل‌متحد واعتقاد خويش 
رابه اصول همزیستی مسالمت آهیز» 
حل همه مشکلات باوسایل مسا لمت 
آميز »خود داری از استعمال یاتبدید 
به استعمال قوه دربین كسورعاءاحترام 
منقابله براساس تساوی حاکمیت‌وعدم 
مداخله بحیث اصل‌اساسی سلوك حسته 
بين المللی وروابط بین کشورهاء یکبار 
دیگر تایبد کردند. 

ایشان ارزش روز افزون سیاست 
عدم انييبلاك راكه برای چا مهمه 
بين المللی خدمات شایانی انجام‌داده 
تاکید نمودند. ایشبان به اهمیت‌وحدت 
وتساند بين دول غير منسلك موافقه 
نموده وفصله کردند که درراه تامين 


شرقميانه که‌هنوز هم صلح جبان را 













































کامیابی کنفرانس آینده آن, کشورهای | 
غیرمنسلك درکولمبو عملاهمکاری‌نما یند. 
ایشان خواستار خلع سلاح جبانی 
شمول منع کامل استعم‌ال سلاح 
ذروی وازبين بردن ذخایر موچجسوده 
چنین سلاح گردیدند. 
ایشان ضرورت انکشاف نیرو ی 


آمیز وبمنظور تقویت انکشاف‌اقتصادی 
سريع همه کشور هاء تاکید کردند. 

جانبین وضع اقتصادی بين المللی 
راکه ب رکشور عای درراه الكشا ف 
تاثير مستقيم دارده‌ورد مطالعه قراردادند 

ايشان ازکشور هاى بيشر فته 
تقا ضا کر دند تا روابط اقتصادى ۰ 
خويش رابا کشور های درراهانکشاف 
بر اساسات منصفانه و عادلا تنه . 
متکی سازند. 

ایشان اين عقیده خودرا یکباردیگر 
تاکید کردند که کشورهای در راه 
انکشاف برای تامین تر قیات‌سر بعتر 
بايد همکاری اقتصادی وتخنیکی دابین 
خودشان افزایش دهند. 

جانبین همچنان هوا فقه کردند که 
همکاری بیشتر بین‌کشورهای منطقه 
حبت تامین اتكاء بخود که‌برای ۲ ن 
امکائات‌مشمری موحوداستلازمی‌میباشد* 

یشان تقاضا کردند که جا مه 
بين المللی تيز تدابیر عاجل وواقعی 
اتخاز کند تا کشور هاى در راه ۲ 
انکشافی که ازهمه بیشتر صد مه 8 
دیده اندبر مشكلات موجوده غا لب 
شده‌وآهنگ رشدخویش راحفظ نمایند» 

باارتباط بااین موضوع ایشان‌موافقه | 
کردند که‌باید به‌شکلاتی که کشورهای | 
محاط باخشکه » هخصو صا درساحه 
تچارت وتسپیلات ترانزیتی موا جه 
هستند توجه لازم بعمل‌آید. 

جانبین خواهان حل فورى بحران 





















































حو حر 


دراتر دعوت ر یس جمپو ر 
يجصبور بت مردم بنگله دیش شخ 
| «جیب الرحمن رئيس ادولت جمبورى 
افغانستان محمدداود ازتاریخ ۲۵۱۲۳ 
حوت ۳ از نگلهد یش بازدیدرسمی 
بعمل آورد. دراین بازدید باشاغلی 
رئيس دولت جمپوری اففالستان 
باغلی محمدخان جلار وزیر تجارت 
شاغلى على احمدخرموزيريلانءشاغلى 
سيد وحيد عبدالله معين وزارت امور 
" خارحه ويكعده ازما‌ورین عالير تبه 
حكومت افغانستان همراه بودند. 

طى اين بازدید رئیس‌دولت‌جمبودی 
تاغلی محمد داؤد رئيس یه 2 دوعستورای* افتخارى حقوقدا رون زستان بر محل یادگار ملىتسهيدان 
| هه مر کر در سا وار 1 كليل گل گذ اشتند. 
رئيس دولت جمبورى محمد داؤد با 
شاغلى شيخ مجيب الرحمنرئيسجمهور 
بنگله‌دیش نيز ملاقات کردند. رئيس 
دولت جمپوری محمدداؤد در طول 
مسافرت خویش 
زیسادی كه تماینده علایق عمیق 
دوستی ءتفاهم واحترام متقابله بيسن 
مردمان برادر دوکشور است ازطرف 
مردم ورهبران بنگله دیش پدیرایی 
گردیدند. 
| ښاغلی محمد داد رئيس دو لت 
جمبورى افغانستان باښاغلی شيخ 
»جیب الرحمن رئيس جمبور بنكلهد يش 
روى مسايل مورد علا قه زات البينى 
بشمول علايق دوجانبه ومو ضوعات 
دشاغلی رلیس دولت وصدراعظم »درپنجاب گورثر ووزير اعظم ايالت پنجاب 
دستة گل به ایشان اهداء می نماید. 


باگرمی و صمیمیت 


3 ا على رئيس دو لت وصدراعظم‌دراجتماع نسیریان عند مار گفتند: افغانستان‌ازهمه بیشتر 


اعلامیه‌مشتر افا نستان 9 دیرگلهد بش 


هم بين المللی مذاکرات ععمل‌آوردند 
این مذاکرات دريك فضای دوستی و 
صمیمیت وتفاهم واعتماد متقابل ه کامل 


صورت گرفت طی مذاكرات مد كور 


شاغلی رئيس دولت جملبو ر ی 
افغانستان را ذوات آتی همر ۱ هی 
مک ردند. 

۱-شاغلی محمدخان جلا لر وزير 
تجارت 8 

۲ ښاغلی علىاحمد خرم و ذير 
نلان . 


" ۲ شاغلى سيدوحيدعيد الله معين 
وزارت‌امور خارجه. 

ء- شاغلى عبدالله قادرشارژدافیر. 

شاغلی رئیس‌جمپور بنگله د یش 
دا اشذاص ذیل‌همراهی می نمودند ۰ 

١‏ شاغلی سید نذر"الاسلام معاون 
رئيس جمہور . 

٣‏ شافلی ام منصو ر على 
صدراعظم . 

۳سنساغلی خن کار مشتاقاحمد و زیر 
تجارت‌داخلی وخارحی وعده ای | ز 
مامورین عالیر تبه جمبوریت مر دم 
ننگله‌د بش ۰ 

درجر يان مذاكرا تطر فين در یافتند 


كه برمسايل جاريه بین‌المللیو تقویت 
واستحكام مزيد علا يق برادری بين 
دوكشور تشابه نظر وتوافق كا مل 


تقرب دارند. 

رئيس جمبور ‏ بتگله‌دیش به 
سیمان عاليمقام خویش دا جع به 
موفقيت هاى مردم بنگله‌دیش بعد از 
استقلال درساحات سیاسی واقتصادی 
معلومات تقد يم کرد . 
حمپوری افغانستان ازپشرفت ها یی 


ر ديس دولت 


که‌مر دم بنگله دیش تحت ز عا مت 
شاغلی شيخ مجيب الرحمن درساحات 

رئيس جمپور بنگله‌دیش ابتكا رات 
سیاستمدارانه‌ساغلی محمد داژدرئیس 
دولت جمبورى اثفانستان رابرای حل 
معضلات تقدیر نمود . 

جانبین از اعلام اقیانوس هند 
بعیث يك منطقه صلح پشتقیبا نسی 
کردند. !یشان اظرار اميد کردند که 
فیصله های مربوط ملل متحددد اين 
مورداحترام وبه‌آنباعمل گردد. 

رت پشتیبانی و تساند خو درا 
بامردمان برادر عرب در مبارژه عادلانه 
ايشان عليه تجاوز يكبار ديكر تائيد 
كرد ند ايشان تاكيد كردند که اعا ده 
سرزمین هاى عرب كهازطرف اسرائيل 
بصورت غير قانونی اشغال شده و 
تحقق حقوقملى حاكميت هردمفلسطين 
برای يافتن يك راه حل دایمی د ډ 
شرق ميانه اهمست اولی دارد. ابشان 
شئاخت هوسسه آزادى فلسطین ر ۱ 
بحيث یگانه نمايئده مردم فلسطیسن 


باتحاد فكر وعمل نیاژ دارد 


مج ه رصع ه TTT‏ 








وناممكن است بك ملت باتفرقه و بد بینی‌وخود غرضی بتواند كارى را از پیش برد 
2 ۰ جح جک و هه 


یمرج 

































بقيه صفحه۷ 


اعلامیه‌مشتر ك افغانستان و هند 


تبديد میکند گردیدند. - 

ابشان موافقه کردندکه این‌بحران 
بايد براساس تخليه قوای اسرائيل 
ازهمه سرزهين هایاشغال‌تمده‌حل‌گردد 

ابشان اظپار عقبده كردند که 
صلح وايمى تیم اعكان يد اين 
يست که‌حقوق ملىمردم فلسطين 
دروطن‌آبایی ایشان‌به‌آنپا اعاده نكردة ٠‏ 

جانبين اهميت قرار كر فتناوقيانوس 
هند رابحيث يك منطقه صلح وعا رى 
از پایگاه هاى نظامى خارجى ورقابت 
وكسيد گی كسور هاى بزرگث برای 
کدرا ا وع اك مسق 
تاکبد كردند. 

ابشدان ازهمه كشور ها تقا ضا 
كردند تامساعی خويش رابراى تحقق 
ابن‌هدف ازسر بگیرند . 

جانیین تصميم خويش را بر ای 
تولید فضای صلح وهمکاری‌درچنوب 
آسیا ودوام‌جستجوی راه حل برای 
اختلافات موجوده از طرق صلح 
آمبز بارديكر تاكيد کردند. 


استقبال نموده واز اينكه موسسه 
هلل متحد بدرهبران موسسه آزاد ی 
فلسطين مو قع داد تا نظر خودرا 
درفقایل ابن‌کانون حبانى بیان دارند 
اظبار رضاثيت کردند. 





ايسان اقدامات اخبری راکه سیب 
تحريك مسابقه تسلیحاتی وتشو يق 
نیروای کدخواهان مقابله وکشیدگی 
هستند گردبده ومو حب تاخبر درامر 
عادی ساختن او ضاع جنوب آسيا 
مشود باتاسف متذ کر شدند.ایشان 
موافقه کردند که درمورد انکشا فا ت 
سیاسی ءاقتصادی وسایر انکشا فات 
منطفه درنماس نزديك باشند. 

جانبین پیشرفت همکاری اقتصادی 
تختیکی ونجارتی را بين دو کشو ر 
مورد مطالعه قرار داده وبا رضا يت 
ملاحظه كردند كددراين سا حات 
بیشرنت»عتنادبی صور تگرفته است * 

!یشان تصمیم عر فتئد که ساحات 
همکاری بين دوکشور را تحكيم و 
توسعه دهند. 

رئيس دولت وصدر اعظم افقانستان 
از رئيس جمہور وصدر اعظم‌هنددعوت 
بعمل آوردند تادر فرصت مسا عدی 
ازافغانستان بازدیدرسمی بعمل آورنده 

رئيس جمہور وصدر اعظم هند 


ابندعوترابا مسرت زياد پذیرفتند 


اعلامیه‌مشتر لفق نستانو بتكلهد يش 


حانبین پشتیبانی خويش را از 
نرضت هی آزادیخواهی و مبار ز ه 
عله استعمار تسلط بیگانه و تبعيض 
نزادی ابراز نمودند. 
جانبين از انکشاف مثبت رو ابط 





نا على رئيس دو لت وصدراعظم موقعبکه احترام گارد تشر يفاتى 


هوایی داکه قبول می نمایند . 


شاغلى محمد داؤد رئيس دولت وصدراعظم حيليكه ازطرف ام.ام جودری گورثر ابالت 
پنجاب پذیرایی. گردیدند. 


افغانستان ونگله‌دیش دار همه 
ساحات شمول ساحه تحارت‌اقتصا د 
کلتور معارف وهوانوردی ملك ىاستقبال 
نك کردند . ايسان عزم خودرابرای 
توسعه مزبد ساحات همکاری مشمر 
بين دوکشور دوباره تائید کردنسد. 
ابشان امکانات تزئید بشتر تجار ت 
وعلایق اقتصادی رابین د وکشو د 
بصورت هثبت ارزدابی کردند. 
دورتیس‌دولت‌موافقه_کردند که يك 
پرو گرا م دوجانبه همکاری تکنیکی 
درساحات منتخب ترتیپ و تطبيق 
ردد. برای اين منظور يك هيات 
اقتصادی وپلان ذاری بنگله د يس 
عنقریب از افغانستان د يدن خوا هد 
















کرد . 

جانبين بارضائیت ملا حظه کردند 
که‌بازدید شاغلى محمد داؤد ر ئيس 
دولت افغانستان سم قابل ملا حظه . 
ودوامداری در نحكيم روابط دو ستی 
و تفاهم ترادرانه بين دو کشورداشته 
است. 

شاغلى محمد داؤد رئيس دو لت 
ازشاغلى شيخ مجيب الرحمن رئيس 
جمپور بنگله‌دیش دعوت کردند تا 
درموقع مساعد ی ازافغانستان دیدن 
نمابند . 

رئيس جمپور بنگله‌دیش این‌دعوت 
راداسرت زياد پذیرفتند 


٩هحفص‎ 















اطفالى كهبوسسيله شیر او تغذیه‌میگردند 
معمو در اوایل بين ۱و دفعه دريك روز 
معده خودراتخليه می‌نمایند ويك طفل که 
قبل ازهو عد معین تو لدمیگرددرباصطلاح‌هفنکی) 
موكن است ۱۱ دفعه تخليه معده صورتگیرد. 
طوریکه طفل بزرگ شده برود ر و زا نه 
به با۲دفعه تقليل خواهد یافت. 

عموها ناراحتى ومزاحمت ازناحیه فعا ليت 
روده ها ومعدۀ اطفالی که‌باشبر گاو نفك يه 
عاد ايل ڪي مواد فنا پڪ 
می‌باشد ۰ 

وبيك‌عدة بسار کم اطفال متدکره‌حالت 

وان دوهی ود" ابن مو صوع سول 
درماهای اول وقنى بيدا می‌شود که‌درذارمول 
شير طفل شكر بیشتر مخلوطتردد. 

البته درحالات شدید خرابشدن و فسسع 
هعد طفل مراقبتن وتو جه داكتر را ايجاب 
می‌نما بد ءهمرگاه درحاها قرار داشته با شید 


٠‏ عه‌دسترسی شمابه داکتسر میسر نشوده از 

مخلوط نمودن شکر یابوره بطور مطلق درشیر 
طفل خويش خود داری ورزید. 

تغیبرات درفعالیت معده : 

در صور.كه هميشه فعالیت معد یك‌طفل 
| سېت به‌طفل دیگر يك كمى فرق‌داشته باشد 





اگربر ای‌طفل نان 
عادر خو ب‌باشید! 
غذاى طفل دا ندهمو اره کنترول 
گردد 
وق دران ويي ما ا ولات جي ٠‏ 


أودايد. 
ال و ع E‏ اس 


نازه‌اننکه احساس راحت نمايئد ا هميت 
ندارد. 

البته ار دروضم فعالبت مده يك تغیبر 
کل داكت ات ی 


است وباید به‌داکتر مراجعه نمود. اگر قبلا 


مواد غابطه غلظت‌داشت يس ممكناست 


خی 
3 0 


يدر ومادر درهر جالي صمنمت ومپر بانی‌را که ناژ نخستين طفل را مى سازد ازاوددیع 
نمی ورزند 


تغیبری در بوی مواد غابطه‌نیز پدیدار خواهد 









































سيب بدهضمى و تکلیف معده باشد چه | 


وقتوعمل طفل بهتعويقافتدو بعدازآن بطورغیر 
طبیعی بيايد معتی آغاز يك سر ماخوردگی» 
گلودردی ویاکدام نوع‌مریضی دیگر را دارد» 
ااصرود سب جين اند . ود عمو ی 

وقتى يك طفل اسسبال می‌شود بلفم دره‌واد 
غايطه عمومیت میداشته باشد واین موضوع 
علامة دیگری است کهروده ها تکلسسف 


دار 9 

وفتی جديدا درغذای طفل سب یحات‌علاوه 
می‌شود» هرگاه این موضوع نیز علا يم 
نکد.ف روده ها ومعده راسیب شود ماتشسد 
اسپال »بلغي در دفعه دیگر آنرا بسیار کم 
بطفل دهید واگر دادن سیز پچات سبسب 
تکلبف شود آثرا ادامه داده ويا تدر يجا 


افزابش بخشیه تاانوقت که بتواند طو ر 
مطلوب هضم نماید. بخاطر بايد داشت که 





ممم 


نوشته ب رقيع الله 





وقنى يكطفل صحتمند وبانشاطبار میاید 
كه در زريم غذایی اودقت وتوجه کامل 


معطوف گردد 


كبلبو رنگ مواد غایطه را سر خ می سازد 
وهمجنین موادغایظه طفل که‌خارج ګر دد با 
معروض گردیدن درهوای آزاد ممکن. ر نگث 
نصواری ویاسبز را اختباد نماید که این 
جر مب سین 

بعضا ر های كو چك خون که‌در سح 
مواد نما يطه لحار ج شد ه شاهده 
هی شو د در ابتدا قا بل تشویش 
ونگرانی نیست مگر بیتر است به داکتسر 
مراجعه شودتاآنکه قبضیت طفل فورا تداوی 
کردد . رفع ابن‌موضوع ازلحاظ رو حبات‌طفل 
نیز حایژ اهمیت است ولی اگر مقداد زياد 
خون درتخلبه معده طفل دیده شود ممکسن 
است ازناحبه نقص ساختمان روده ها ويا 
اسپال شدید باشد ویاگدام عامل دیگر دبر 
صورت فورا بداکتر مراجعه گردد ويا بدو ن 
تاخر طفل به‌شفاخانه برده شود. 





از حس صیانت ذات بعنی ازمیل 
فطری که مو حوو زنده به حفظ حان 
و تامین مصالح حیانی خویشتسن 
دارد وجنب وجوشی وتكا پو يقس 
برای انست- دو علا طفه من 
میگردد که عبارت‌اند ازترس وخشم. 

ترس ور صورتی عارض میشوه 
كه شخص خطری را ( ازفروشدن 





میدهد که شخص ور رسیدن به 
هدف خود به‌عانعی بر خورر ونتواند 
به آرامی و اسانی آنرا از بين ببرد 

(بقیه درصفحه ۶۸) 

















كر 


در بر تو نظام نو بن 


ده‌ارزند گیر نان در كشو رمامى شكفد 


نوشته: راحله راسخ 


طبق قانون طبيعت فصول سال یکی پی‌دیگر 
می آیندویکی جاى ديكر رامیگیرند » بہار هم 
ازجمله يك ورقیست اژاوراق سال که طلیعه 
وآغاز نوشدن همه بديده هاى طبيعى واجتماعی 
رادر بر داشته ودر فضاي عطرآگین وگوادایی 
ابن فصل استکه مرحله زندگی ثباتات و 
حيوانات ورشد ونمو ی آنہا دردشت هاوكوه 
هاودر دستگاه های دبج درييج کائنات آغاز 
میگردد وهم تاتبر شگرفی در خانواده بشربت 
مسگذارد . 

بپار باارتباط ناگسستنی خود باجوامع» در 


تمارة ۵۲ 


ميان مللگوناگون باموج های متفاوتی بسراعغ 
هرکوه وبرژن میرود ۰ ومردمان نيز باتفاوت 
های محيط زندگانی واجتماعی» براررااستقبال 
نموده وبه پیشواز آن میروند . 
ازآنجائیکه ببار پیام آور پدیده هاي نور 
بيك خوشبختی هاست درکشورماآنرا «نوروز» 
می نامند وباخوشی وسرور وصف ناپذیسری 
دردشت هاو دره های زرخیز ودر گوشه های 
دوروتزديك اين مرزوبوم بخاطر احنسرام و 
بزرگداشت فصل نیکبختی وشادمانی همه‌یکجا 
برای آن‌ کف میزنند . 
درببار است که سبزه هاسر هبز ند» کلمهای 
می شگفند. لاله هاى سرخکون می رویند و 
بلبلان خوش الحان البام آوركار وپیکار و 
همكارى وهمئوابى اند . 


اينجاست كه زان هموطن ماباالبام از آمد» 
آمد بہار ازترنم پرندگان خوش آواز با روحبه 
نشاط آوراز سیم آگنده وروحبرود بہار با 
سرور روحتواژ بلبلان مژده بخش ازین فصل 
استقبال مینمایشد وآنرا برای آبندگان به فال 
نيك میگیر ند. امیدواديم بپاری راکه درانتظار 
آن زمان میگذرانبم برای همه ومخصوصا برای 
زنان رژمدة این خطة باستانی سال‌موفقبت ها 

. وپیروزی عاباشد » شاليكه بوی دوببار ازآن 
به شام جان میرسد» بباران طبیعت ویماران 
جمپوریت ۰ 

عطف بابباران طبيعت وجمبوردت است که 
منادی بار بابالئك رسا ازفراز ابريارحه های 
زيباء ازوراى قلل سربه فلك كشيده 2 از 
خلال زمزمه هاى شورانگیزجویبادپيام ببروزک 
وئوآوری رامى آورد ودر لابلای آن وظایف و 
مسئولیت های مارابر ملاو نما يا ن 
ميسازد , بلى! براصل‌ایده ومقصد » بر 
همسوواءت های ژنان است كه سیم دلانگىز 
داد خط زريثئى درشفق روشئايى آور فصل 
















0 
اول سال می‌کشد وزنان مارا متوجه تلاضمهای ‏ 
خسنکی نايدير میسازد واين تلاثسها وقد 8 
ناهد پبروزی رادر آغوش دارندتااز هم تفكيك 
وروشن شوند وبه‌همین هدفست‌که‌به استقبال 
بپاربررسالت زنان درجامعه انگشت میگذادیم. 
به اين ارتباط نبازی به اثبات ندارد كه 
زنان مادر اران سال و باخودمى انديشيدا 
واز گذشته هاجدى تروزبادتر درساية نظا 
مردمی جمپوریت روحيه نزديك وهمكرايى دا 
مبيابند ودربرتو آن درتربيه نسل آینده به 
حيث عضو فعال و متساوى الحقوق جاده 
بخصوص اينكه جمہوریت جوان ماامكانات 
وسيعى رابراى گسترده شدن سپمگیری زثان 
درحيات اجتماعی درنظر داشنه که ابن ده 
وسیع برای زنانكشوردربيانيه رخطاب بمردم 
تاامیدوادی جنین برجسته شده است : 
«دولت جمپودی برای ابجاد شرابط لاز 
حبت تامین وتساوی حقوق‌زنان افغان بامردان 
وركليه شئون حبات اقتصادىء اجتماعسی. 
سباسی وفرهنگی اقدام خواهد مود ۰ 
باگذشت ادك زمانى ديده شدعه. دول 
حمپوری اندرین دراه در محدودةٌ امكسانا 
تصاهممی رااتخاذ نموده ومخصوصا در تجا 
ازسال بين المللی زنان درین طربق کار م 
شدهکه در مقطع تجلیل ز مانی ارزشهت 
فى باد 


بقبه درصفحه ۱۶ 















































بو اسنة 


دز هدر های 5 دیا 
مصاحبه از پیغله ر د 

6 و هه وه وه ۵5 © فلا وم 6 ۱9656 
ازبازى ناینسل‌رنکا رنکك» پاستل 
ورنكث آبى مضمون ميسازد وزیبایی 


جاى بس خوشی ومباهات است که امروز 
زنان محروم ورنج کشیده افغان » در چېت 
احراز حقوق مدنی وآزادی اجتماعى» اينآرزدى 
| ديرين خود» بزدگترین موففيتها ونوید های 
رادر آئينه تابناك آینده مشاهده می نمایند . 
ودرتمام شئون مملكتى بامردان داراى حقوق 
مساوى اعلان میگردند . 
زنان روشنفكر وتحصيل كردة ماء بخوبى 
درك نموده‌اند ومبدانئدء درصورتی قادرخواهند 
بود به معتی واقعی از تمرات موهبت عظيم 
مساوات برخوردار گردند که نمام مسا يل 
اجتماعی رابطور آگاهانه واصول درست تعقيب ۱ 
نموده وننایج صحیحی ازآن بر گبرند . 
اکنون که درکشور ماوسایر کشور هسای 
جبان طبق اعلامية چبانی حفوق بشر ومنشور 
ملل متحد اصل تساوی حقوق زن ومرد اعلام 
گردیده ب رکلیه زنان ودختران تحصیل كرده» 
روشنفکر وفاضل ماکه دارای وجدان یداو ۱ 
اجتماعی هستند ونسپت به نيك وید وضع 
اجتماعی وچگونگی سطح معلومات و شخصیت 
انسانی خواهران ومادران هموطن خوداحساس 
مسثو ليت م يکنند فرض اس تكه از هیچگو نه | 
كمك وهمكارى اخلاقى مفيد وسالم وآهوزنده ش 
# دريغ تلمابئد . 
همحنان شمول زنان دركليه وظايف خطیرو 
حساس اجتماعى نشانة بزرگك اهمیت شا ن | 
درحامعه است برآنپاست که از ین فرصت ۱ 
طلاتی که عدالت ومساوات و دیموکراسی 
حقیقی وواقعى درمعرض تطبیق وتعمیل است 
مصدر خدمات مفيد براي مردم وجامعه خود 
گردند . 
چنانچه نظریه پیفله حمیرا شریف محصله 
پیفله حميرا شردف در دیکور متزل ذوق‌ومپارت هردو را نصیب است جوان پیرامون موقف اجتماعی زن دآزادی و 

مساوات درشرایط فعلی جنین است . 


صفحه ۱۲ ژوندون ۱ 





ع__ 77777 ۲۰۲۰5۵5۵5۵505055 











تامين حقوق» آزادى ومساوات (زن) در 
شرايط فعلى معنايش اينست که جامعه بابد 
زمينه رشد شخصيت معنوى زنرا طوری فراهم 
سازدكه اوكرامت خودرا ازابتذال مصئون نگاه 
دارد ودرطى وطريق حياث خانوادگی بااعتماد 
واتکاء به نفس خودحركت کند. امروز “كله 
روزنه هاى ازاميد به سوى آزادی» مسا وات 
وحقوق پروی زنان باز گردیده وزنان ما با 
شکستاندن ردیوار های حراسراها وقرار 
کرفتن در يك! نقلاب آرام) درجپت دست بافتن 
به مقام ومنزل یکه نایسته زن است به پیش 
درح رکت‌اند. تجلیل به سطح ملی وبينالمللى 
ازموقف اجتماعی زنان خبریست مسرت انگبز 
باشکوه وناریخی . واستقبال صمیمانه و گرم 
ازين سال درير تونظام نوين ومترقی جصهوديت 
جوان ماسبمتر واميد بخش تر است ٠‏ 

اکنون زن افغان میتواند مطمئن باشد که 
درپناه يك چنین نظام ملی ومترقی آزادی ۰ 
کرامت وموقفب اجتماعی اوتا هين گردیده و 
باغرور وافتخار ازموقف اجنماعی‌کنونی خویش 
رضازیت داشته ومنتظر تمره های نيك در 
زمیله اند . 

حميرا شریف راعصريكى ازروز هادر دفتر 
مجله ملاقات کردم اورا دخنری يافتم نبایت 
عرم وصمیمی اماکمی خچول وتشربفاتی ۰ 

وقتی دربارة خودش‌دربارة مکتب‌وفاکولته‌اش 
پرسیدم چنین گفت: 

تحصيلاتم راتاصنف ۱۲ درایسه بلالی ختم 
نموده وشامل پوهنځی تعلیم وتربیه گردیدم 
واکنون درصنف سوم دیپارتمنت انگلیسی‌این 
پوهنخی درس مبخوانم . ودر امتحان نپائی 
دربین" ۰هنفر محص ومحصله حايز درجه‌اول 
گردیهم . 

وقتی ازپیغله حمبرا دربارة مصروفیت های 
فامیلی اش پرسیدم چنین توضیح داد : 

مصروفیت های فامیلم رامانندسایر دختران 
هموطن مطالعه کتب » خیاطی» بافت و غیسره 
امور مربوط به منزل تشکیل ميد هد همچنان 
به رساهی ونقاشی نيزعلاقه مفرط دارمو هميشه 
وقت فراغتم رابارنگ ومويك وپنسل رسامی 
میگذارنم ۰.۰ 

پیفله شریف همچنان ادامه داد: کودکی 
بیش نبودم که توجدام راپنسل های رنگارنگك 
پاستل ورن آبی وغیره به خودمعطوف کرد. 
وبعدوقتى يزركتر شدم فامیلم درك کردند که 
دررسامی ونقاشی استعدادم هرآن شگوفان تر 
میشود لپذازمینه راببشتر برايم ساعد کردند 
وتشوبقم نمودند تابتوانم روزی تايلوهايم دا 
استادانه وموفقانه درنبایت سارت ترسیسم 
نموده ورسام حيره دست گردم. 

گرچه آرزو داشتم تانزد استادى اين هنر 
رامطابق اساسات فنی بیاموزم هگر درگذشته 
متاسفانه به علت محدودیت های اجتماعی و 


. قیودات خانوادگی ازجبت آمیزش بامردم چنین 


ابری مجاز نبود واماباید افزود که پرداختن 
به‌این يك مقدار زياد تعلیمات وتمرینات دا 
ايجاب می كلد امكا نات آن سه‌سپولت 
دردستر س زنان نمى توانسته قرار بكيرد. 


وى ضمن تماس با سابقه اين هشر 
دردئیا وبخصوص درارويا جنين اضافه كرد : 

منررسامى ونقاشى بعداز رنسانس ارويا 
مخصوصا دریکی دوقرن اخب رکه زنان دست به 
اين هنرما يافتندء آنقدر درحيطة آن پیشرفت 
كردند كه درتعضى حاها بامردان رقابت كرده 
وگاهی مردان نقش بای زنان رانعة.ب میکردند 
وامروز دارای مکاتب بخصوصی در رسا مسی 
ونقاشى میبا شند ازتن حمله ميتوان از 
رسوفونیسیا) «ینالیا یی نام برد» اين دختر 
زيباويراستعداد به سال ۱۰۲۷ در شر 
ركرمون) جسم به جبان کشود ۰ 

ابن محصله جوان و بااستعداد که آرزودارد 
درآینده وظيفه مقدس معلمى راانتخاب نمايد 
نظر ياش راپیرامون کمی وكيفى معارف و 
ريفورم شيادى که تازه درمعرض اجرا قرار 

ازآنجاییکه آينده افغانستان عزيز به‌چوانان 
متعلق است روئ همين مفكوره بودكه دولت 
جمپوری تصميم رفت درجوكات معار ف كسور 
ريفارم وپالیسی تغيير بنیادی رابراى رسيدن 3 
به اهداف اساسى وهمه چانیه O‏ 
تانسل جوان بتواند ذوق ها واستعداد های 
خویش راتبارز دهندوشگوفان سازند وباروحية 
وطن پرستی وتقوا درميدان کار زار تاريخ به 
حبث معماران وسازندگان افغانستان نو ين» 
اجتماع مسعود وسلح بافرهنک متسرئی دا 
ايجاد نمایند ٠‏ 

همچنان بخاطر الكشاف بيشتر صنعت در 
عشور پروگرامی درریفارم مترفی و بنیس‌ادی 
معار فکنجانیده شدهکه اقداميست اهمیدوا رکننده 
زیرادر مورد انکشاف صنعت قبلا هیچگو نه 
پالیسی وجود نداشت ٠‏ 

پیغله حمیرا دختریست روشنفکر و دف 
اندیش» سخنانش سنجيده ومعفول وقتى نظرتن 
رادر باره تجلیل ازسال بین‌المللی زن پرسیدم 
نظر اش انراز کرد: 

تجلیل ازسال بين المللى زن دوي اين 
منظور برعذار شد تاجبانيان يكبار ديكر دسم 
احترام خاص به شخصيت اصيل و كراءت 
جميل زن رابجا نمایند . 

اين مراسم درمیبین عزیز ماكه روزگارانسی 
خیلی پیشین پوادة پرورش مدئیت اق 
جپانی بوده وزنان ومردان دوران ساز وافتخار 
آفرین رادر آغوش تاریخ کین ودامان مادران 
روشن خود بزرگ کرده است» باتکوهمندی 
تمام که بیانگر علاقمندی عمیق دولت انقلابى 
ماء درادج عذاری صادقانه به نپا د هسای 
دیموكراتيك وعالی انسانی میبا شد تجليل 
خواهد شد, چنانچه رهبر انقلاب در پیام‌شان 
به مناسبت روز اعلامیه حقوق بش چنین تاکر 
داده اند .: 

(بامسرت ملاحظه ميكثيم که سال ۱۹۷۰ از 
طرف مجمع ملل متحد بنام سال بين المللی 
زن اعلام شده است . قرار است به منظور 
تساوی حقوق سیاسی واجتماعى با مسردان 
اقدامات وسیعی درسطح بين المللی انجام 
گردد . 


>>> نک من ون جک سکس‎ Ovo 
درترسیم تابلو هایش ازسبك ریالیزم‎ 
پیروی می کند‎ 




















ا ن سود که وی و سل دی ارت 


4 تسیل 


<كودت افغانستان ازاین نصم.م «جمع‌عمومی 
استقبال نموده ودرراه تطب.ق پر وكرام مر «زطه 
در اقغانتان مساعی لازم رامعمول خواهمد 
داشت € 

ابن استقبال صمويمانه شاغلی ٠<«#مدداود‏ 
ريس دولت وصدراعظم جه‌پور بت جسسوان 
افغانستان که خود نذان گذار ترات نوين 
زان در هیر اذم روح ٤‏ ازه تروقويةر به 
و ا دوع اليلد 

اینکه سازهان جرانی سالی رابه اسم زن 
«سما نموده وآنرا برای تكريم وتجذلل ازهقام 
وءنزات او اخه.ص داده دعنایش این ذیست که 
اههبت وارزش زن دیگر سالا »حلی ندارد 
ویاباید فراموش کردد. وباابنکه بش ازآغاز 
سال ۱۹۷۵ زن اصلا ازحفوق انسانی خودواز 
اصالت ذاتی خودآكاه نبوده است . هخیر.... 
زن مادرشر وصانعة حبات بودمء وخواهد بود. 
مقام والای زن درواقهیت اعربه نص قانون‌ازلی 
قشت ونانید گردیده است . نظام آفر ینش ٩‏ 
سازمان خلت ازدبرزه‌ان اهه.ت سزای رابه 
زن بخشوده وحقوق كاقل رابه اواعلام نمودء 
است » ولى باتاسف باد آورعی شويم که 
نعدی به حقوق زن وغضب آنج» خدایش داده 
بمغله حويرا شر دف فرصت فرا ات رايه 


1 دطااعه دب دفاد وارزنده سسمرىه یکند 


٠‏ رنكث آبى وغمره خود معطوف کرد. 


& 


زىرا بەرضع ناكوار و وتف انحط نگ‌دالسته 
999 
پیغله حهیرا درحالیکه طرف دار بارتی‌های 
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دب > ھی اہ > و مج نیچ هس 


بقمه صفحه ١١‏ 
ولی کار درین جاپایان نمی پذیرد وشمراه 
اپار طبیعت دربن سور کامهای جدی تسر 


برداشته خواهد شد ودرآنصورت راسا الت 


سوج سو 


ووظيفه نیزحکم می نماید که دراجرای اهوراد 
خود دلگرمی شان دهم وبا گر فتن انرزی از 
فضای يرابت بہار پاجدیت کوشا یاسرم 

حنانجه گذشت زمان وآینده میرساند کب 
زنان میتوانند درامور نوسازی وببيسازى و 
ساخنمان جامعه نفش فعالواكتيف داشته باشن 
وعذسته هاذیزبه اين مطلب اذعان واعتراف 
گند : 

باساس ام.دوارى هاپی ازبم‌ار وطتین آرژو 
های پیشرفت درین فصل بايدتوجه دانشسه 
با‌يم: برای خدمت به همنوعان ووطنداران ۲ 
آنا كه خود کذری يك مادر وشكوفانى 
تونمالان حکم دملوايد واحساس فى آفر یندا 
نعقل» عمراه کاروان ارنفاء وتعالی پیس‌برويم 
وعقب ماندگی رانپذيريم وچون عنکروت بدور 
خويش نه د.<.م . واین خواسته را آنچنان که 
شایسنه زنان پاکدامن وزحمتکش افغان است 
در خش های آبادانی وطن» هم دراقتصاد . 
۱ فرهنک. ساست وفتون »خنلفه در كرسى 
1 
؛ خواهند نشاند . 


1 به استقبال ازدوسرار. يعلى بہار طبهت 
پیروزی های زان افتان دی بينيم که 
! وطن ها» ردم ماو.خه‌.وصا زنان مادر حالبکه 
| به استقبال ابن دوسال نومیروند به چه 
دشکلان پرویلم هاوعقب ماندکی سا ی 
دواحه اندکه متاسفانه ازفرون کذسته يوا ” 
د.رات مانده است . 


اکنون وغه زنان روشتفکر وحیزفمم كل ورا 


ەسسو ات های راکه به عړده دارئد درست 
انجام دهند . 


زيرا وضع کنونی زنان اففان نظر بها یج بات 


سالم جوانان میباشد نظرش رادردارة مسكولبت ١‏ 


دای اجتماعى جوانان حدين اظرار كرد : 
ازآن جائ.كه حوانان معماران و بنانگذاران 
تمدن جديد ویکانه وسبله ترقى و ارت قای 


اجتماع وکشور خویش اندء لہذا هر جوان ! 
وظيفه وسئولیت هارا نسبت به اجتمااعا 


وعردم خود داراست که فقط به انکاء ذروى 


آگاه حوانان در گذشته . حال وابنده وتسلسل ` 


منطقی د.روزى دای امرنوب رکینه راءبرساند . 
همجنان وظ غه ایمانی همه جوانان است كه 
بادثت ء وفاداری » خودگذری » وحدت وانداد 
درکر هار کبرای سعفادت ونان کاهی‌هموطان 
هد است کوشانوده ورسالت خویش را در 
ضي لظام ی متا شاه و 
وحوانان امروز که ساز ندعان افغانسدان 


آینده اند بکوشند تاخودرا طور شاید و بايد 


به زبورعلم ودانش آراسته نموده لاز يدان ` 


عمل دیروزژه‌ندانه وموفقانه بدر آیند و دعيدر 


خدمات ارزنده تروعفدتر برای اجتماع گردند. 


!| عصر وزمان وناموس شرفت وتکادل سخت 


عقب. مانت آودرخوراانعمق و وشتتكار ج بست 
/ ودربن فرصت كه سال بدن المللى زن درهمه 
تعاط کشور تجلرل مشود وبمار زيبا يعنى 
: فرصت کاروفعالیت آغاز ه,کردد. که الیته‌تزده 
: رسان پلانم‌ای انکشافی درهمه‌ساحات هییاسد 

به اين دلمحوظ بای دگفت که تشبلى وخودسازی 

ونقايد هاى بی جاوبی مورد ودرخود فرودفتن 

وازحبان می‌اطلاع دودن‌هر کزدردی رادوانمیکند 
ان ود و ۱ 
خو دگذری» مطالعه ودرك حفایق اس ت که در 
عملی ساختن وظابف كمك فى كدان وررح 2ت 


وةرى را 


زنان ھی افزاید . 
دربن شرایط که برای آنادانی وکار هتای 
( خلاق می کوشيم جت رفع نقايص وزدودن 
گردهایی ازخاطره های دلول» رسالتی را که 
درراه صلح ودیتانت درمنطقه وجمان دارم 
ناسنجش زرف درین راه قاطعانه وفتالانه با 


تاتیرباشیم وازبسار به وجه احسنی استقبال 


نماژیم 


اس تکه درحوکات رايط وطن. وظایف و 
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زن مصری به قدری که عطر و بودر 
ورنكك ناخن صر ف میکند. غذا 
نمیخورد و به همان اندازه که "7 4 
نحمل و زیبایی ځور علاقه ,ارد به 
خوررو نوش خودو باشوهر خود 
علا قه مند نیست. همه ساله بكمقدار 
هنگفت يول از این ر هگذر به جيب 
وت مو 1 
مير بزد و بکصلهی بیست كان" گام که 
محصولات آن به خارج نيز صا د ر 
می‌گردد بايك ملیون وسه صسدو - 
پنجاه هزار پوند سر ماية جوراسباپ 
تجمل و آرایش ز نان را تپیه میکنند. 

سالانه سی و هفت هزار در جن 
لبسرین روى لببای زنان مصر ی آب 
اد د فرص هزار دسته «فون ۳ 
تان» دوريجشما نشان را سا به‌میدهد 
سالا نه سی‌واپنج‌هزار لیتر كلونيا ابه 
اندام زیبای شان خو شبو یی‌میبخشد 
اما مصرف روي با ستثنای گر ون 
نه هزار دسته سامان آرايش ۱ ست 
وبیست انگ ق خا چاو باق ذار 
زيارى الستؤااتين ورنکك ناخن ےه 
مصرف میا رشا ند. 


برای اینکه زن مصری همیشه‌زیبا 
تما ند “عفرت هزار" مرد در ششصدوت 
پنجاه مو شتسه آرا یش ور قا هر ه و 
اسکندر ده کار می كدي پل ۲۶۱ بل 
اکتو بر کنفرانس بين المللی ز یبابی 
در قلب پاریس تشکیل اند که 
سه هزار نفر “ته تما ند گی ازهفتاد 
و بنم مملکت درآن اشيتر رالد نود بو ند 
رراین کنفزانس "که هدف آ ان بحث 
ومذاکره پیرا مون تازه ترین طر يقه 
های فن آرایش بود از طرف‌جمپور یت 
عر بى متحد یز بنج نفر متخصتص 
آرا یش "موی اشتزاك راشتند. 

اکنون آرايش شکل فنی:و هسعتی 
را در مصر گر فته است که‌متخصصین 
شب وروز به أن اشتفال دارند وبا 
استفامه از تافر او اين فن نوا قصن 
وعيوب جيرة ها را هی زوایشد. 


تاریخ آزایش‌ررمضن بسی طولانی 
اشت| و دا هتبه آن تتاعصر 
فر عو نبا امتداد دارد. فن آرایش‌دراین 
كشور تاجنكك عمومی دوم 


ار 


يسمانى و ر كود بود و#بعد از آ نيه 
تدريج اتكشياف , کرو. 

منلا فقت عطر سازی از شکنتل 
ابتدابى خور که تو سط طوا فا ن در 
بين كا فه ها وو سابط نقلیه ببه 
مشتربان عرضية می شد نه بیشرفیت 
آغاز کرد. چون با شروع جنک رو م 
جبانى تورید عطر از خا را ج قطشح 
گردید برای رفع ضرو ریات مر دم 
دستگاه های کوچك عطر سا زاى 
نصب کررید و په تو ليد شر و ع 
نمود. وررالر فزونی معنرف مفداز 
وانواع نو ليد نيز زيار تر شد. 










عع د | 
ی آید. “بلا درنگت تصویر زنی زر نظرا 
مجسم می شود. جرا که زن» براك 
د. مظبر همه زيبائى ها وجلوه ها 
اج زندگی می باشد. 
زن نه تنما در نظر ممالك متمدن 


سس سس ريسي حو حجر مجن عد مد UR‏ لمحن 


١ 
/ 
۱ 
/ 
4 
که‌رلرر ګر واو نمپاده بودند سرودها ند‎ ¦ 
نمام نو سنك گان کلا‎ ۱ 
#ورمانتبك و مکاتب دنگر» > قز ها ناد‎ 
ار ,وله وشيداى ماهر خستاری‎ 
ساخته اند وانگیزه های دا ستا ا‎ 
"1 د ورد را زیت تا لیر جذابة حا‎ 
افوين او بوحود آورده ال"‎ | 
تمام نقا شان و پیکر ترا شتا ن‎ 4 
ميال .هائ. قال سنتا بش خود را ؛‎ 
این ا ل‎ 
لد‎ 
تام آهنکسیا زان ابتدا ول خود‎ 
ور: مبجزاب عشق ملکوتی زن به نیا‎ 
5 واراشته اند و آنگاه نغمه های‎ 
انگیز. و جاودانی خوه راء از ژ بانس‎ 
مای. زهى ونای های نی, سیروده:۱:‎ 
راسيتان های عشق مجنون به له‎ 
خسرو يه شیرین» ور تو به‌شارلو‎ 
ور مثو به ژولیت وحپانگیر باد ث‎ 
E عهبت ند ھا‎ 
ستايش زيبائى زنان حكا بت میگ‎ 
شہرت جبانى دار ث.‎ 


سروس روص سه جم مجنو 











درو صف صو حی 


آمد بانگ خروسس موذن میغوارگان 
که بکتف بر فکند جادر بازار گان 


صبح نخستین نمود روی باظار گان 
ړوی بمشرق ناد خسرو سيار کان 
باده فراز آورید چاره بيجاركان 
قوهوالسرب الصبوح. يا ابماالنائمین 
مې زدگانيم ماء دردل ماغم بود جاره ما یامداد رطل دمادم نود 
راحت كزدم زده» کشته كردم بود می زدمراهميمى دار وومرهم بود 
هر که صیو می زند بادل خرم بود 
بادولپ مشکیوی» بادورخ حورعين | 
خوشا وقت مبوح؛ خوشامى خوردنا 


ړوی شسحه هلوز . دست بمی‌برد ا 
مطرب سرهست را باز هشس آوردنا 


در گلوی اوبطی باده فروکردنا 
گردان در پیش دوی بابزن وگردنا 
ساغرت اندر بسارء باده. ات اندریمین 
کرده كلو پر زبادفعری سنچاب بوش كبك فروريخته مشك بسو راخ گوشی 
بلبلكان بانشاطه فمریکان باخروشس در دهن لاله مشك» دردهن نحل نوش 
سوسن كافور بوی» كلين گوهر فروشی 
زمی اردبیشت کرده ببست برین 
شاخ سمن بر كلو بسته بود مخلقه شاخ كل اندرمیان بسته بود منطته 
ابر سیه را شمال کرده. بود بدرقه بدرقه رایگان بيطمع ومحزقه 
بادسحر گاهیان کرده بود تفرقه 
خرهن دد وعقیق برهمه دوی زمین 
جوك زشاخ درخت خویشتن آوبخته زاغ سيه بردوبال غالیه آمیخته 
ابرببادی زدور اسب برانگخته وزسم اسب سياه لولو تر ریخته 
در دعن لاله »یاد» ریفته وبیخته ۱ 
بیخته مك سياه » ريخته در تمن 
سرو سماطى كسيد پردولب جویبار 
مرغ نباد آشيان برسر شاخ جنار جون سير خیزد ران برسر هرد سوار 
کشت نكارين تلرو پنبان در مرغزار 
همچو عروسی غریق درين دریای جين 
وفت سحر كه کلنګ تعیبه یی ساخته‌است وژلب دریای هند تاخزران تاخته است 
ميغ سیه بر ففاشی تیغ برون آخته است طبل خرو کوفته است.خشت‌بینداخته‌است 
داه نو هخسف درگلوی فاخته است 
طوطیکان. باحدیث» قمریکان‌با انين 
گویی بط سوبد جامه بصابون زده است كيك دری ساق پای در قدح خون‌زده‌است 
بركل تو عندليب گنچ فر يدون زدماست لشکر جين در بہار خيمه ببامونزدءاست 
لاله سوى جويباد خرگه بيرون زده‌است 
خيمه آن هيز گون» خرئه این‌آتشین 
ازدم طاووس نر ماهی سربرزده است دستككى دوه تر» گویی برپرزده‌است 
سانگکی زآنبوسس» هدهد "برسرزده‌است ‏ بردو بنا گوشس كبك اليه ترزده است 
قمر بك طوقدار گوبی سر درزده است 
درشبه کون خاتمیء حلقه اوبی" تكين 
چون تو بگیری شراب مرخ سماعت ګند لاله سلامت كنده ژاله وداعت كلد 
ازسمن ومشك وبیدباغ شراعت کند وزگل سرخ وسپید شاخ نفاعت کند 
شاخ گل شکبوی زیر ذراعت كلد 
عر ای اليش و كربق 
باز مراطبع شعر سخت بجوشس آمده‌است کم سخن علدليب دوش بگوش اهدواست 
از شغب مردمان لاله بپوشی آهده است زیر سالكك آمده است م نخرو ششآمدواست 
۱ نسترن مشکبوی مشك فروشس آمده‌است 
سیمشس در “ردن است»هشکشی‌درآمنتین 
باد عبیرافکند بر قدح وجام تو ابر بز کسترد" در قدم وكام تو 
باز سمن بردهد بوسه براندام تو مرغ روایت کند شعری برائام تو 
خوبان نعره زنند در دهن .وكام تو 
در لیشان سسییل درکفشان ياسمين 


حون دور ده حتر سبز درد وصف ؟ارزار 


 راهشوح‎ 


قامت سرو تو برده زحیاء تاب بہار 
جشم زيباى تو برده زبرم خواب يباد 
گل وگلریز بود سینه‌ی سیماب بار 
ای بر از گل زرخت داهن مبتاب بار 
صرف‌زیبانی تو رن كل وآب سيار 
دحو زيبائى حسن توكل وباغ وجمن 
آنشس افروخته پرکوچه وبازار ودمن 
سكن زلف تو بنمود ه سدعشاق شکن 
م میکند از رخ وزلفت گل وسنبل خرمن 
بسكه آورده به هم حسن تو اسباب واد 
فامت سرو شود پیشی تو در پای سجور 
قدموزون تو در گلشن اميد نه بود 
باله‌ی زار مرا گوشس تو نه شنود جه صود 
جلوه خط جقدر رونق حسن تو فزود 
میتوان فت که اين سبزه بود باب بار 
موسم جوش بہار دامن صحرا كم نيست 
عشق بارد زوفا سینه‌ی مارا غم فيست 
آهوى تيز روم هيرود ابلسان دم للست 
اينكه بر چبره كل می نگری شبنم نيست 
محور خسار تو شد ديده پر آب سبار 
اشعه‌ی خانه عشق پر تو رخسار تو نور 
خوش بیساموسم ژیبای بہار است سرور 
عاثبت کرد مرا قامت زیبات مسحسور 
بلبل از نشه‌ی او سر خوش‌ون رگس‌محمور 
تا که در سافر مل ریطیت می ناب‌بپار 
سعر چشمان بتان ولب نوشین شسکسر 
طرز دفتاد بسن چسبره بزوین بنگسر 
عشق فسرهاد نيا از لب شیرین بنگسر 
داغبای جكر لاله خسوئین بنگسر 
گر نداری خسبری از دل تساب بار 
اشك حسرت شود از دیده عاشق جساری 
درپی لبلی عشق پیشه‌ی مجلون ذارى 
عاکف) افسوسس كه در هيج توهم خولباری 
دوسه روز يكهبود جلوه گلشن «قارى) 
دامن .كل مكشس از كف شب مرتاب بيار 


ژو ندون 


ع 


Ell 





۱ 
0 


در وصفههار 


باددادى كه تفاوت كلد ليل ونار 
خوش بود دامن صحرا و نماشاى باز 
صوفى ازصومعهوخيمه بزن بر گلزار 
که‌نه وفتستکه درخانه بخفتی بیکار 
بلبلان وقت‌گل آمدکه بنالند از شوق 
امک ازبلیل مستى توینالای هشبار 
آفر ینتس همه تنبیه خداوند دلست 
دل نداردکه ندارد به خداوند اقرار 
ابن همه نقش عجب بردرودیواروجود 
ه رکه فکرت نکند نقش بود در دیواد 
كوه ودریا و درختان همه درتسم,حند 
زههمه دستمعى فم کنداین اسسرار 
خبرت هست که هرغان سحر میگویند 
آخراى خفته سرازخواب جپالت برداد 
هرکه امروز نبیند ۱ ثر قسدرت او 
غالب آنست که فرداش لبيئد دیدار 
ناکی آخر حو «نقشه سر غفلت در رش 
ح.ف باشدکه‌تودرخوابی ونر کس‌بیدار 
اي «واند که دهد موه الوان ازجوب 
باكه داندكه برآردكل صديرتك ازخار 
ودت آنست که داماد گل ازحجله غيب 
ددرا بدكه درختان همه کردند نتا ر 
آدء زاد اکر در طرب آید نه عجب 
سرو در باغ برقص آمده وبید وجنار 
باش تا غنچة سيراب دهن باز کند 
بامدادان حو سر نافة آهوی تتار 
مزدكانى كدتمل از غنچه برون هيآيد 
صد هزار اقحه بريزند درختان بپار 
ناد #رسوى درختان جهن شا له كلد 
بوى نسرين و قرنفل بدمد در اقطار 
زاله بر لاله فرود آمده نزديك سحر 
راست جون‌عار ضكلبوى عر قكردة يار 
بادبوی سمن آورد گنل ون رگسن وبيد 
در دکان بحه رونق بکشاید عطار 
خبری وخطمی وذلوفر بستان افروز 
نقشائيكه در او خيره بمالد ابصار 
ارغوان ربخته بر درگه خضراء جسن 
عمحنانست که بر نختة دیبا ديسار 
این هنوز اول آثار جران افروز است 
باش تاخ.مه زند دولت نیسان و ابار 
ناخیا دختر دوشیزه با غند هلوز 
تاش تا حادله گردند بالوان شمار 
عقل حبران شود ازخوشه زرین علب 
فیم عاجز سود از حقة ياقوت انار 
ند هاى رطب از نخل فرو آویزند 
نخلبندان قفا و قدر شيرين كار 
تانه تاريك بود سابة انبوه درخت 
زیرهر ب رک جراغی بنبند از گل ار 
سیب راهر طرفی داده طببعت رنگی 
هم برآنگونه که گلگو نه کند روی نگار 
شکل امرودتوگوی یکه: وشبر ینیو لطف 
عوزه ای جند نباتست معلق بر بار 


مچ دربه نتوانگفت جه گفت ی که به است 
به ازين فضل وکمالش نتوانكرداظبار 
حشو اجر حو حلوا گر استادكه او 
حب خشخاش كند درعسل نسید بكار 
آب در پای ترنج وبه و بادام روان 
همدو در زیر درختان بہشتی انبار 
گو نظر بازكن وخلقت :ارسج ببين 
ابكه اور نکنی فى انشجر الاخفار نار 
ياك وبى عبب خداییکه بتقدير عزيز 
ماه وخورشيد مسخر کند لرل و وان 
پا دشاهی به دستور کند يا گنچور 
نقشبندی نه بشنگر ف کند يا زنگار 
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ای پرندة زبباكه نبان دراز بيدارىء بماه 
جهمیگونی ؟ برای خدايادست اژنالیدن بردارو 
خاموش شوء یااسته تريئال ۱ 
مگرنمی بيثي ماه له بنالة توگوش میدهد ونه 
زمزمه آیشار را می شنود 

نمی بیئی که خاهوش براه خود هيرود و 
پاسخی بتونمیگوید؟ امامن ازپنچره خو ینس 
كوش بنفمةموزون تودادهام ودرشب زنده‌داری 
خود, هنگامیکه همه چیز وهمه كس درخواب 
رفتهء روح مشتاق‌خوپش دابسوی تومیفر سنم. 

اي پرئدة عزيز وكوجك من» کاش هن نیز 
بالهای تراداشتم ۱ خوب میفیمم که تومرادر 
نغمه سرائی دلپذیرت بکدام سو مبخوانی ۰ 
امامیله ها ی قفس مراببین» چطور ازمن توقع 
برواز دادی ۶ 

ای پیامپر سبکروح شبء خبری در انان 
بمن ده : آیادر گذشته» توانستند آشیان ترا 
درزیر شاخه های غرق ګل نسترن بيدا کنند؟ 
كو: آيا هتوق آنپار؟ مثلگذشته درحمنزاریک» 
ازژاله های شتی سيراب میشود سر گرم 
خنده وبازی می بینی ؟ 

بگو: آیاهنوز انجیر ها جامة برگبای ببادی 
رابرتن دارند؟ آباهنوز مادرمن بکنارآنبا ميآيد 
تابابچه های زیبای خودباژی کند؟ آبا صدای 
اوه همان انداهگذشته شیرین ولطیف است؟ 
اویتشیند تائوشته کتابی راکلمه به کلسه 
هجی کند؟ 
آیاهنوز کوچکترین اين بچه هابرو ی ذائوی 


حشسمه ازسنك برون آردوبادان ازمیغ 
انگبین از گس نحل ودراز دريا بار 
ذيك سيار نگفتم در اين باب سخن 
واندکی دیتس العفد.م هلوز از بسیاز 
تا قہامت سخن اندر کرم رحمت او 
همه گویند ویکی گفنه لبايد ز هزار 
آن که باشدكه نېندد کمر طاعت او 


جاى آنست که کافر کشا يد زنار 


نعمتت بار خدابا ز عدد بیرون است 
شکر العام أو هرز لكند شکرگذار 
اين همه پرده که بركردة ۱۰ ۰بپوشی 
گر تقددرر بګیسر ی نگذاری ديار 


1 
1 


حي 


بامدادی ازآن میئوشی » زمز مه کنان درحوضح» 
غرق گل فروميريزد ٩‏ 

آیاهنوز آب آن چشمه ايكه تو پیش ازسییده 

آبا مادرمن هنكام شتيمن این صدابی‌اختبار 
قطره اشکی سوژان ازدیدگان خوددر آبیکه 
گلیارادر بررگرفته است كل حكاند ؟ بكو: 
آیاهئوز آنراکه عزیزش دارم‌بدیدن‌این جویبار 
که تصوبرم رادر عالم خبال درا‌واج آن‌منعکس 
می بیند ؟ 


بانگويم ؟ که توخودمطلمى بر اسر 


نا اهيد ازدر لطف تو کحا شایدرفت 
تاب قہر تو نياريم خدایا زنبار 
قعلرائى كه ز ما ديدى و نیسندیدی 
«خداوندى خود برده بوش ای سار 


عدیا راست روان‌گوی سعادت بردند 


راستی کن که بمنزل نرود کچ دفتار 


حندا عمر گرانمایه كه در لغسوبرفت 
يارب ازهر جه خطارفت هزاراستغفار 


دردینیان وگوم كه خداوند «نی 


£ 









SIT ا‎ 

ساربان بمار است .. او دیوانه شده... 
اینپاه سخنا نی است » كه از دهن هاا 
شنیده مشود . 

وقنى آنروز هی خواستم » بدیدن او بردم 
| دخودهی اند بشیدم که او راخگونه خواهم 
یافت؟ 

آبا او دیوانه است آیا "با من‌حرف‌خواهد 
زد؟.. 
ولى وفتى بابك دوستم ء كه ساربان‌راءاز 
دير زهانى به اين سو می شناخت» درواژه 


| اتاق داگشودیم » او را طور ی د یگسری 










ژوندون : 


ه رگز او را اینطور نشناخته ابد: 


شده است ۰۰ 


ددارد ! 


بافتيم.. 
او دیوانه نبود. باصمیمیت باما دست‌داد. 

وي ویو EE‏ ریشش کمی دسیده وموهای سرش ماشین 
برمی‌خیزد مو زیکی می شنتوید و بعدآهنگی.. کرده .بود با گونه های استخوانی و حشمان 
. با دقت به آن عون عمیقش محا لت خا صی داشت .. يك جفت 
«بدهید.. لحظات میگذ رد وو قتى 1 هنگتث 
بيابان هرسد » سر ی تکان میدهد وؤيزلب ساربانراء از دیگر برادرا نس مشخصترهى 
هیگو بید: 


- حه خوب خواند ۲ 


سار با دی خواند 
ابروى ساه» "پر پشت وبمم پیوسته ءاورا 


ساخت, 
<اى آوردند » بباله بى نو شید م.. او 
سالا گذشته از آنروز يكه » سادبان‌بس حرف ميزد ازاین درو آن در.. از هنر..از 
بست میکرو فون رادبو ایستاد و آخریسن 
آهنگش راثبت کرد زانی طولانی سپری‌شده 
ولی‌آهنگك ها یش »آهنگك ها یی که‌محدود 
اند» کم‌اندو‌سیار زيباء هلوز کپنه نشده, 
منوز خاطر هارائه 1 زرده و هلوز آشباراء 


هنر مندان واز کتا ب هابى که می‌خواند.... 
و او شه مرو 0 4 عبر ی 
كه روزی‌سر آمد تباتر بود به آوازخوانی 
که‌آهنگگ ها بش 2 هلوز هم ششيد نی‌است.. 


* بیایید ... ای هنردوستان! 
ناسار بان را نجات دهیم : 


* مردم فرباد مې زنند که 
آھنگہا ی سار بان کپنگسی 
* لحظه به لحظه زند گی 
هنر مندی يمار ... 


ازهر لحظه تعار ف ميكلد .. فيكو شدء 
تاپیاله بی بیشتر » جای رابه خورد مسا 
رل هل , . 

فى بر سم 

-سساريا ن 

میگو بد: 

الا 

ی گو دم .: 

حرا به هنر علاقه گر فنی؟ 
ليخندي می زند » چشما نش که‌هر لحظه 


.. گذشته را بخاطر می‌آوردی؟ 


حالت عچیبی بيدا میکند اینبار گرد تر هی 
شوند.. .ديكويد : 
سوفتی به مکتب می رفتم » ترانه ملى 





* او دبوانه ليست ...مردی 


غمکین» افشر ده و گوشه كرا 







E ب‎ 


خواندم .. به درس و تعلیم » جندان علاقه‌یی 
نداشتم .. مرابه مکتب تتخديك بردند.. بالايم 
دستگیر دروازه می" سنا ختند ۰.۰ از هکسب 
گر بختنم .. 

نخنيك راتر ك کردم .. به سوى تیا تررو 
آوردم روز ى(خيال) مرا برادیو خواندرسابر 
هرانی» با من مشق کرد و فر اح افندی,مرابا 
موزبك ناسر-تال آشنا سا خت. 

سحي و ی اسان 
تعارف میکند.. تشدگر می کنم .. وقتى دود 
سگرت فضاى اتاق را می شگا فد ودالا می 
رود بازصدای سناربا ن راعی شنو م...ادامه 
مد هد : 


صاحب.. يدرم سيار قېر شد.. مدتی 


هرا تحت فشار قرار داد.. ولى نشد.. من 
راهی راکه‌آغاز كرده بود مءتر ك نکردم... 

گفتم : 

نخست به صحله رفتى .. چگونه بهآنجا 
راه‌یافتی ؟ 

ساريان هی گوید: 

#صا مرس تحرو رادر سرب حودمم 
زمزمه هی کردم .. يكی‌پپلويم نشسته‌بود.. 
او برابم آدر سش را داد وفردا نزد ش‌رفتم.. 
بلی‌فردا به تباتر رفتم از من امتحان گرفتند 
وازان روز به‌بعد 
گرفتم.. طبیب اجباری » شعله های سرد 
پرنده محرو ح ودرام های دیگری ساربان 
بسار ساده و صمیمی حر ف می زندجملاتش 
دوان وفصيح است» اما نگاهش حالت‌عجیبی 
دارد وازعوغای فکری اش ۰ حکابت هیکند... 

او مكو بد: 

- هن در وقفه.های تباتر 1 هنگث مى 
خواندم» رشيد جلباء برايم در برابر مر 
كنسيرت شانزده پو ل ميداد.. بلى صا حب 
شانزده پول.. وهر روز ده تايم کسر تھی 
دادم‌ودر پرابر ده تایم کنسر ت» دو وئيم‌رویبه 
حق. الزحمه هن میشد .. 

یکروز همء جلیا سی رو بيه برايم بخشید 
ويكروز هم برايم نه‌ونيم هزار افغانی دادند, 
میدا نید صاحب نه‌و نیم هزار افغانی يلول 
بسبباری بود.. من این‌پو ل دابرای خسرم 
دادمء تا خرچ کند.. او دکان برنج فر و شی 
داشت.. و لی يول راقبول نگرد.. 

هی كو يم : 

-کی ازدواج کردی ؟ 

ساربان برو ی كو چ کمی دراز میکشد» 
بالشت رابزيز شانه اش می كذ ارد.. بعدمى 
الويدة 

-صاحب .. نمی دانم پانزده ساله بودميا 
شانزده‌ساله ,»كه ازدواج کردم.. حالا حبار 
او لاد دارم می بر سم.. 

ا كا اون ولی ی ٩‏ 

همگو ید : 

-ه !آنپا جدا زند گی میکنند . 
۰ اینطور - 


در درام های بسیاری‌حصه 


دام نمی خواهد بازنم باشم 
بترم[ هو 

اص لاخوش دارم تنا باشم .. تنم‌ا,. 

وراستی هم ساربا ن تنہا است..برادرش 
در گوتم میگوید: 

- اوروز های اول بمار یش سمبارعصبى 
هیشد همه را فحش میداد.. همه جيزرا هی 
شکست... ولی حالا مد ت ها ست آرام‌شده.. 
بسبار آرام روز ها تاشام تنپا در زیرلحافی 








می‌خزدوبا هيجكس سخن نمی زند. .. 

بسوى ساربا ن نگاه می كنم لحظه بی‌با 
خبال خودش رفته .. می يبرسم : 

_حندسا ل با رادیو همکاری داشتی 5 

_خودم نميدانم.. ولى آنبا می گویندپانزده 
سال همکاری داشته ام .. ۱ 

بازمی بر سم : 

- بيشتر کمپوز های کیرا می‌خواندی؟ 

مكو يد: 

-كميوز های خيا ل »سر هست ءفرخافندى 
ننكيالى »نی نوازء شاه ولى آهنگ ءشاهین» 
سلیمو دیگران... 

ساربان حافظه عجیبی دارد .. آوحتی‌تك 
تكکلمات رول ها يس راء در درام هاء ته یاد 
دارد... 

راستی جرا سا ربان » از رادیو را ندم 
شمد؟ 

اين سوالی است که همه علاقمندان‌آوازش 
می پر سند من از خودش .از هنرمند بمارءاز 
جوان صميمى می پرسم »صادقانه جواب می 
دهد.. ودر هر كلمه هما ن تكيه كلا شس 
راءصاحب “صاحب راتکرار مکند. مب.گوید: 


شمارة ۵۲ 


- يكروز به‌شعبه رفتم .. من‌بارادیو قرار- 
داد.داشتم که هر ماه جار آهنگك تبت کنم 
نمبدانم حه کفتم .. پیاده شعبه اعتراض ی کرد 
خسمگین شدم.. او را بالگنزدم.. کاربه - 
عاموريت كسيد .. وروز دیگر مرا از دادیو 
برون کرده بودند.. آنها حق داشتنداعصاب 
من .. سارختمگین 
می‌شدم.۰ من۱۳ ونیم روزحا ضری را امضاء 
کر ده‌بودم وحال سالپا ست » سالبا که هنوز 


سرژده‌ونم روز معاشم راء راذیو نير داخته 


سيار ضصف شده نود 


e 
٠١ ھی كو يم‎ 

-ساربان .. اگر باز ازتو بخوا هند آهنگث 
می‌خوانی ؟ 


می خندد. خنده غمگین .. جشمانش‌حالت 
اندوهباری بيدا میکند .. میگو ید: 

لی وای ابه شر کی برايم وات ندع 
برايم آزادى بد هند وبا من تمرین كلند.. 

آخر سالپا ست كه من نخوانده ام.:نمى 


دانم نفسم توان خواندن راداردء يانه.. 
م 


حه سر گر می یی دارى .. زندگی ات 
حگونه‌می گذرد ؟ 

ساربا ن می‌گوید : 

مطالعه_می‌کنم» من‌کتاب های‌که‌به سبك 
سایق نوسته شده باشد ءحروف در شتى 
داشته باشدء می‌خوانم .. ولی‌سارپر یشانم. 

نگاهش راءبسوی برادر كو چکترش هی 
گرداند.. بعد مبگوید : 

هركدام از برادر هايم راکه می‌دنم »یتح 
رویبه وده روييه هی كبرم.. 

ساربان ءلحظه به لحظه زند کی اش‌رابباد 
دارد. اوقدم بقدم سفر ها یش رابخارج» برايم 
قصه میکند .. بعد ازنزدش خداحافظی‌م ی کنم 
رویش رانزديك ميكندء تار های سیبدر یششی 
می‌درخشد.. رویش رامی بوسم واز ساربان 
وداع كلم .- از هنر مندی که در ها له 
فراه‌وشی رفته.. 

راستى »جرا هنر مندان + برا ی شسكمك نمی 
کنند ؟ 

بهعقيده هن اگر هنر مندان یکی‌دوکنسرت 
دای رکنند وعايد آثراء برای سا ربان بدهندء 


تااو برای تداوی اش خارج برود. هنر مندان 
وظيفه خودرا دربرابر يك همکار بك همقطار 
شان انجام داده اند.. 

مجله زوندون حاضر است تابا هثر مندانی 
که‌بخواهندء باکنسر ت های‌شان ءبه‌ساربان 
عمك‌کنند » مستقیما حصه كرد وز ميثهراء. 
مساعد سازد. 
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هنر مند فراموش شده ابكه لحظه بدلدظه زتدكى رابه باد داردء قدم بدقدم سفر هاى خارخش را برايم قصه كرد. 


صفحه ۱۹ 


| 








نگاه. حفابی وشلوفر در صحنهبى ازدرام عشاق ابله 








او ی 


۳۷ 1۳۳ ۳ 


ذا حابي للا ازگث» سراب 


كت هد ب۵4ر د۲ 
شسناساندوشك 

آنر اخود. در خدمت اختماع 

قر ار مبدهند 


Mrs ۱۳ 





LT زر لابين‎ 1۵ LLL 











آشنا شویم : 

امش ستار حفابی است ۰ ازفارغان موسسه 
قنرهاى زیباست» دررشته اكت وتمث.ل مدنی 
هم. درهندبه تحصبلات عالی پرداخته است . 

درام های زیادی را» دایر کت کرده وخودش 
از بسن نمایشنامه های که. «روی صحنه آورده» 
فصه باغ وحش وکچری فروت را می‌پسندد. 
ازدواج نکرده وتنبا زندگی م,كلد. او سال 
کذ ند حايزه اول داب ركترى راء در اولءسن 
جسن جمروریت بدست آورد. 

هنر؛ بایبنای وسیع و بامضهو م گسترده بی که 
دارد. هرجه درآن پیم وتاهرپیمانه بی » 
كه ازآن گفنگ ونیم بازهم ناژگی دارد وتكرار 
آن» ملالتی نمی آورد .. 

هنر مند» هميشه پرازراز است» براز گفتنی 
ماوپراز خاطرات ... سخنش شبرین است 
وخاطراتش دلچسپ وشتیدنی ... 


نیاتو نمابانگر وافعبت هاست ! 


های عكاسى ik‏ 


تباتر ممتل احسا سات‌و خواسته های انسانی است . 





اشبار سخن ازاوست » ازستار صفایی. 
مردی که روزی هنرمند تباتر بوده» زمانی 
دابر کتر واوقاتی هم عکاس ... 

- هنر وسيلة برای تفنن وشالودة تخیل 
است. حگونه توان » آنراء درخدءت اجتماع 
كماشت ؟ 

جفابی» دربرابراين برسشء میگوید : 

نخست بايدهئر» بامفهوم حقيقى آنء به 
جامعه شناسانده شود وقنی ءردم » بات‌ناخت 
کاعلی ازهتر. باآن رویرو شدندء خودء هنررا 
براهی می کشانند ودر جبتی رهبری میکننده 
که درخدهت اجتماع فرار #يرد وبه عسارت 
دیگر. هنر زمانی» تاثبر دارد که آشنایسی 
h.xa‏ وجامعه » ازبدیده های آن» کامل باشد. 
- هنر<يست وناتہر آن؛ درجادعه جگوله 
ات ۶ 

اين يرسيس رائيزه ستار جفایی» پاسخ 

#بدهد » اومیگو ید : 


ع 25 25 25 کق 25 25 25 25 05 2525 25 25 26258525025 جو جو جو جد 


* بارت يك عكاسء درنزبین اوست وفسطحالت هاء جه‌یبروزی باشكستء ازریزه کاری لم 











-عثر » درحمیقت امر» برشی ازنیم د خ 
جامعه است. که واقعبت هارابان میکند وبه 
نعوی ازانحناء حفايق راء تاهمه تلغى هاو 
شر بنى هایش وایسء برح جامعه فى کشد.. 
«مادرمورد تاتبرآن» به عة.دة من هثرء در يك 
احتماع خواهی نخواهی» تابر ھی اندازد » 
اءانحوه تاثیر آن درهر اجتماع» سته نه 
پذیرش مردم ء" آن است". 

وقتی می برسم : 

توکه هنرمند تباتر هستی» ابن رشته‌از 
هنررا. حگونه تعریف ميكلى ؟ 

أوء طبق عادت هویشگی اش دستی به 
بروت های يادين آمده‌نش مبکشد » آنگاه 
مكو بد: 

ب هر تمثبل راميتوان » هئر اجتماع» با 
اجتماعى خواند درابتدا انسانبا به وسيله 
حرکات. اقبام تفريم می‌کردند» نمتبل‌ترجمان 


عواطف» احساسات وخواسته های انسانسی 
اس ت که درقالب حر کات و کلمات ارائه‌میشود. 
نبانر» درکشور ماچگونه است؟ چفایی 
دربرابر اين پرسش سکوت مبکند, لخنی 
عو اند اشد. بعد میگوید : 
- وقتی به تاريخجه اين هنرء نگا هی 
باندازيمء بی می بریم که» هنر تياترء در على 
عمرطولانی اش» يك مسير انکساری را طی 
تر ده است» روزگاری‌روه ترقی نیاده وایامی 
هم دربرابر حوادث» به شکست وتا سرحد 


. سقوط به پیش رفته استء ازعواعلی کسه 


باعث بسمانی‌هتر» در کندورماشده» خودخواهی 
دسته‌بی واحترام نگذاشتن به هنر هثر مش > 
دسته یی دیگر است ۰ 

عثر ثیاتر , هرچند صباحی. بد ڪت 
عنرمندی فرار داشته وهربك. که درین راه 
پیشگام شده» راه هنرمند» یاآنکه قبل براو» 


ددین راه تلاش کرده» به د ذى نگرفته است» 


بلکه آنحه دیگران کرده بودند. روی‌خودخواهی 
ازبین برده وخود خواسته راهی تازه ومسيرى 
و درپیش گیرد... به ای نرتیب هتر در 
هردورهء گاهی به پیش رفته وزمانی عقب 
مانده است ۰ 
ی 
هنر تباتر راحگونه ميتوان انکشاف داد؟ 
سگرنی دوشن می‌کند» گوگردرا» به طرز 
مخصوصی خاموش میسازد» بعد مبگوید : 
نخست بايد ببینيم که مردم وا جطور 
مى نوانیم باتباتر عادت دهیم ؟ 
وقتی مردم » این هنر آشناش‌دند و آشتی 
کردند آنوفت نباثر در افغانستان » انکشا ف 
سریع تری میکند . 
نه عقيدة من بابد ذءاترراء حزء سر کره‌ی 
ممانى مردم بسازیم. تباتررا به‌معارف راه دهم 


نانواجوانان دانشدوء فردا حامبان ويشةببانان 


تباتر گردند . 
ربقيه درص 1۸) 


عکسی که بااستفاده از تخدبك هاى هدرن عكاسى ازآخرین درام خود گرفته است 


دربكى از نمایشناه» هايش وقد 
نیکست مبغورد خود را بدار هی 


صفحه ۲۱ 












































سنیسی در افغانستان 
فعاليت مبکند 


رایود از : زاء - نون 
ری ی LL ALET E SAT TT RET SLT‏ 
هرشب ,2 پس ازاخبار راديو » تحلیل اوضاع 
حوى کشور رامى شنوید وچه بسا اوقات که 
به اساس پیشگویی های وضع هواكه ازطريق 
شعبة فوركاست صورت هی كيرد ونشر ميشود, 
کار های روزانة خودرا عيار هيسازيد . 

در کشور های پیشرفته جبان. در يبلوى 
فعالیت های هوانوردی » بساپروگرام ها و 
امور پروژه هاي اقتصاد وواجتماعى 2 سا 
استفاده از تحلیل های اوضاع جوی وپیشگویی 
های وضع هواء تنظیم وعیار میگردد .. 

درافغانستان» درپپلوی موسسه هواشناسی 
ا 717 SE‏ لكي ليك ی 

وضع جوى کشور فعاليت دارد . 
0 فشار های يست وبلند» درج »حرارت گرم 
وسرد نقاط مختلف كشورء مسير بادهاء جریان 

دستگاه هوا شناسی که هرروزاوضاعجوی هاي هواء سرعت بادهاء مقدار بارندگی وبرف 
رابیشگویی ل E‏ همه» توسط همین شعبه بررسی » ثبتو تحلیل 
وتجزيه ميكردد . 


® نهاتهااستتسانه ا ستس امالس اسن‎ amNY 


* در تحليل اوضاع جوى وپیشگویی ها 


عمو دی افغانستان بااستشسن هاىممالكمختلف 





درتماس است . 


* دستگاه هاى هواشناسی » شب و روژ 


لل ۱ 





منواتر فعاليت ميكند . 





* معلومات جالبی يبرامون. هواء جبها 


حوى وفوانشتاسی 




















0 
يك منبع مدیریت فوركاست » در مورد 
تحليل اوضاع جوى وبيشكويى هاى هوا » 
ميكويد  :‏ 
فعلا پنجاه ستیشن اقليمى» در نقاط 
مختلف اففانستان نصب وفعالیت دارد» كهاين 
دستگاه هاء اوضاع جوى ساحات مربوط رااء 
به مز كر مجارره می ند ور ووی اير بعلو ماق 
شعبة فورکاست» بااستيشن هاى هوا شناسی 
ممالك همچوار ودورونزديك نیز در تما س 
است وقسما نتایج بررسی های آن هانيز 
مستفیما » یاتوسط مرکز آنباء که در بيروت 
است» همه وقته مخابره میگردد . 
ما فلت د 
- درهر بك ازاستیشن های افليمي نفاط 
مختلف افغانستان مامورین فنی» موظف اند و 
رابوركار وننایج بت شده ماشين ها راء 
بصورت متواتر» شب وروز» به مرکز مخابره 
هی کنند . 
مخابرات استیشن های اقلیمق پنجاه نقطة 
افغانستان توسط رادپو تیلفون های مر كز » 
که درمیدان هواپی بين المللی قرار دارد ۰ 
اخذ کردید ه وبه موظفين شعیه فور کاست 
سيرده ميشودء درینجا معلومات حاصله مطالعه 
ونتیچه گیری شده» به اساس آن به‌پیشگویی 
اوضاع جوی يك منطقه پرداخته میشود . 
منبع میگوید : 
چون افغانستان يك کشور کوهستانی است 
کاهی حبپات جوی» درقسمتی از فضا نابود 
ميكردند وبعضی اوثات» اختلال در سیستسم 
مخابرات استیشن های اقلیمی» سیبپ‌مشود 
تادرپیشگویی های هاء فیصدی کمیء غلطی 
رخ دهد. البته اين نقيصه نيز درآینده با 
ازدیاد دستگاه های اقلبم شناسی در کشور. 
مرفوع هیکردد ٠‏ 
اين منبع دربرابر پرسشی ۰ طرز كارء 
استیشن های هوانتناسی راء اینطور توضیح 
هیده : 
- درهريك ازاستیشن های ماء که درنفاط 
مختلف ولایات افغانستان نصب است.ء آلات 
فشار سنجء ترمومیتر» بارومیترو آلاتی برای 
اندازه گیری ضخامت طبقة برف ومقدار باران 
بادستگاه های مخابره وجود دارد» مامورين 
موظف مقدار فشار» وضع هوا وننایج تبت 
شده ماشین های مذکورراء به مرکز مخابره 
می‌کنندوبرویت آن» ساحة حركتوتاتيرجبيات 
فوقانى وتحتانی بررسى وتعیین میگردد . 
منبع » دربرابر سوالی میگوید : 














- دونوع ابرهاء معمولا درفضا مشا هده 
میگردد» يكدسته ابرهاى محلى است» که به 
اثرتاثيرات كمى وزيادى درجة حرارت بوجود 
ھی و ول رند یی فى با 

ديكر ابر ها ی جببپی هستند كه با باران 
وبرف همراه می شوند . به اتر بلند رفتن 
انرژی قشر زمین» بسوی فضااکثردرتابستان 
برا کننده است ۱۰ ماابر های 
جبہی حالت دیگری دارند» در موسسات هوا 
شناسی» وقتى راپور ابرنازکی» مثلادریك نقطة 
افغانستان داده میشود» نشانة دگرگونی هوا 
است. ابرهای نازك دربكت منطقه‌تابت مسازد 
که درفاصله چند کیلومتری دور ترازآن» يك 
جسبة درحرکت است ... 

مشاهده ١برهاء‏ درنفاط مختلف افغانستان و 
کشور های همچوار وپیمانة فشار و درجة 
حرارت » باتحلیل فشار های فوفانی وتحتانی 
سعپ فور کاست راقادر هيسازد ء تادر مورد 
هوای يك منطقه پیشگویی دقیق نمایند . 

منیع پرسشی دیگرم راء درمورد ممالکی که 
درین ساحة باافغانستان تماس دارندء اینطور 
با 9 

- معمولا شعبة فورکاست هوایی ملکی دو 
نوع فعالیت دارد» یکی تحلیل اوضاع جسوی 
داخ لکشور وسندیدن مقدار بارندگی هاء در 
هر منطقه است» که البته ازین تحلسل ها در 
پرواز های طیارات در داخل نیز استفاده 
ميكردد . 

نوع دیگر فعالیت های ماء بررسی دقبسق 
مسیر پرواز طبارات افغانستان وطبارات ممائكث 
دیگری که ازفضای افقانستان عبور میکنند . 
یواست با 

پیلوت هاى طیارات قبل ازيرواز از مدان 
های هوایی کشور» بردسی وضع هواء سرعت 
باد» مسير باد » درچة حرارت وپیشگوبی وضع 
می پردازند . 
هواراء ازيك نقطه تانقطة دیگر يروازء از ما 
در پافت‌میکنند وبعد مطابق‌آن‌به بروازمیپرداز ند 

معمولا درین مورد. ماباشعپ فور کاست 


انه الل اناه الهاته اله اله تله تته لاه تقش الع ا شتنس انهاه ناه ات اتش ( 





از تاسیسات مودرن فواشناسی دركشور 

بالا : دستگاه نقشه گیری از وضع هوا. 

وسط: اپریتر هوا شناسی درشعبة تحلیل 
اوضاع جوي . 

بایان : آلات تثبمت درجه حرارت . 





















































تاشکند» امرتسره ستانبول» روم » دهلسی. 
تبنان» انقرهء فرانکفورت » تبران» آبسادان» 
کراجي ء لاهورء جده وبغدادء همکاری دارند. 
حالت عمومی اقلیم منطقة افغانستان مستقیما 
ياازطريق مرکزاین استیشن هاکه در بيروت 
است» به اختيار آن هاگذاشته میشود وازآنبا 
به‌کابل مخابره میگردد . 

همجنان تاشکند» نقشه های حوی رادر بافت 
وتوسط راديو هاى مخصوصء به كابل وتسیر 
ها ی فوق‌الذکر خارج مخايره میکند . 

منبع ازارتفاع سه هزار متری تا نسانزده 
هزارمترى فضاراء طبقة فوقانى وپایینتر ازآن 
راء طبقة تحتانی خوانده» میگوید : 

- درافغانستان حریانات حوى در طقفات 
تحتانی وفوقانی فرق میکند. معمولا در ينج 
ماه دوم سال حرکت حبپات» ازسمت غرب به 
سوی شرق میباشد . 

پرسش دیگرم درمورد پیشکویی ها ی 
طو پل المدت است . 

منبع در پاسخ میگوید : 

- دزموسسه هوا شئاسى ء شعبة بفعالیت 





آغاز كرده 2 كه درين مورد کار ميكندء اين 
شعبه درآینده قادر خواهد ششده تا در عوض 
۶ ساعت» وضع جوی يك منطقه راء از يك 
هفته یابیشتر ازآن پیشگویی كلد . 

متبع دراخیر میگوید : 

- مقداربارندگی امسال درافتانستان سار 
زياد بود وارقام واحصاییه های ما شا ن 
میدهدء که فیصدی باران وبرف» در نقفا ط 
مختلف افغانستان به تناسب سال گذشته » 
بسیارزیاد تر است واين اهر » نويد سال 
شاداب ومساعدى برای زراعت 


امد قد ۰ 


7 گل وايى: 


زمورهنر لاهم 
ی «<9ا نی لاری 


روان‌دی 


دحا 


دمحبوبى سندرغاری مبرمن قمر گل سيره دوه هر كه : 


ددى به‌عشده : 


دینتتو اوبلو خو ورويو مجا هدى خيل وروسنی براوته رسبدلی‌دی . 
قر تل دخیل ژوندانه يوه لنډه ک.سه کوی 


صفحه :۲ 








تمامه شپه واوره اوبادان وریدلی» کوخی 
اولادی له واورواوختوهکی دىء خواوس‌ورغ 
اونزدی‌لس بجی کیدونکی دی» هواتوده ده‌او 
دزير لمر تودی پلوشی وروءورو واودی‌ویلوی 
او له هری خوانه خخوبی را خاخیءزه دنوی 
کارنی په ديار لسم سيرك کی وروءوروير مخ 
ددان بمء خوجی بودوه بوييز کورته‌رسیرم 
ددروازی خی ته دریرم او گوته دزنگ‌تکمی 
ته وروهم » دروازه خلا صیری اوزه‌دننه ننوخم 
دانگر له‌یوه اپخه دمحبوبى سندر غارى قمر ګل 
سترگی راباندی لگیری » زماهر کلی تسه 
رادروهى . به‌خوری ژبی اوساده کلماتسو 
راسره روغبركوى اوبوى کونی تهمی بیایی» 
زه هلته کینم خوقمر ګل دکو فى نه‌بپربه 
كوم كار مشفوليزى »بياهم یو غل‌کو ټی 
تهراننه وی اوله‌مانه معافی غواپی‌او دبوی 
لذیی .بی لپاره بياانگي‌ته خی» زه‌بوه‌نمیبه 
دکوتی شاوخواله‌نظره تیروم »آخوایربوه هيز 
باندی پوشکلی علدان ايشودلشوى اوخنكك 
ته‌یی يوه ويه شکلی محسمه پر نه‌ده؛ژه‌ددی 
خوږ ژبی هنرمندی دژوندانه ددی واپه محیط 
جر وات ند بحرت ی تیزم او دا ری 
کاو چې ښهده ادميرمن قمر كل دكودني و وند 
ظاهری , بنه خوشه او دواد وپده زه همدی 
جر نكىورك وم جوىميرمن قمر ككل رائنهو خی 
اوماله حاى راوپی »په پیالی کي راته جاى 
اجوی او خنگث تەمی بر خ و کی کینی او 
خون‌یبی دخیلو ور خذیو «شغو لیتو نو په 
باب پخپل کورکی راسره په‌خندا خندا اویوه 
خاص انداز کی خبری کوی ‏ زه هم دچای په 
لو بوخت بم خوجی پوښتنه می خضی 
وکره . 

او وی ویک يدير یدنا وس 
نوکه‌نه خیه کیری نولومری ترهرخه د خيل 
ژوندانه بوه لنیه کیسه راته وكره 1 به‌دی 
خبره خاندی بباسر خوزى اوپه ۵اسی حال کی 
حن خيل شا که کې به سر يشير ى 
نووابى : 

ها .. ژوند ؟ .. دغه ژوندده‌نو..گوره‌یی! 
بيايوه شيبه دکونی ددروازی خواکوری,ماشوم 
زوی يی کوتی ته راننه وخی او خنگذاته یی 
گنی اوپس هلر فکره به‌داسی حال کی‌جی 
الا لوف واي 7 

اصل کی خوداسی ده حى زها نیکوفشه 
دوز بر اوکری به‌سیمه کی اوسیدل: وير 
رو ی ارد ی و وی بيه 
خداشته خه ور بیشیری او له هفه ځابه 
دفتیه نو وه ار ی دلوت ویچم 
محلی سازیان اوهنرمندان ؤ» ویریید خلکو 
نرمسخ محبوبیت درلوده » زماپلاد گلشیرین 
خان هم یوولسی سازی و. اوهمداسی زموږ 
وله كور نی هنره‌ند ان و. ورودمی خان 
شیر بن خو تراوسه هم دهفی سیمی یوولسی 
هنرمنددی ! دخیل زوی به سروروءورولاس 
راكارى اوبيا يس له بو یمو سكاوابى ع 


شه نوجو ,كبيسه باویده. فيل وره 
پنخه ويشت کاله يخوا ماهم په همدى 
هنرهندى كور نی کی سترگسی دنياته دا 
پرانیستی ٠‏ هاءعاء خوچی بسی دالویه‌شوم 
اوخپل ښی او كين لاس هی ویسژاندهاو 
همداوخت زما په ژوند کی دوه پیشی من 
تدراخى » اوله داحی همدا وخت ز ماسره 
دسندرو دطلو سخته مینه زپه تهرا لو يږی 
اوزه دلومری خل لياره دخیلی هنر مندی 
کورنۍ له‌خوا دی ته هشیم چې زه دیدښځو 
وي ر ا و ی 
پیشه داوی حى زه دخيل دتره دزوى په نامه 
کیرم او خوکاله لاتبر نه‌وی جی ورسره واده 
كوم خو سره ددى هم زه‌له خیله‌هنرهلا س 
نه‌اخلم اوبه ولسی ددونو کی‌سندری وایم» 
خوحی ورو.ورو خلك زماغر خوشوى اوهر کله 
جى زه بنخلس كلني تەرسیږم ودنکر هار 
دولادت اوشاروالى لخوا لدمانه داهيلهكيرى 
جى زه دخيلوا کی دجشتن پهویاردستیژپرمخ 
سندرى ووايم زه داغوښتنه ملم اوپه پیسر 
شوقاووياردى ته حاضويزم جودخبلوا کې 
دعسن ا وب پد ل و نو مت سس رک 
ووايم » داوخت همدتولو له خوا زماپوده‌پوره 
او نود رکلی کیزّی‌اوز» (بسی تضویق گرم 
اولاوبر کلونه نه‌وی تیرشوی چوزه دزا خيل 
اوشاغلى خیال بميرستى او تضویق را ویو 
اثفانستان تهراخم اوپس له خو ورخو خخه 
پنخه‌سندری په‌راویو کی ثبتوم نوکله چسی 
زما غږ په دنگوغرونو» ښکلو درواوبه‌زپه يورو 
سیمو کی دراويو افغانستان دخیو لاری دخلکو 
ترغوره کبری نويياهم زها بوره هر کلی کبری 
اويول زماغر خوشوی . 

قمر كله يوه لحظه راته گوری اوییابه‌داسی 
حال حى خیل دکمیس لستو ڼی وروءورویورته 
کوی دابی 

دغه وه نوزها دژوند کیسه ! اوس نلو 
کولی‌شی جی‌نوری بو شتنی رانه وکری او 
زما غږ دنگو غروئو ءشکلودرو اوپه زهه‌پورو 
ولسی به لری بام گیری او تری پوشتم: 

_لكه جى دموج سره وبر هينه نه‌لری که 
خنكه ؟ خاندی . خيلو جاموته ڳو دی- 
اووایی : 

هو ! تبك ده.. زهاخو دولسى جامو سره 
ديره مینه‌ده اوداخکه چی جامی خوزموردکلتور 
نه خه‌ناخه نمایندگی کوی ءاوزماتر هرموجه 
ذاولسی جامی خو شير ی بله بوشتته‌مسی 
نری دادم : 

-آیادیوی شکلی سندری لپاره کوم‌تعر یف 
و سر کښته اچوی اوتا به 
موسکاموسکا کی وابى : 

شه ستدره زماله نظره هفه‌ده‌جی د خلکو 
له غوشتئو اوخوشو سره برابره وی نه‌شعر 
«تصنیف) شه موزيك اودسندرغاپی ښه‌غږاو 
به شه استعداد اوخوند سره دهفی بلل هم 


ژوندون 

























دبوى شی سندرى له مشخصاتو خخه 
ګټم . پیا ورته وايم . 
- آيا ستاسو له نظره سندری‌بلل شكلى 
اوشکل هنردی اوکه موسیقی ؟ 
بی‌له کومه خنیه نری. وروی‌پورته وهی» 
سرخوزوی اووایی : 
خر ګنده دوحى دواړه هنرو نه شكلى 
دی .خوزما پخپل نظر سندری يلل تسر 
موسيقى غرولو آسانه بر يشسى ... ) اوله‌دی 
خبری سره‌سم بی وخندلی بيامى تر ی 
يوشدله وكره : 
له بلمه کومه هتره سره مو وير علا قه 
ده ؟. او آيا دموسیقی, لهكومى آلی‌سره هم 
نلده یی او که‌نه ؟ له‌نندی بی تر خواش‌ینی را 
بر دشی اووایی : 
سزما دموسیقی, دفرزولوله‌زدکری سره ويره 
مینه‌ده اوددی مینی دتر سره كيدو به‌خاطسر 
می غوشتل حی باجه (هارمونيه) شه‌زده‌کي م 
خو خینو مشكلا تو له‌امله تر اوسه پریالی 
شوى نهیم . ورنهوايم : 
-رشتیا داراته ووايه حىآيابوه سندرغاړی 
۱ هنرمنده خنگه خپلو خلكوته خدمتكو لی‌شی؟ 
بوه‌شیبه‌غل ی گیری اوبیادایی : 
-زماداخیال دی حى هر خوك لکه‌دنورو 
ضرور یاتو به خبر دموسبقی او سند رو 
اوریدلوته همايه لری اوالبته ...دایواخسی 
سندر غارى باسند رغایی ده‌جیدی معضوی 
ارتباته خواب‌ویلی شی ۰ میرمن قمر گلچی 
نرى. اومتوسطه ونه‌لری زماددی بو ښتلی په 
باب حى (آيا ستاسو په‌نظر زموږ له‌اوسنیو 
هنرمندانو خخه کوم‌کوم دوخت له غوشتئو 
سره سم بخیل کارکی بریالی دی؟) په شهب ر لو 
کلماتو خواب راکوی : 
-البته جى ټول ښه‌دی ... خو اوس چی 
زه وينم نويه ښځمنو کی هروش اوپه‌نار ينهو کی 
احمدظاهر بخبل هنر کی مخكى دى. E‏ 
قمر ل جې تراوسه يورى یی له‌خلورسوو 
آهنگونو خخدزياتى سندری پخیل غږ يدراويو 
کی تبیکړی نو زمو ږ دولسى او اماتور 
سازونو او ولسى سندرو يهبابوابى : 
زه پخپله دخيلو ولسى او فلكلورى 
سندرو اوساز ونو سره وير ه دیره ميثهثرم» 
شه یی ګټم اوپخپله یی هم زیاتی وايم 
خو دوخت د غونتنو او خوانائودهیلوسره‌سم 
آهاتور موسیفی هم بده نه کم !قمر ګل 
حی دسواد. له نعمت خخه دخيئو عوا ملو 
لهامله بی‌تزخی پاتی شوی خو دپوده ذکاوت 


هم مج همجن جهن هه جهن 1 


مبته تمئیلوی ۰ 
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پورته : دښه اوزپه وپونکی آواز خاونده فم رگله دخیل کوچنی ماشموم سره دمود واي 


e ۲ ١ 
e E E 

خاونده ده نو ددى بو شتنی خواب حى( آيا 
لەخىلو سندرو څخه دی كوده بوه بخبلسه 


e 


ویره خو ښبښیږی او آيا كومه سندره ستا 
دویر شرت سېب شوه ) دا سی‌راگوی: 

يوه هنرمند ته خيل هرخه‌شه شکاری » 
داقضاوت دنورو په لاس کیدی .اوداهم‌و بلی 
نشم حى زما کومی سندری مانه ویرشمیرت 
وعاپه خکه زهاتولی سندری ښی استقب‌ال 
شویدی اوزه له نولو گرانو اوریدو نكسو 
خخه ويره خوشه یم» خو هغه-یوه سندده‌جی 
زما ويره خو ښیږی دهفی‌سردادی مازدیگر 
راشه به‌نلو ارکه زماياريى !)) قمر گل حى 
افغانی احساسات یی په کرووپو کی لهورابه 
بر يشى اولاهم هسی به‌زیه او صورت خوانه 
ترنظر کیری نوزما هادی پوشتنی ته په‌خواب 
راکو لو کی بحن ( ناد هتر وی و عودمور 
يههيواد کی خنگه ده ؟) لن خه سو چ وهی 
اووابی ! 

سزموږ هنر لاهم يخيلى پخوا نی, لا دی 
روان دی» نه‌بیرته باتی شوی اونه هم‌پرمخ 
تللی دی )بباورنه وایم : 

مه نو ...١‏ دا خو:خرگنده اده چې تسا 
دیشتو نستان لپاده هم دیری سندری 
ویلی آيا ويشتونستان يه باب خه احساس 
لرى) نولږ جدی کیری اوهسی‌جی. دیوی‌هيي نی, 
میرعتی اديه کوده کوی وایی ؛ 

دپشتو نستان آزادۍ زمادژوند وروستی, 
هله ده» اواوس خوخو شحاله‌به‌دی يمجى د 
پښتنو اوبلوخو وروڼو مجاهدىخيل وروستى 
يراوته رسيدلى او خامخابهخيله آزادی گھی! 
ا ار ا بای اب نک ل 
خنگه سربازی كوى ..) داحساساتوستاینه بی 
كوماوبيا ورته وایم : 

سه ... دخپلو هنری سفرو نواوهنری 
تقد رای اتويات ره ال جه حال ابر لد 
کره 0 

نووابى : 

زه به‌هفه اول کال کی حى راډیو تەراغلم 
نوشوروى اتحاد ولاړم .. اوتر اوسهپوری 
خلور واره‌شوروی اتحادء يول یو گوسلاویا 
اوخلور خله هم پشورته تللىيم.. اوزما 
ويرلوري تقدير دسرو زرو يومرال دى. ) بله 
پوشتنه داسىكوم : 

-آدا کولی شی دخيلى هنر مندی, خخه 
دلاس اخستلو لپاره ځاننه كوم مالوه‌سوده 
ویاکیء ‏ )بیاهم‌جدی كبرى اوبه‌خنداخنداکی 
وایی : 






شکته : قمرگله دموسیقی دسر متدل نوه‌ی‌دیوی آلی سره جی دغه سندر غاری‌دارمونیی 


صفحه ۲۵۰ 


پرخای ورخخه کار اخلىء دتمرین او مشق په‌حال کی ۰ 


سر میت کے س 













































































































































































































دراج بو افغانستان دپشتو سندر غاری‌مسرمن قمر گله له‌خیلو ماشوه‌انو او مره سيره. 


ممه 


ونمانځل شى . زه يددى سبال ويره ويره 
سزشتیا ال کیال دالو هات خوبه‌یم"لوبه‌دی تو ريم کل احساسات ولو 
ساه هی بانی وی نوهم که ګیدی شودسندری واله ... که دهتر وضعه عمداسی و ئ خه‌وایی 6 لو قخوشی نوم - 14 بر مسج خو بندو میندونه رسوم او دبرى هيله یی کوم!) 
كن خه نور هم داخو ز مجلس دوام‌مومی »که 
گورم چی وخت رالنس شوی اوزه بايد و لاپ 
شم نو ورسره خدای إيامانى کوم‌او پر ی 


روانیرم ۰ 


سنه‌نه ۱.. خو چې ژوند ی يم نوخپل‌هنربه بدشان عترمندان شی ؟) نو لږ ينوه تریوووی . طرحه كوم : 
هخکی سادم ... حتى ردی حى که‌بوه‌خوله اووابى 07 


په‌و بلو به‌یی لهلاسه وركوم !)ددى بياهم خوزه به‌راضی نه‌تم حى زما اولادونه د ی غووينزى اووابی : 


ستاینه کوم اوورته وايم : عنرمندان شى اوکه‌نه‌نو.. خامخادی‌هثر ملد دا خو ودر شه دی حى دښځو دنپضت 


-آباغوایی حى ستاسو اولادونه همستاسو شى!) اوخیله وروستی, پوشتنه تری دا سی دژوندی سانلو په‌باب په‌ني یواله سویه‌یوکال 


LLL ANS" ۱ ۱‏ "لك ل 


بقبه صفحه 1ه 


اوسا نه‌حهیل سیستان 


روزى قلعه وحصار صابرشاه زيرآب شو د 
وعمال خان ازخشك آنى :میرد . 

همان بودکه بعداز عروسی مجلل دختسر 
صایرشاه گاشکه کاروان عروس نه سسو ی 


صفحه ۳۱ 


خانهُ داماد به راه افتاد توفان اب هم بهه.وی 
زمين هاي صایرشاه حمله بردوبه زودی ترج 
وباره صابرشاه به حلق امواج آب فرورفت . 

سطح آب جبيل سیستان نیژپایان افناد و 


لك 


PELL LLL‏ | لل فل برجت ةباذا برجا ی 


زهبن هاى كمالخان نیزازآب بدوروتشنه لب 
ماندندء ابن تشنه لبى مزارع وسيع وحاصاخيز 
رابه صحراى خسك وديابان شن زار تبدیل کرد 
وور طابدين وان تست ۲ 

داماد وعروس نزدعوام به بدطالمی ونگون 
ی رت ری اج ونكت 


ساختندء سعى و کوشش بخرج دادند, تادو باره 
بناى بند وسدى رابه كمك مردم گذاشتند . 


NNN وى رارج ااال‎ FN 
1 0 ۱ 3۳ 


1 
زمین هاواملاك بی حاصل رابرای خانواده ها 
قم کردند تاه ر کدام به همت خود آنرا آباد 
سوزد واز آببكه طبيعت ازدل کوهبا ی پربرف 
سرازیر ميسازد همه بپره بكيرندء هنوزفرزند 
كمال خان ودختر صابرتاه زنده بودند که 
آبادیم‌ای وسیع ومزارع پپناوری بجای دشت 
های بی آب وعلف عرض وجود نمود ومردم 
درساية تدر آنان به زندكى راحت وآسوده 

حالی دست یافتئد . 











بيست جنداز اشعارش دیکلمه گردید. 


نار دح بر میگردد ۰ 1 قرف شرف 3 
حصار ها ودیوار های پیشین هستی شانرا 
باذ کر این‌نام ازدست مبدهند غباریکه انديشه 
اذب را درلابلای چندین کے نا" یچیده است 
زود وده مشود فاصله زمانی و مکآنی‌در 
خلال اين ياد بو د محو میگردد وزمانی‌در 
سطح ذ هن شکل م.كدرد که خار ج از دنبای 
عادی و مسر طلست ۰ ها ده ا خر و۳ 
سیم تست اد و 
هممدورد افل دد امم شا عران نشسته. 
بر تسه سل نگ ات و توا 
إلا مات هر شا عر ینت فرو افده و يناميا 
کلمات كبر بارخویش که‌گویی از قمر در يا 
بر عی‌خبزد تزم شا عران را تلو دنس می 
متا 9 

لذت وصل نداند مگر آن‌سو خته فى 

كديس از دور ی بسیار به با ری‌برسد 

قيمت گل نشناسد گر آن مرغ اسیر 

که‌خزان دیده بود پس به بباری برسد 
وما باآغاز اين با شاعر شبرین کلام 
خلوت ميكنيم و به سير وسفر معت یش‌بااو 
همنوا میشویم ولحظه ازجام بلورین شعرش 
سیراپ عبگردیم. با خضو عو خشوع يا دی 
ازامیر الشعراء هى تمایم وسخن چند پیرامون 
شخصیت فنا نابيذ يرش قلم مبراليم 
وتو ۰ ۱,ظتها نت۱۳4 تفا لته ای 









پرعظمت و جلا لش را ستایش می‌کنيم وس 
اكنون بر ميكرديم به هفت قرن قبل به سال 


۱6 


هجری قمری 

امير خسرو بلخى معرو ف به دعلوی‌یکی 
از پیسناز! 8 انت فس دوق در اد كا بت 
شرق است. اشعارش از بحر تصو ف‌سیراب 
ونم‌ایانگر ۱ لبامات ورنج های‌درو نیش که 


1 (۱ BIBI BHETR: 


۹“ 
ما 
پا 
ی 

۳0 
3 2 


وت لت رتم 

سخنى که‌زنگث اندوه والم قلب آدهى ر ۱ 
بزدابد ۰ ازهر خامه ای‌ببرون‌نمی‌ترواد . 
رامیر خسرد) 

دردانه های آثار گرانبہای كهاز خامةاستاد 

بزركك » سخن امير خسرو زبلخی م) بیرون 

اویده ۰ بمشابة ثروت بزرگی در كنجينة 





ادبيات بدیعی حبان جاگرفته است ... 


علیشیر نوایی اين شاعر بلند پایه راكه 


a CADE‏ ا Bin‏ ۱۱۱۱ ۱۱ ل ل يننا 
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ازححط زاد ا عمش برو ی مستولى شده‌است 
سرچشمه میگیرد وى تاحد توان کوشید. آن 
غنایی را که در اثر حمله چنگیزو هم 
رکابانش از زبان دری و شعر دری بدیغماو 
حورجیا ول رفته است . باز گرداند و تاريخ 


مزاران بت ھی رسد وى به عمر ۷ سالگی 
دنيارا بدرود گفت: در حالیکه معانی بیکرانی 
ازسرمایه ای معنو بش بجا ماند وسینه‌بسه 
سنه از قزئی به قرن دیگر بهار ث رسميد. 


اکنون هفت قرن از تو لد ش و شش ونیم 


ندكه یکتعداد زياد از دانشمندان خار جیو 
شخصءت های ادبی کشور پبرامون ابن مرد 
تاریخ» سخن دانی های کردند.جنین فکرمیکنم 
هركس وقتى داخل تالار دادیو ميشد این 
برست تاريخى راباهمه عظمتشميديدءتابلوى 


ادب دزی رابی مايه نگذ ارد. اشعارش‌شتمل قرن اززمان شاعربش سيرى مشود در رادیو خیالی ازامير خسروء آن بالا جنان حشمبارا ۔ 


برغز لبات عرباعيا ت +قصسده » مثلوى ونه 


لله اها لشانه نه الة اتش تلع ]نه اتسائة لهاتلا لاهلا تش انه انه انهاه ا لشتته اهتنس هاه الهنننه الهلع انس ۱ 


انساندةء ست 


آفر بده های ادبيقى ءقلب آدمى را شوروشوق 


يايان نايذير می‌بخشد وسخنانش مشحو ن 
ازانديشه مای‌ژرف‌ولبر یز ازنکته های مختلف 
فراوائست ۰ بنام ((ساحر هند)) ياد کرده 
بود . 

تام کامل او يمين الدين! ب والحسن‌خسرو 
رمعروف به) دهلوى است. وى درسال 56١‏ 
(۱۲۵۲ ميلادى ) متو لد گردید. نام يدرش 
سيف الدين محبود است ... او هنگا م 
استيلاى جنكيزيان ناكزير شد زادگاه خواد 


شمارة ۵۲ 


افغانستان به همین مئاسبت محفلى تر تیب 





۱ للك 


کیش (۱) راترك بگوید وبه‌هندوستان حجرت 
نماید. یمین الدین خسرو یکی‌از فر زندان 
برومند اوبود. 

ااانا کهام خا ےك یت ان نا د 
عمرخویش دادر دعلی سيرى ,كرده بنا م 
((دملوی)) شپرت‌یافته‌است . 

یکی ازسلاطین‌دهلی مشمس الدينايلتو 
تمیش (التمیش)- ۱۲۳۱-۱۲۱۱ عنوان‌امارت 
بوی بخشید واو درسرای سلطان حیثیت و 


اعتبار بزرگی بدست آورد. 





)١(‏ عدم بزرگی از محقتان تاکیدنمرده اند 
که زادگاه اصلی سیف الدين محمود. بلخ 
میباشد. بنابران او فرزند بلخ گزین‌است. 

متر جم 


جلپ می‌کرد. که . روششی خیره کلنده تا 


م ال شاه انه ا أشانه ا انه ةلالس انه لقع انه اله لالط ا نورين USI‏ 


امير خسرو. در٠حيط‏ نزديك ,بز نه گی .در با 
ت اا وکا ایا ايل مس 
كرديد , تانیکو پرورش یابد وخوب دا نشرفرا 5 
کبرد. ۰۰ هنگامیکه پدرش درسال رحدل E‏ 
طی, جنكى + بشسپادت ,رسیپد.. خسرو هشت 
ساله بود. 






نظر به کفته خودشا عر جدش حماوالملك 
به تر. بیة او اهمیت"زیادی" قایل شد ودزراه 
آموزش وبلندبرزدن" سعلح دانش او تو 
فراوانی مبلنول داشت. تحصیل اسا سی 


خسرو دردهلی صورت “رفت + 


1 


۱ تا 


خشرو بيست ساله درسال ۱۷۱ (۲۷۲۳) 


به‌سرای کیسلو خان كه بينام خواجو" شبرت 


اعماق جان و احساس آد هی لفو ذ میکرد» 
روشلی از ,برقی که بیاد امير خسرو بلغی 
تجلی کرده وبر ,حفل ياد بو دش پر هی - 
افشاند ... من جنان احساس میکردم که گو یې 
همين اکنون امير زنده است » امير در بزم 
شاعراب است امير در خیا لات 0 محدو دوب 
چبان يبناورش شرق است. ۶ اصیر ددآن 
خلوت. سرابى که اند بشه ها در اطرا فاو 
حان میگیرد میخواهد بزمش را روشن کند» 
وفر آورده های ذ هنش رابرو ی صفحه ای 
هستی بریز د هنوز تالاو مم‌چنای درخاموش 
پر عظمت وپر, اببتی مرق ونیمه روشن»علوم 
هيشد که : 
مجلس باقرائت يبيام با غلی رئيس 

دولت رمبر محبو ب ما افتتا ح گردید واین 
افتتا حيه ع بود 

هموطنان عز یز دانشمندان گرا می: 

مسرور م که يكبار دیگر هو قع هیسرمی 
گردد تا محفل یادبود یکی از فرزندان اين 
سرزمین رابوسيله اين پیام افتتا ح می‌نمایم 


تا 


ROE BN‏ $ سس 


BS. سوفن‎ 


ده ماه قبل درجلسات علمى وتحقیقی‌یاد. ‏ 


بودو تحلیل یکی از مدافعا ن سر سیشت آژادی 
۲ 2 9 
ورق بزنید " 
صفحذ ۲۵ 


1 
۱ 
اً 





يوهائد دكتور نوين درمحفل ياد بود ادير خسرو بلخى درتالار راديو 


وتما ميت وطن ها بايزيد روشان تو سس 
دانشمندان افغانى و کشور های دوسيت تذكار 
به‌میل آمد ودر تجليل احوال واتارش يك 
صفحه ازناريخ مبارزا ت آزاد بخوا هىهردم 
مادریرابر تجا وزانه بیگانه در انظارمردم‌جوان 
جلوه خودرا تجدید کرد . 

امروز که از هفتصدمین سال تبارزعرفانی 
امیر خسرو بلخی مشسېور به دهلوی تجلیل 
به‌عمل می آوربم به چنبه های عرفانی لقافت 
باستانی خويش در آثار پر ارزش این‌شاعر 
متصوف دقيق هبشویم وسلسله پیناورعارف 
اسللامی راكه از سنایی غزنوی تاجلال‌الدین- 
بلغی آذاق بیکران راطى کرد دنبال می‌نماييم 
امير خسرو شاعر متصو ف عالم متفکروعارف 
کامل بود. 

ما يادبود این دانشمند گرا هی را بااظبار 
حق شناسی بی پایان در برابر دانش‌وبینش 
وى احترام وتجلیل ميلماييم وبا افتتاح - 
سیمینار تحقیق احوال و تحليل الا ر ش 
توسط اين پیام سخن مختصر ی به نسلبای 
امروز و فردا ميسياريم وآن اينكه بزرگترین 
راز بقای ملتبا درپبلوی حفظ میراث كرات 
بہار فرهنگی شان» شناسایی کامل واقعیت 
ها پیست که قانو ن تکا مل اختماعی آنرادد 
جلوشان قرار داده است ومردم ماخو تسطحند 
كه بادرك اين واقعیت بزرگگ غنای فر هنگی 
خود وا از نسلی به نسلى به شکل تکا مسل 
آن تسلیم نموده وباو صلت گلشته با حال 
ساختمانز ند گی‌فرداخودرابا تضمين وامیدوادی 
تکامل وپی دیزی نماید . 

نارفته ره رونده به جا یی لمیر سد 

اجار رفته اندره آنگه رسده الد 

بعدا يوهائد دو کتو نوین وزير اطلاعات 
بيرامون اين مرد بزركك واشعار آبدارشی 
سخترانی نمود واظپار داشت. 

(امير خسرو مشسبور به دهلوی یکی‌از 
فرزندان بلخ است که در قرن هفتم هجرى 
درآئبتگام که‌سبر ادب بر الرحمله چنگیزدر 
این‌ناحیه آسیا متو قف ورکود تبدید میشد 


صفحه ۲۳۰ 


باسرودن اشعار شيو ای عارفانه و داستانیو 
تاریخی که تعداد ادبیات‌آنبا کمتر ازیکصب 
هزار بيت نبودراه رابرای گستر ش اد بحری 
انتضارفر هنگك خراسا ندر سرز مين هندباز 
کرد.) 

بعد ازبيانيه پوها ند نوين پیام سکر تسر 
جنرال يونسكو به مناسبت مجلس بز رگداشت 
این‌عارف بزركك کشور توسط باغلی‌بااتويك 
آمراداره پروگرام انکشافی موسسه ملل‌متحد 
درافغانستان قرائت گردید. 

سر انجام بعد ازسخنرانی هايى از جانب 
دانشستدان اقا ر وی هبراه » با موسیقی 
دکلمه شد : 

بعدا صداى بر می شيزد گو یی ازآنطرف 
قرنپاودیوار ها ازبزم امير رهآوردهومجلسرا 





شاعه د رق 
عر برد 
داشت فراخواند ه شد وسراز همان تاريخ 
درارتباط باسراى حيات بسر برد وازنزديك 
شاهد حملات مہا جمين مغل برهندوستان 
گردید, 
شاعر دریکی از اشعار خود اين سالبای 
پراز مصائب داچنین تصویرمینماید : 
واقست این یابلااز آسمان آمد يديد 
آفت‌است ابن باقیامت درجبان‌آمدپدید 
راه در شاد عالم داد سيل فتلا و ۱ 
رخنه‌ای کاهسال در هندوستان آمدید ید 
مجلس ياران پریشان‌شدچوبرگگگل‌زباد 
بر گریزی گویی الدربوستان آمد يديد 
ام خرو ازسال ۱۷۵۰ نا ۱۳۲۰ دن 
سرای سلاطین دهلی بخدمت اشتفال داشت. 
اوکه درطول حیات درخدمت هفت سلطا ن 
منسوب باسه سلاله قرار گرفته پو د » 
ناگزیر بود مطابق‌ستن آن زمانآثارخو یش 
رابنام آنپا اهدا نماید» 


بااینکه اميز خسرو خود شاعر سرای‌بود» 


شرایط محیط زندگی آنجا را نکر هش میکندو 





اففانستان هنكام 


ز بنت داده است؛ ناگپان این صدا باآله دیگر 


ايراد بیافیه 


موسیقی در هم می آ ميزدء اوج میگیرد» در 
عقب آن‌کف زدنبا و ابزار شورو هلبلهاستاد 
سر آهنگ رابه وجد می آورد .صدايس که 
یکی از داگیای امير رامیخواند درتالاد می 
پیجید بلند ميشد ولحظه به لحظه اوج‌مبگرفت 
همه‌مانند من خودرا فرامو ش کرده بودندودر 
لای سرو تالوزیر ومآ هنك های مواج - 
جشمان بیننده زمانى به تار هاى دوتاروكامى 
به‌انگشان سحر آفرين كه طبله را نوازش 
میداد خيره می مائد وز مالى هم صداى 
دلانكيز استاد سر 1[ هنكك ممه‌رامتو جه 
كيقيت وجذبه عرفاتی خود ميسا خت وبهاين 
قسم درلابلاى سرود هاى ثر م وملايم مجلس 
افتتاحيه يايان يذ يرفت. 


سوس سوسس مس سوس سح 


دریك سلسله آثار خویش از ینکه‌مجیسو ر 
اسنت, درخدمت اشخاص مادو ن از خو د 
بگذواند »سخت مینالد : 

مسکین من مستمندبی تو شن 

ازسو خنگی جو دیگك درجوش 

شب تاسحر وز صبح تا شام 

درگوشة غم نگیسی م آدا م 

باشم ز برای نفس خود دای 

پیش چو خودی ستاده برپا ی 

تاخون نر وی زپای بسر سر 

دستم نشود به آب كس تسر 

شاید نتيجه چنین حیاتی بوده است كه 
شاعر دراواخر زندگی خو پش دستخو ش 
حالات صو فیانه میگردد وبه انديشه ها ی 
عزلت پسندانه روی‌می‌آورد. 
از خلا ل آثار شاعر میتوان بخصوصيات 

تمام جوانب زندگی اوپی‌برد ٠‏ 

سال1۹۸ ( ۱۲۹۹۸) برای امیر خسرو 
سال دشواد وغم انگیزی بودء درهمان سال‌او 
مادد مبربان خویش دولت نازخانم وبرادد 
كوجك خود حسام الدین قوتلسو"غ دا از 


دست داد. شاعر تاثرات عمیق خو یش ر ۱ 


تمناسمت اين حادثه در د انگز چنین‌انعکاس 
دنه ات : 
گم شد دو سه دو هفتذ مسن 
ماتم دو شد وغمم دو افتاد 
فر يا د که ما تمم دو ۱ فتاد 
خو نشد دلم از در يغ خو ر دن 
وز نالة همجو تيغ خو ردن 
جو مادر هن بر ير ٬خا‏ کست 
عرخاك بيسن كنع چ با کسو 
ای ما د ر من كجا یی آ خر 
روى از جه نمی نمایی آ خر 1 
رفتى وزپشت من تو ان د فت 
بی يست شدم چو پشتیبان رفت 
نام تو ز نقش دو لت ١‏ نباز 
هم دو لت بند ه بود و هم ناز 
لما لد دو لتم جفت 
ناز اذك ةكلم چو دو لتم خفت 
نی نی که‌ترا چونام ز نده 1 ست 
خود دولت من همان سنده است 
طوريكه از آثار شاعر وبرخی منايع دیگر 
پرمی آيدء خسرو دودختر وجبار پسر داشته 


EM 

شيخ نظام الدين اوليا كەسمت مرشد 
امير خسرو راداشت ٠‏ در حيات او مو قح 
خاصى را اشغال ميكند . همچنان تاثير اين 
شخصيت معروف عرفانى راميتوان درايجاد 
هاى ادبی شاعر ونیرومندی ايده هاىصوفيانه 
دروى بو ضصاحت مساهدهكرد. 

عبدالرحمن جامسی در مورد هنا سبات 
امير خسرو بانظام الدين اوليا جنين نوشتيه 
نود ۳ 

رز بعداز وفات سلطان محمد شاه بلخی 
درشدمت‌دایمی حضرت شيخ نظام لدیناولیاقراد 
كرفت وبهترك دنیا دوی آورد ۰.۰ )) 

شاعر که از حیات قاسد سراي بستوه 
آىده_ بودء طبعا برای تحقق بخشیدن بيه 
ایدآل های خویش درآن روزگار» راهی جز 
تيون يتوا نت مبراغ‌نجاید. 

ايده های تصو فى که‌طی قر نبپای ۱2-۱۳ 
در سراسر هندوستان انتشار يافته بود , 
شد يدا اوراتحت تالیر قراد داد. شرا بط 
زمان نقش هبر خودرا به صفحا زندگیوتمام 
آثار وی بجاگذاشت. 

یکی از شاعرانی کسهدر ايجاد ادبی » 
مخصو صا در غزلسرایی بروی ما یس 
بخشیده اند شيخ سعدی شا علي بز رگ 
است ۰ 

امير خسرو در آثار سعدی عمیقا وارد بود 
وسنبت بوی احترامی عمیق داشت ٠‏ از 
میراث ادبیش البام میگرفت و سنن او را 
در غزلسرایی و انساندوستی ۱ دا مه 
میداد . 


باقیدارد 


ژوندون 


بيبل سبحي 


از عءك ءرها 


سر زمينى كددر بهار از سز هو دل 
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1 ؟ مزارشر: دف ! 
“مع كدو ا 





مزار شربف مركز ولایت بلخ است که از 
ولایات تاریغی وهشسبور کشور بوده »> با 
انشاف صنایع حدید وآبادی های عصری که 
روز بروز درین شیر تاریخی تعميم وتوسعه 
مییابد ازیکطرف اهمیت تجارنی واجتماعی آن 
برشتر تبارز می نماید واز جانبی ايبن گوشه 
باستانی کسور ازنمود های مدثیت امروز آباد 
وآدادثر عرض وجود میکند . 

ولابت دلخ در قسمت تسمال افغانستان به 
جنوب درياى آمو تقريبا بين خطوط 11 درجه 
۵ دقبقه و1۸درحه و٠‏ ؛دقيقه طول البلدشر قى 
۰ درحه و١٠‏ دقیقه و۳۷ درحه و۲۰ دقیقه 
عرض النلد شمالی واقع است . 

درفرون وسطی شیر مزار شریف که‌اکنون 
مر کز و لابت تلخ است بنامدهكدة خواجه خیران 
بادم‌شد اين شر به فاصنله حارده ميلی شرق 
بلخ افتاده استء بعداز سال ۰۳۲۰ هجر ی 
(۱۱۳۹-۱۱۳۰ میلادی) درزمان سلطان سنحر 
ونيز در ۸۸۵ هجرى (۱4۸۱-۱۶۸۰) مبلادى 
دردورة سلطان حسین دايقرا آرامگاه خلیفه 
حادم شاه ولایتماب دراینعا کشف‌شدوباین 
اساسر, بنام مزار شریف مسمی گردید . 

آب وهوای مزارشریف نظر بوضعیت اراضى 
هسحرابی‌ودوری از بجر تابع‌وزش بادو تلا ش‌آفذاب 
بوده اقلم آن خشك‌و «ری‌است» درتاستان روز 
هاگرم وشب ها نسبتاسرد می‌شود»موسم بہار 
وخزان آن‌کوتاه است زه‌ستان بارانی وتابستان 
درازوخشکی دارد درولابات شمال کشور عموما 
هواسرعت تبدیل وگاهی شدت گرم گردیده 
وبعضائرايت سردمیشود که ازهمین جرت در 
بين هردم به ملك پکه وپوستین شسبرت يافته 
اس . 

دراوايل سار دشت هاو بادبه های مزار 
شريف تماما سرسبز وپرگل مشود ء لاله 

شمارة 19م 


ع حيتي ی 


هاى سرخ دامان دشت هارا خوذين می سازد 
وسبزه هاى البوه دامنه هاوتيه هارا حوززمرد 
حلوه میدهد درين موسم مردم ازاطراف و 
اکناف کشور باين تسبر سرازير شده وچہل 
ررزبعد افراشتن چندة سخى (رض) دا بنام 
ديلة كل سرخ‌درشادی وسرور سيرى مینمایند. 

باتوحبات اخيريكه درقسمت عمرانات و 
اصلاحات شببرى عمل آمده وبا مساعى ايكه 
در تمويه آب مشروب صحىء احداث جاده هاء 
سرسپزی شیر ويارك هاصورت گرثنه نهر 
مزارشر یف بکلی تفیین نموده وآثار يك شسیر 
«دنی وروبانکشاف درآن شسود است ۰ 

احداث فابریکه های كود وبرق حرادنی در 
مزارشر یف سبب شده است تازمنه برای 
انکشاف زراعت وللندرفتن سطح تولیدوهمچذین 
موقع برای رشد صنایع دیگر مساعد گردد» 
فابريكة نساجی بزرگ‌این شمر که از تاسیسات 
#ودرن وعصری است ازناحبه تولید منسوجات 
خدمت بزركى رابه اقتصاد سردم وکشور 
انجام مدهد. 

به همین سلسله پروژه های نوی‌که با 
توجرات دولت جمہوری جوان کشور در ين 
ولایت «طرح بحث قرار گرفته امکانات دابرای 
انکشاف وترفی‌سریع اين كوش هكشورءآسايش 
مردم آنء بلند رفتن سطح تولبدات زراعتیو 
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صنعتی واستفاده , برشتر ازفوای شرق منطقه 
مسر میسازد 

بااين مقدمة مختصر از خوا نندگان 
عزیز دعوت مي‌کنيم تاهمرا ی مابامطالعه اين 
صفحات به یکی ازتسبر های‌باسستانی کثو رکه‌ددین 
شب وروز ازمحوم سباحان داخلی» جپانگردان 
خارجی وزايرين وعلافمندان میلگل سرح بر 
جمع وجوش است سری زده‌مسافرت مختصرى 
بیردازند تاازمنظرة بدیع ودلکش كل و سبزه 
عد دشت هارانگارین ونيه هارا خرم ساخته 
است ۱بی سبره نمانند وضمنا باعرف» عادات» 
رسوم ورواج ساکنان یکی از گوشه هی 
معروف سرزه‌ین خويش مختصر معلو ماتسی 
۱9 

بعداز عبور ازشاهراه ساكلكك و گذنتن 
ازپلخمری» سمنگان وخلم به شر پر خروشس 
مزارشر یف میرسیم ۰ این شر ميان دشت 
شور» دشت شادیان »> دشت گورمار و دهات 
متعلق بلخ باهمه جنب وجوش روبه افزایش 
وشکوفانش قرار دارد. علاوه‌بر شبكة آبرسانی 
عصری آب مورد احتیاج مردم از نہر شا هی 
نز قسما بدست می آیدکه اين نیریکی از 
هزده نہر يست عه ازدریای بلخ جدا شده 
است‌گادی های‌فراوان درمبان کو حه‌ها و بازار 
هاسر وصداى غریبی ایجاد كرده وسكوت نيمه 
جان آنرا می شکند . 

مردم مزاربه اصطلاح خودشان غریب کار 
اند. غيراز نحارت > صنا دع دستى حون آهنكرى 
زرگری» مسکری» نجاری وغیره آنجابازاد گرم 
دارد. ردم زمین دارفیصدی بیشتری راتشک.ل 
وبزرکترین زمین دارتاده هزارچر یب 
زسن دار دکه دهفانان زیادی درآن مروف 
عرقر بزی اند . 
دهنان فرزندان دهقان ونواسه های دهفان بار 


۳ 


دهقانی اکذراری- است . پدران 


ی آورند. تردبة هواشی نابر وحود حراگاه 
هاى کافی درنزديك شپر رواج دارد ومردم با 
نویه يسم وپوست قره قل درتسریع و تقویه 
حر خرای اقتصاد کشور عزیز سیم بزوك 
وهو ری دارند ۰ 

مزار خر بوزة فراوان دارد وانواع دنه.سبورآن 
خربوزة دشت شادیانی ايشان توغناق» بودى 
کلسیءبردنی» (سبزمفز) »امبری‌است‌همچنان 
انواع انگور مانند آقلی» قندهاری» شورتاك > 
حمسینی» کسمشی وغيره نیز بیدا مشود . 
گذشته ازاین هامیوه های دیگر مانئد سیب > 
اكه شفتالو 2 زرد آلوء سبى وغیره باغمبای 
مزارشریف وبادیه های ماحول آن راثمربار 


می سازد ٠.‏ 





نوب دندهء کشنی» سنك اندازی بين بچه 
مادرشمار بازی هاوورزش هامعمول اسست ۰ 
پزکشی وتربية اسپ های خوپ» اسپ دوانی 
طرف علافه مردم آن سامان میباشد ۰ تربية 


کبوتربرای پرواز وتربه كبك ومرغ کلنگسی 
رای حنگك وتر به بودثه برای خاندن وجنگ 
سن هر دم معمول است ٠‏ 

مردم شیر مزار عسق مفرطی به تعلیم ۶ 
تر ديه دار ند وبتابران درمورد نناوافتتاح‌کاتب 
عزیز همواره همدشت وهمنوا بوده اند . لیسه 
باختر با سایقه بيست وششی ساله اش برای 
سران ولیسه سلطانه رضيه که تاکنون‌چندین 
دسته فارغ التحصیلان خودرایه جامعه سپرده 
برای دختران مراکز تعلیمی سویه عاليی حساب 
مود 

علاوه براینپاتخنیکم عالی مکنب هایابتدایی 
برای پسران ومکاتب ابتدایی برای دختران 
دارد. 

مكتب لیلیة امیرشپرعلی خان که در سال 
۸ تاسی سسکردیده شاکردان اطراف ونوای 
سیررامی پرورد ودرداه آموز ش فرزندان 
روستاهای مزار مفید ثابت شده میتواند . 

خرابه های بلخ بامی وياد های از گذشته 
پرافتغار باخاطره های جنگ ولشکر کشسسی 
عنوز ذهن مردم آنجارابه خودشغول میدارد و 
ازآن دومردم نیمه باسواد آن سرزمين بخواندن 
جنگ‌نامه هاوکتب تاريخ تمایل شگفت آورى 
دار ند وگذشته ازآن این روحبه واین خواست 
مردم سبب به وجودآمدن موزيم تماشایی وبا 
دروت هزار گردیده است كه همه داشتة آ ن 
ٿو سمط عردم آن ولاف اهم شده است . مزار 
حضرت على ازآبدات تاريخى است كه درم ركز 
شمور قرار دارد كه زبارتگاه عام وخاص‌است + 

آش بريدهء منتوء چشپیره ويك نوع قابلى 
مخصوص ازغذاهای طرف علاقه «ردم است . 
مردم مزار جين میپوشند ودسنار می پندند . 
جين سازی واله جه نافی آنحاز باد معمولاست 
واله جه های مزار درسراسر كسور نظير ندارد. 
درکوجه هاي مزارلنگی بافی, کلالی» وكر باس 
بافی به‌صورت پراگنده وغير متشکل ازسالبان 
دراز بنظر میخورد که هنوزهم از جانب مردم 
ناهمان علاقه پیشین استقبال میشود . 

ازآلات موسیقی» طنبور» دنبوره» زیر بغلی 
ورناب رامهردم دوست دارند ودر عالم ادبیات 
وشعرهم نظام الدين انمعاری» ثاقب» نیازی 
مرحوم خسته, جاهدء رقيم » ندیم بلسخیء 
واصف ومضطرب رااین سرزمين ادب پروربه 


جامعه تقد یم داشته است . 


درحوالی مزارشریف جشمة شفا از محلات‌معروف ولایت بلج است آب این جشمه که 


وازاین لحاظ منبع اينآب به جشمتشفاشپرت يافته است . 


ازلحاظ مر شور آن‌قابل شر بفيست باداشتن مواد معدنی برای ادراض حلدى مفيد است 
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نومردمفر اۋان بەز بارت آنهی‌شتانندو میله كل سرخ ناافر اشتن علم ميارك غاز ميكر ده 





تر حمه: 





هگا مہ کہ بهار مدر قصد 


دار ر مز شادامی و سمبو. ل چوا لني است .. 
ابن هنر بیشته دی"۱ سالگی نقش بك‌مادر مسن رادريك اوپرا بازی كرد 


مادر سا لو ن تمرین قرار داريم پیشروی 
ماآبینه عریضی سر اسردیواررافراگرفته و پکه 
های بر قى بالای سر ما در حر کت است. 
درسالو ن به 1 هنكك مو زو ن قدمرای‌ده‌ها 
دخترحوان كهبا نبایت دقت و ظرا فت روى 
زمين نہاده مشود خاءوشانه گوش نراد 
ادم. حند لحظه بعد هنگا میکه حوان دختران 
لبا سباى قشنگث مواج دراز خود را دربر 
تمایند » در نظر تماشا حبان طور ی‌جلوه - 
خوا هند کرد که کویی‌بدو ن نماس پابزمین» 
درهوا شنا ورند .اما حالا همه در سالون 
تمر يننا لبا سسا ی عادی گر دآمده اند موجه 
یکی ديرا هن دراز ( كيسه بى) دیگری لباس 
كوتاه بر نگبپا ی ډوشن و سو هی پتلون‌عادی 
پوشسده است .. با آنہم حر کات ر قص‌آنما 
جنان هما هنكث و مو زو لست که بیننده‌وجود 
تباسرای مخصو ص ر قص دا از یاد می 
بو 
حنبه درا ماتيك 
مکر مه تور غو بنایوا ار هبر انسامبل 
بای به دریافت عنوان (هنر پیشه مردم) 
«وفق کردیده و دارند ه شا نہای متعددمی 
باشد. او از تمام رقاصه های گروه خودسطح 
سبار عالى احرا ودر ك عمیق جنبه صاى 
دراه تيك هرر قص جدید را حتى در ابتدابی 
رين مراحل مشق و تمرین تو قع دا دداو 
مبگوید: 
سدختران بايد قبل از هر چیزی و ظابفی‌دا 
که‌برای شان سیرده مشود در ك نما بندو به 
عمق آن پی ببرند .. بعد! یکجا با هم بهاجراى 
رقص دورد ننار آغاز منماي.م . بنظر هن‌هس 
گاه انسان مطمئن كردد که در ورایگار یکه 
انجام میدهد ءحه‌هد فی‌نیفته است .باسه‌انی 
مبتواند دشواری سا عتم‌ای طو لا نی کار 
شبانه را تحمل نماید . 
انسامیل (ببار) حیثست يك اگاده‌ی- 
رقعی های مردم را دارد که از همان آغاز 
تاسیس خود توسط مک مه تور غوبنا يوا 
رهبری م.كردد. او ضمن صحبت بماگفت: 
-ر قصما ی دستحمه‌ی بز و کی متضمن 
مشکلات زبادی است که در رقص‌ای فردی 
وحود ندارد از همین ر هگذر آماده سا ختن 
گروهی در کب از پنجاه هنر پشه برای = 
اجرای رقص جمعی , عملبه ای بسن د شوار 
وطاقت فرسا میباشد .زيرا مثلا تشبا بر ای 
ابنکه رة'صه ها قدر ت تو قف را درفواصل 
معیین داشته باشند وبتواند خط حرکت 
متئاسب را حفر نمایند» به مشق وتمرین 
يكير ودو مدار روز مره دياز مندئد . فعاا.ت 
مابر اساس پر تسدبب (همه برای فرد وفرد 
بای همف و 
دلسوژی به هثر پیشگان خرد سال 
غالبا حذین واقع میشود که آدم به نسبت 
دشواری مشق و تمرين طو لالى و نبودن 
فرصت کافیء به هثر مندائی که‌سن شان - 
سار زياد دیست » دل م.سو زا ند همه 


ژوندون 


آنپا جوانا ن نورسندچه ميتوان کرده‌خودآنبا 
ابن رشته دشوار - بيشه رقص را بر گزیده 
اند... بنا بر آن تسمینه اين گروه بنسام 
«بپار) که ر مز شا دابی و سمیو ل جوانی‌هی 
باشند» تصادفی نیست.... 

م. تور غو بنا يوا شا گرد پانزده ساله 
یکواز مکا تب فر غانه بود کهروی ستیج 
چوبی مورد تو جه استاد علیم و تمارا خانم 
فرار گر قت . آنپا ازویدعو ت بعمل‌آوردند 
تادرتباتر موزیکال تجر بی سمر قند که‌تاژه 
افتتام گردیده بود » کار كلد دختر راه‌سیر 
سمرقند رادرييس گر فت و بتاريخ ۱5سپتمبر 
۹ به (گروه) هنر هندا ن تیاتر مذكور 
پیوست و سر از همان تاريخ سمت حر کت 
خودرا بسوی دنیای هثر ل دنیای رقص معيين 
ساخت: 

در آن روز ها تیاتر از قلت هنر پیشگان‌با 
مشکلات زیادی موا جه بود. لذا او را موظف 
ساختند تا نقشپای مختلف و متفاو ت_نقشس 
اطفال وکلا نسالا ن را ایفا نماید.. او درآن 
واحد هم میرقصید وهم میرود دوستانش 
اورا( امبو لانس سر يع السیر) لقب داده 
بودئدء زيرا حافظه نيرو مثد بو ی كمك می 
كرد تامتن تمام نمایشنامه هارا حفظ نماید 
واین برايش امكان میداد در صور ت غيابهر 
يك ارز فقا یش سبنابه مجبوريتهابيكه برای 
شان دست میداد ب در نقش 3 نبا روى ستيج 
ظاهر شود. بنابر آن هیچگو له وقفه ای دركار 
نمایش روی نمیداد واين عدم تو قف درآن 
روزها خیلی ضرورى بود ٠‏ 
وابئده کشور 

در آن روز مار نمایند گان هنر جديددرهر 
كامىكه می نادند » آيئده در خشا ن کشوو 
خويس را درنظر داشتند هد فى که ددبرابر 
ابداع وايجاد آنان قراو میگر فت له تلا 
مقتضى مبار ت هنرىعالى + بلكه مستلزم - 
مبارزه اجتما عى حادی بود که در سر امسر 
مملکت جریان داشت واین امر روح قبرمانی 
وفداکاری بز ر گی میطلپید که نمیشد يدون 
داشتن احساس عا لی و طند وستی اژانجام 
آنمو فقائه پدر آمد . 
کند: 

م. انور غوبنا يوا هنوز سن ۱5 دا تكميل 
نكرده بود که نقش يك مادر قبرمان مسن‌رادر 
اويراى (حليمه) مو فقانه ایفا كرد. و ی = 
خاطراتآنرو ز دا جلین ياد آ ور ي میکند. 

هگا میکه اجرای‌این نقش دا بمن‌محول 
ساختند » خیلی مترده ونارا حت بودم باخود 
میگفتم :درصور تبکه رول ها ی حقیقی‌رایمن 
نمیسپارند » معلو م میشود که شا يستكى 
اجرای هيحكارى را نداد م. من به ایفای نقش 
زنان و دختران ژیبای جوان بسيار علا قمند 
بودم. اما رفيقه هايم كه تجربه و سا بقسه 
دیشتر از من داشتند پی‌برده بودئد که‌درجمله 
آنہا فقط من شا یستگی ایفای اینگونه نقش 
های ممتاز و فوق العاده را دارا عيبا شم... 


شمارة ۵۲ 


نمشل این شخصیت ها سود هن استو - 
ساحه تجاريم را وسعت می بخشد . بادی 
جنين اتفاق افناد که حند نقش مختلف رادر 
يك‌نما يسنا هه ایفا کردم .. واقعا لابن 
موسسه برای من آمو زشکار زیبایی بود.از 
تجاربو معلو ماتی که در آنجا اندو ختمء بعدا 
هنگامیکه بحيث طرا ح و يرو دیوسر ر قص 
بكار پرداختم زياد استفاده کردم . همجنان 
انيتراك در نمایشنا مه های درا ماتيك يمن 
موقع داد تا مواد بی شما ری برای‌موضوعات 
هنرى رقصہای آينده جمع آ ور ی نما يم. 
زيرا هنرر قص حر کت‌مچرد محض نبوده» 
امری محسبو س ء نمایشی ودر اماتيك است 
كه از مشخصا ت‌هنر ی متعدد ی تر كيب 
مییابد. 
زنی که منتظر دلداد خو د است 
يكي از مبمتر بن کار های م . تورغوبنایوا 
نما پشنا مه (تناور) درسا ل ۱۹۶۲ هبياشد 
که بارقص احرا مشود او اين اثر رابخاطر 
بزرعداشت از زنانی که نو هران دلیر شان 
درجببات جنگ بزرگث وطلی عليه دشمنان 


ماج نی له رد ا تیم موه 


است. 1 

.. زنى درانتار ديدار محبوب خود است 
همينكه به باغچه منز ل قدم میگذ ارد » می 
بيند اوبه فاصله‌ای‌نزديك در كنار در ختان 
استاده است .. اما جرات نمی کتد بوى 
نزديك‌شود. جه عا على جرا ت او دا سلب 
ميكند ... حجب و حيا ويا تر س ؛هيجكدام.. 
احساس و شاعر زن بحدى از عمقخود 
رسسيده وبه سو ی (او) متمر كز گردیده كه 
حنى بر داشتن يك گام‌هم‌درنظرش دشوار 
میتماید: اما آبار او) هیتواند اين نكته رادرك 
نمايد؟ ... خير.. يس بتر است خودش 
نزديك بيايد در اولين لحظه بر خورد سعادت 


وشادكا می آغو ش هيكشا يد .زن » محبوب 
خویش را در کناد خود می بيند » بر رويس 
حشم‌میدوزد وباوی داز ونیاز میکند . بنظر 
تماشاجی حنين مير سد که او حبو ب خوددا 
موردعتا ب قرار ميد هدونا مش رابزبان‌سی 
برد.. تمام اين حا لاتبا حرکا ت گویساو 
هماهنگك افاده هیگردد . 


تور تموبنايو | ادامه مید هد 

هر چند اجراى جنبه خاک غثرى ایس 
رقص با مسکلات بز دگ ی هوا جه نگر ديده 
باآنهم (تناور) هرا خيلى خسته سا خت.زيرا 
برای من هڪ وڪي رای ا چ 
ازدقت ومراقبت دقيق حسم بپو شی» جه هر 
حركت و اشاره ای ميبا يستى در اوج قدرت 
ور ایی اجرلا مت ۶ 

بنا بعقيده من ( بازى صا مت) دشوارترین 
وطايفى است كه بر دو ش هنر پیشه‌گذاشته 
مشود . 

باين حسا ب او بايد اين نقش رادركمال 
مبار ت احرا نمايد تا درافاده خود بلیغ‌تسو 
ورساتر از کلمات باشد . 
سمبول عشق لطیف و آتشین 

نمایشنا مه رنناور) در از کستان‌شوروی 
سمبول و فا دارى و ر مزعشق لطیف ۲ تشين 
شناخته شده است این‌نمایشنامه مولف خود 
راکه درعین زما ن نقش او ل دا در آن‌بسر 
عبده داشت» باو چشمېرت رسانید ورتناود» 

بقیه درصفحه هه 








از ابراهيم سايق 


الهش انه ال8 اله ابش زهان الشتله الشانة ه انس ۱( 


دیوا نقبى در 


كو جه ما 


اس ی 


سکث سپید وکوچکش هميشه بااو بو د 
وصحگاهی اندو حداء جدا دیده نمیشدند » 
زمانیکه هوا سردشده میرفت آنگاه روز ها 
مردویشان در (بيتو ) هالم هيدادندء اوبروی 
دوپامی نشست دامن پیراهن گیبی خودرا تا 
بجلك ها پایین می‌آورد ودودست خودرا بالاى 
زانو میگذاشت سر خودرا روی دستبا یش 
قرار میداد وبفکر فرو میرفت » همینطورسگث 
بييد وفشنگش يبلوى اوویادر مقابلش باسرو 
بدن پشمآلودگوشپای‌لهمده وبت پردرازمیکشید 
وسخوددا بروی پاهای خود می‌نباد ومشل 
آنكه جيزى را بخاطر هى آورد »دراند بشه‌دور 
ودراژی فرو هيرفت . 

تابستان هاهم هردو درسايةٌ ديوار هاويا 
زیردرختبا كسل و تنیل مبخوا بيدند وسگث 
سپید درحالیکه زبانش را ازشدت گرمی‌بیرون 
می‌کشید وبا تنفس ها ی پیہمش تكان ها ی 
مرتب هيخورد » نیز صاحیش دا تر ك 
نمی گفت: 

درآنوقت ها همه مادر يك کوچه زندگی 
ميكرديم ءکو جه ماهم از عمان کوچه هاى 
کپنه شیر بود باهمان خانه‌همای يست و 
بلندش» ادیوار های سنجی» بك خشتهو 

صاحب اين سگ نیز باما واز بچه صای 
بالاخره باهمه خصو صیات زمانش . 
اه لکوچه خود مابود » گر جه سالا یکی 
يشت دیگر میگذرند مگرنام ها وخاطره های 


صنحه مم 


آنزمان هنوز بامن است وهر گز این‌گذشت 
زمان نمیتواند آئبا را از خاطرم بردارید. 

درآن کوچه دوستان بیشماری داشتم که 
یکی از آنپا دبانی صا حب همین سگ بود. 
ربانی‌راهمه کوچه‌گی هامی‌شناختند,د و کانداران 
وسط کوچه » صاحبان خانه هاوحتی بجدهاى 
كم سن وکوچك كوحه نیز باثام ربانی آشا 
بودند. 

ربانی از لحا ظ سن وقد باهمة دوستان 
کوچه فى فرق داشت » و لی‌چون هیچکاری 
نداشت همشه درکوجه وبعداز ظبر ها با 
ما می‌بود» وقتی ماتوپ‌دنده میکردیما و کالاهای 
مارانزد خود نگه میداشت و خبره خیره به 
بازى ودويدن های مامی نگربست و خسودش 
هیچگاهی باما ببازی نمی‌پرداخت ‏ . 

ربانی وقتی کمی از كو جه خودما دورتر 
میشد بچه ها آزارش میدادند وتاراه دو دی 
دنبا لش مى کردند » همه با يكصدا 
می خواندند : 

«دیوائه حان» دیوانه » 

ربانی یاسرش داپایین هیگرفت و هيج 
نمی فت وباسر عت از كو جه ميكد شت» 
سگش همیاازدنبالش اوراتعقيب میکردوزهانی 
بيشابيش او ميدويد ونزديك ديوار ها ويايه 
هاى جوبى لين برق می ايستاد وبعدازبوهيدن 
آن پای عقبش رابالا مىبرد ودوباره براهش 
ادامه میداد ویااینکه ربانی باشنیدن اين 





آواز بحه ها لبپایش را ازهم میکشود واین 
آواز ازلای دندانهای زردوج رکینش ببرون‌میشد 
بر اس تسا 

«برين کمشین ۰ ۰ 

ربفنى همیشه باعث سر کرمی مابود ووقتی 
شغولیت دیگری نمیداشتم با ی صحبت 
ای ی و نت 

ربانی باجشمان ود افناده و الاشه هاى 
فرورفته واستخوانی و لباس نامر تپ 
ژولنده اش بیشتر ساعات روز» وقت خودرا 
دركوحه میگذراند» کاکایش که سرپرستی‌اورا 
بعسد ه داشت هر گز بهاين امرمخا لفت 
نمسكرد ٠‏ : 

سه‌یبال پیش کاکای ربانی که‌درعین حال 
سرپرست اونیژ بود فیمید که‌از او چیزی 
ساخته نبست وحافظه ومقز درست وحسا بی 
ندارد ازمكتب اخراحش کرد تابدردكار هاي 
خانه بخورد ولى ایلکار هم‌سودی نبخشیدزیرا 
بارعا صبح خمیر رادر نانوایی برده و تاشام 
دیگر بخاثه برنگشنه بود ودرهر جا یسی 
که‌اسپاب سير گرمی اش فراهم هیشدمی‌نشست 
وهمه جیز را ازیادمی‌برد. 

اوبدر ومادرش رایش از آنکه د ست 
راست وحب خودرا شناسدء از دست داده 
بود وبا کاکایش که صاحب چند فر زندودختر 
نود زند گی هيكرة > 

ماهم هیچ وقت ازکوچه با برئمی جيديم 
وهميشه زمانیکه مورد خسم و عتاب‌پدرومادر 
هاقرار هی گرفتيم طعنه رفا قت باربائىرا 
مر راو م کک ا كرا 
نيز که بار هاتوصيه كرده بود ازكوجه وبازى 
بابجه ها صرف نظر كنم . گوشهالی مفصلی 
داد وسيس رويش رابه من ب رگشتاند وگفت: 

- توهبج وخت ازكوج هكشتى سیر نم یکی 
ازصوب تاالی شام کتی همی بچه هاىكوجه 
گم‌هستی نمی‌فامم کاچ وکت اصلاج میشی 
وقتی مادرم اين هارا مى گفست: پددم 
که‌دل خوشی از اينكار نداشت مبان حرفش 
هیگفت : 

- « خويش کدی » نی شو آرام دارەله- 
روزءنی سبق خاندنش مالوم اس ئی لبشته 


ی ود 
يدرم با لحن خشمگین و عصبا نى 
علاوه هیگرد : 


- « ای کور شده سبقه جی میگنهءسبقش 
همو گیای کوجه اس » ای دگه‌ازاو دیوائه‌چه 
بادخات گرفت ۰ » 

کتی از اوناغبری بشیینه وسو مردم»سرګبا 
وسگك ربائى. خنده كثن غیری‌برن جنك ككئن 
ولت‌بخرن وشوزده وزخمی ده‌خانه‌بباین. » 

پدرم كاملا حق بانب بود وشب‌هیچگاهی 
نمیتوانستم درس بخوانم زیرا درطول رو ز 
آنقدر می تپیدم که‌دیگر حوصله وتوانی‌برای 


درس خواندن نمیداشتم و صبحیا هم باعچله 
جند جلد کذاب را از روى تقسیم او قا ت 
بر ميداشقم بسو ی مكتب می شتافتم 
واما هلكا که زنكث مكتب 
رخصتی را اعلام ميكرد برايم مثل آن بودكه 
زنگک خوشبختی بصدا درآمده باشد با همان 
عجله که مكتب آمده بو دم با همان 
شدت سوی خانه ميد ویدم وآنیم بعلت‌اینکه 
باز, درکوا چه. بایچه ها می‌بودم: بايا اک 
بازی میکردم ويا اينكه ربانی را ببادشوخی 
ومسخره هی گرفتیم ۰ 

ماسر گرمی های زیادی دانمتیم » (برذه» 
گفتن‌بر بچه های دیگر » جدال وجنگ‌باآنانیکه 
ازکوچه ما هيكذ شتند » شو خی باریانیو... 

باگذشت روزگاران که ما بزرگتر شده 
میرفتیم» ربانی بپمان حدآرامتر و کم حرفتر 
شده میرفت وبیشتر از هر چیز دیگرتوجیش 
سوى سګس که او را (پاپی» صدا هیکرد > 
معطوف هيشد . 

(پاپی) دبانی هميشه ياك وچون برف 
دور بای دواین و تب 
روز هاربانی نزديك (پاپی» هی تشست و در 
گوش او چیز هایی زمزمه میکرد و (پابیهم 
خموشانه به‌جپره استخوانی صاحبش دیسده 
میدوخت وبه نجوایش گوش میداد و باتكان 
دادن منم دش نشان میداد که به‌قصه‌ای 
دل صاحبش گوش داده» وقتى مابه آندو 
نزديك مي‌شديم » ربانی هم صدایش دا 
می‌برید وخاموش ميشد واینطور ‏ وانمودمیکرد. 
که‌هیسج مطلبی در ديان نبوده و ار 
می بوسید م : 

«ربانی» كتى سكت جىميكفتي؟» 

ربانی با صداى گرفته و آرام جو اب 
میداد : 

-«چیزی نمی‌گفتم ۰ . 

اما دست بردار نبودیم و بالحن خشمكين 

-«بشماچی ؟» 

وماهنوزدست ازآزارش بر تميداشتيم 5 

رر قر والله بگو )) 

لحظه‌بی خاموش ميشد وبعد با شر هندگی 
میگفت : 

-ر(سرم‌خنده_میگدین ءرشخندم‌می‌سازبن؟1)) 

ماقول ميداديم ومی گفتم : 

(٠ -‏ حرا سرت خندهگذ,م»؟جرا رشخندن 
كليم ؟ بگو » 

ربانی چبره اش می شگفت وبامنتضیا ی 
ساده دلی شروع هيكرت : 

-((برش هیگفتم : امه زهين بيدا گدم ده 
مابیتش يك کو تی جور میکنم.ده‌او كوتى 
کاکایمه کتی اولادايش می‌برم »بری خودم‌خانه 
می‌سازم برسگم جای جور می‌کنم )) 

وماباکنجکاوی وشوخی بیشترمی برسيديم. 

-رردگه چی‌میگفتی 6) 

- ((هىكفتم که ... می گفتم کهباز او 








وخت ...44 
تیا یی نیتم سر نا 
اوجه هیخواهد ويكى از بچه هاصداهیکرد. 
« باز اووخت مریمه هیگیره. » 
-((آنٰ- كتى هر دم آروسی ميكنم (( 
اك e‏ نعي e‏ معد او 


بردند » عده‌ای زيادى ازبچه هاى كوجدديكر 
ازحمم بجه هادور شدند ومن بافاميلم نيز 
ازحملة همین اشخاص بوديم . / 
چندسالی ربانى و هيج یکی از کوچهگی 
هارا ندیدم .گاهگاهی كةتئبها می تدم فكر 
ربانی مرابخود مشغول ميكرد ديادم می آهد 


حبره اش گل ميكردء دهانشی می شگفت و كدربانى میگفت: 


خنده هاى ناخوش آيند ی روى لبا بش 
. ماهم می خنديديم واو از 
جايش بره‌یخاست وبراه می‌افتاد و سكس ديز 
ازدنبائس ازجا بلند ميشد وبدنش رابسروی 
پاهایش کش می کرد اتاخسكى ر فع تكد 
وعد بدويدن آغاز ميكرد. 


تفش فى بست 


دبانی به مریم دختر کاکابش دلبا خته 
بود» مریم دختری بود باقدر سا وان م 
متناسب » جشمیا ی سباه وكير تدمومو های 
حوتی سنه .مریم هر روز اورا بباد استهزا 
وم خره میگرفت ووقنی جشمیای سیاهش را 
بطرف ربانی بر میگرداند او در خودلرز ۀ 
لذت بخشسسی احساس مبکرد وبه مریم میگفت: 

كر يم مه که نره هی دنم دلم مسلرزه»دل 
توا م ءلرزه ؟)) 

وعریم باز ومكرى چسوتی هاى د داز 
موهاى سیاهش را ازجلو به‌پشت شانه‌هابش 
مى افگند ومیگفت : 

-((درو دیوانه » خدا گمت کنه. تر ه‌مانده 
وای گیا »اهبك دفه دگه ركو بی بابیمه‌ءیگم 
توبرو پیش سكت تووامو سكث )) ۰ 


ردانى وقتى كداين گپ هارا اززبان مریم 


می‌نمنید ترس برش میداشت واز نکر از" 


آن تدیر زمانی خود داری میکرد . ربانىاين 
جمله رابارها باوجود ترس واضطراب به‌هریم 
به‌نجوی از انحا بیان کرده وهربار بجای‌روی 
خوش دشنام ششده بود. ۳ 
ابن فصه ,ربانی راهمي با هی فیمیدیم و 
زمانكه دیگر مصرو فرتی نمی داشتيم به 
آزارش می‌پرداختيم واو هیگفت: 
© خنده_ کنن » خوب خنده کسدین» هه 
دبوانه استم » مه‌بری خنده شماستم » آخر 
E‏ 
مگم عه دل ندارم ؟ 
وربانی عمواره اين جمله اش رابا خشم 
ادا کرد ومااز او هی برسيديم : 
-(رخى حرا قصرته بری‌سگتیگی؟)» 
- بری‌ایکه شما سرم خنده می کین» 
كاكايم امسرم خنده میکنه. (او) ام سر م 
خندمدیکنه 2 هكم سگم » ياييم» او ده 
سرم خنده نمی کنه وگیایمه كوش میکنه و 
دم خوده شنو رميته و گیایمه قبولميكنه.)) 
روز هاء ماھہا وسا لبا يشت سر هم 
کننتند وبحه هاهم آهسته آهسته بز رگث 
شدند .۰ کوحه هاشکل و قبافه دیگری بخود 
اختبار كردء بسباری از بانندگان خانه های 
کپنه تمان رابا ارسی های رنگ ورو رفتهاش 
ترك گفتند وبه‌گوشه هاى دیگر نسر بنساء 


شمارء ؟ه 


ب (سرم خنده مكدين ريشخندم ہمہ از دن) 
وخنده‌ام میگرفت وقول دادن هايادم می آمد , 
وباز : 
-(خنده كذين» .خوب خنده کذین مهد یوانه‌استم» 
تهبری خنده شت ماستم . هگم مددل ندارم؟)) 

کحم می ساخت ودر فكر فرو مير فتسم 
كوجرا ربانی قصبه هایش رادر كوش سكس 
هى كفت ؟ 

حرا ابنقدر سبت ههر خيز دیگر به 


«بایی) اش علا قه مندبود ؟ واین حراهاهمه 





برایم بیجواب بودند او احساس عجيبى به ان 
دست میداد 

بسن از حند س لی بدیدن ربانی ر ققم 
تاشايد مرا شناسد وايتبار قصد داشتم پای 
صدبتش بنشینم وبدرد دلش گوش‌دهم. 
کوحة مادیگر رونق سابقه وا ندانست» نی 
ازآن بحه ها اثری بودونی از خانه هایش 
از دور حسما بک از کو چه گی هایس ابقة 
خود مان افتاد به كريم که‌از همه ما دز کتر 
بوذ »او ازهمان بجه کی بمکنب علا قه 
ندانست وروز ها از صنف ومکتب فرار هیکرد 
حال هم او رادر دو گانی ديدم ,به اونزديك 
شدم »تاخواستم خودمرا معرفی كلم »کر یسم 
پیش ازمن به ام صدايم کرد ومرادد بغل 
خود شرد »منم خوشحال شده بودم وتادير 
ساعانی باهم بودیم ءدستم را گرفت وبدرون 


دوکان برد وبرایم جای خواست از کوجگی 


هاصحبت كرديم »از منشته هاءاز :ويد ندمها 
واز مسغوايت هاو سالې'ای كه به سرعست 
برق از نظر هاگذشتند . 

هیچ دلم نمیخواست ازدوکان كريم خادج 
شوم »هردوی مااحساس مشتركى داشتیم‌تا 
خواستم‌ازربانی بپرسم» روی لببها ی کر يم لبخندی 
نفش بست وپیشانی فراختس فراختر شد 
و مت : 


اا يس یکسال پیش از ابنجه رفت) 


پرسیدم : 

-زربائى حطور اس € 

حواب داد : 

ر يكشو زمستان که هوا يسيار سرد 
بودو برف می باريد »همو پاپیش مريض شد 
ومرد وصوب که ربانی فاميد سكس (پاپیش 
مرده سیار گریه كد وهرده سگث خوده 
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خبر باز كشت علیشیر نوایی بپسرات و 
انتصاب او به حبسث مير دار دولت ۰ جون 
حادثه مپمی انعکاس میکند . اعالی خراسان 
اين تفرر را بفال نيك میگیرند و چشم امیسد 
بسوی او میدوژند. 

حندی بعد میرزا یادگار یکی از شبزادگان 
تموری علم بفاوت بلند میکند وبا وجود 
کست فاحشی که از حسین بایقرا میخورد» 
»وفق مشود در انر خیسانست برخ از سر 
کردگان (بيكبا) , شبر هرات دا اشفا ل 
تمد . ۲ 

حسین بابقرا يس از مدتی آوارگسی در 
بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم میبرد و بیاری نوایی قدرت از کف رفته 
دادو باره بدست می آورد وميرزا بادګار دا 
بقتل میرساند. 

درزمستان همان سال براساس يك فرمآن 
علیشیر نوایی به وظیفه خطبر امارت انتماب 
مگردد این اقدام در عبن خاليكه حس 


نت 


خصومت وكين توزی مخالفان را برمی انگیزد» 
مورد تایبد اهالی عدالت پسند هرات وكافة 
مردم خراسان قرار میگیرد 

روزی بعداز آنکه پیشنباد های نوایی 
درمورد بیبود امور ورفع تواقص مو جو د 
در دستگاه دولت طرف تایید جدی سلطان 
قراد نمیگیرد» وی ناراضی ازکاخ سرای 
جار ردد ونرد شاک زراك عدار حكن 
جامى هيروةء 
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- لزومى نداودء به‌مطلب پی‌بردیم- صاحب دارا 
حرف جوان رابريد - لحظهاى صبر كنء 

جوان دركئنار جو ی رفت وببانشسته محو 
تماشای باغ شد» مثل اين بودکه دلش نمی 
خواست از مناظر لطیف وجانداد باغ بزرگث 
حشم بردارد: صاحب داراریشی خود راخاریده 
به‌تنبلی ازجابر خاست . بادامی چپن‌ناز کی 
راکه برشاخه درخت سیب آویخته بود دربر 
کرد ودسذار سفید بزرگ خود را برسرنواده 
جوان رامخاطب ساخت : 

بیاء تاهردولحظه‌ای درکنار (انجیل) بر گشت 
وعذار بردازیم- آبا آنجا رادیده‌ای؟ 

تعر يفش راشنیده ام .اما تاکتون نتوانسته 
ام خودم آنرا ببيلم ۰ 

هرات» خود يك دنباست. اما حضرت‌نوایی 
میخواهند دنیای نوینی در آن برپا دارند ۰۰۰ 
هان معذوت مبخواهم» نامت چیست؟ ختها از 
نزدیکان سلطان مرادی۰۰۰۰ 

نامم ارسلازكول است از آشنایان جناب 
ترس هباشم ۰۰۰۰ 

بعد ازآنکه به «انجیل» رسیدند. ارسلانکول 
در ميان انبوه جمعیت وهای وهوى سازندگان 
بنای عموهی «هور اه‌خودراگم كردءو بعدازآنکه 
مدتی ابنطرف وآنطرف به حستجو بر داخت ء 
بی اختبارتحت تاثير كار يزرد پر جوشسو 
خروش فرار كرفت وبه كشت وكدارآغا زكرد. 
بهامتداد کناره «نېر» درساحه‌ای وسیع ءکاز 
جوشس میزد. چند صد نفر غرق در عرق» با 
جوئسز خروئس دد حرکتند: صدای عرابه‌های 
حامل بارء غره های خشمگین شترهاءگامبای 
سنگین وير صلابت فيل ها وفریاد های‌تند 
«باشی ها)» حواس ارسلاتکول رابخود متوجه 
ساخت* او مدل اینکه سحور شده باشدءبی 
اختبار دو برابر سنگتراشان توقف کرد. در 
اينجا استادان سنگتراش بادقت و اهتمام 
شكفت انگیزی برسنگبای هر بعومستطيل شكلى 
که‌از حيث ححم باهم متفاوت بودند» انواع 
نقوشی میکشیدند» برخی سطح درست سنگبا 
را میسائیدنه وصیقل میدادند ومانند سطع 
آئیثه تشم میساختند. برخی از استادان بر 
سطح صاف وهموار تخته سنگبای مرهر» به 


| کشیدن گلبای‌ریز ریز اشتغال داشتندظرافت 
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ونفاست گلبای برجسته اىكه بانو5خامه‌های 
فلزي استادان برروی تخته های مرهر می‌شگفت 
»ارسلالکول را به حبرت فروبرد»او باخودهی 
اندبش.د: ,من تصور میگردم که هبج كارى 


دنوارتر از زرگری در حبان و<ودنداردء اما 
کار ابنها از آنہم دشوار تربوداست!» 

توسمط فيل هاسنگیای‌بزد ید اانتقال‌میدهند» 
حوانان تنومند در تحت هدایت فیلبانان بارهای 
سنگینی رافرود می آوردند وآنہا را بدوش 
عرفته بافامت خميدهالتقال م,دهند.در گوشه‌ای 


دیگر خرا دان‌مصروفکارند: صدای‌انواع تيشه * 


ها »حكثس واره باآهنگی عجیب هر سوطنينهى 
افكند ٠١‏ 

ارسلانکول در بين آدمپا که بسان مورجكان 
در رفت وآمد بودندء حبرتزده به تردد پرداخت 
ودر هر قدم بامعجزه هاى هنروفن مواجهكرديد 
ونا عبان حشمش به صاحب دار افتاد که‌در 
مقابل پشتاق مدرسه تويئياد بانوجوانىخوشس 
لباسس سرگرم_ گفتگوبود* كمى دورتر ازآنہا 
استاده ماند. به هبارت وسرعت کاراستادان 
شاكارى كه دستاروكلاه بسر داشتندو بالاق 
پیشتاق مرتفع وشگوهمند مدرسهء بچابکی 
«دار باژان» مصروف کار بودند» حشم دوعت* 
درمیان آنبا پیرمردان ريش سفیدو خمده 
قامت نیز بنظر میرسیدند* ابن بس,ومردان 
کپنسال نيز روی خوازه ها بسان‌جوانان تئومند 
ویرتوان »بابی پروایی در حرکت بودند* بر 
روى درواژه بزر گکوبردیوار های باعظمت‌جانب 
کوحه.ده‌ها تن ازنتاشان مصروف‌گارند. تاش 
رنگارنگک نگاره ها درپرتو خورشمید میدرخشد 
وحشم ها را خیره میسازد ارسلانگول برای 
ابنکه صاحب دارارا در ميان ابن جمعیت‌مزد<م 
پرهپاهو مفقودنکنده خود رابزی‌نزدبکترساخت* 
صاحب دارا باجوان خوش لباس چنان س رکرم 
مباحثه بود که به‌آمدن ارسلانگول متوحه‌نشد 
ارسلالکول ‏ لحظه‌ای بگفتگوی آنْ دوگوش‌نمیاده 
باتبسمى هعنی داد دوبر گردانید وباخود 
اند رشمد 3 

«بازهم غزل!باژهم معماء آهء هرات»عرات! 
هرجا نگاه كنى چشمت به‌شاعر هافتدء هرجا 
بروی- درهسجدء درمدرسهء در بازار ودر 
آشپزخانه» هی غزلخوانى است وجنجال‌فزل! 
حتما ابن هردوهم شاعر ند!» 

بالاخره جوان خوش لباس مثل اينکه 
نتوانست مباحثه د.شتررا تحمل کندوهمینکه 
باصاحب دارا باوضعى اسبتا سرد وداغ‌نمود 
ارسلانكول سره‌ای كرد وروبرویا و گذاشت. 

صاحب دارا خنده کنان گفت؛ 


بت سرادر» اصلا نمیشود درینجاها راه 





خودرا کم نکرد» بيا پیشتر برویم . 


ارملا سكول وصاحب دارا لحنله ای راه 
موده نزد هرد مبانه سال لاغرانداهی که 
اززیر تکدرختی باجشه‌ان تبزبین خود حرکات 
گروهی ازكارغرانرا عدقت نحت مراقبت قرار 
داده بودء رسدند ۰ 

صاحب دارا ارسلانکول را نشان‌دادهگفت: 

سير كارء ابن برادر خودرا بتوميسيارم 
ازوى کارخواهی گرفت وهانند دیگران برايش 
حقوق خواهی داد ٠‏ 

سر کار جشمان خودراکه به‌اطراف دوخته 
بودء لحظه‌ای به‌جوان متوجه ساخت ٠‏ 

۳ جوان پر کاری ننظره.,رسی» امااگر تنبلی 
کنی» شائه‌ات را نوازش خواهم داد» آنوقت 
داق «حالت 3 

ارسلانكول باحدبت پاسخ داد : 

- برای نوازش موقع تنخواهيم داد بر ادر* 

خویست» حالا كمر خودرا محكم ببندد 
وبکاد تروع كن - بادست طرف کارگران ی که 
مصروف انتقال دادن خشت‌دودند» اشاره کرد 

ارسلازکول بك توده خشت‌را پشت دوش 
خود بردانث.ت وبدون آنکه زیادخم شودءازروى 
خوازه باگاسپای اسنوار و سریع به بالا رفتن 
شروع کرد. دراین موقم یکی دونفر ازياثين 
هدا کردند : 

-- های جوان‌ئوکاد» زودبیبوده میان‌میکدند 
آهسته تز راه بروا 

ارسلانکول مثل اینکه ازجشمان خنّسم‌آلود 
سرکار ترسیده باشد» بدون آنکه ابن توصیه 
معقول‌را درنظر بگیرد» بااینکه هرقدد بالا 
میرفت ناگزیر هیشد بیشتر خم‌شود» همانطور 
براه رفتن ادامه داد. توده خشت‌رادرپیشتاق 
غذاشته بانگاهی مرغاه بياثين واطراف نظر 
انداخت۰ حوان بادیدن امواچ سب زگون‌باغمای 
غرق درانواد خورشید هراتکه در گرانه های 
افقبای زنگارگون ناپدیدمیگردید. مثل اینکه 
عقده های قلبش کشوده شده باشدء آراهش 
روحی عجیبی احساسکرد» تصور کرد سیه 
فراخ وتنومندش» درین جایگاه بلند باتوازش 
نرم نسیم ملايم برچسته‌تر میگردد» بازهم 
سرعت ازخوازه بایان رفت ۰ 

بعدازظرر درتمام ساحات» کار متوقف‌شد* 
کارگران داتکاندن حامه های كار وباك كردن 
عرق روىء درکنار «انجیل»درحلفه هاىوسيعى 
دورهم نشسسمتنده ارسلانكول بعدازآنكه دست 


وروی خودرا درآب نیمه ګل ‌آلود* #الجبل» 








نقبه صفحه ۲۱ 


وقتى هفر د4مردم 


ستار جفابی قدى بلند دارد» او صميمى 
است» خوش برخورداست وصراحتی دركفتار 
و کردارش دیده مشود ... 

اوغگاس ماعری است. يابه عبارت دیگر » 
حفايى عکاس حالت هااست» درهمه عکس‌های 
که او گرفته حبره هاء حشم ماومنظره ها ء 


حاات دارند ... 


وقتی نظرش راء درين باده سې پرسم » 


۷ 2 س 7 5 7 


بقبه صفحه ۶۵ 


»رز مجن ال وبليل 

ازجمله اها لی ابن کشور .۳ فبصد با مور 
زراعت وما لداری,۳۳ فیصد درصنایم و ۲۰ 
فيصد بامور تجار ت و حمل ونقل مصروف 
اند. 

از تر بن سیر ی ارویا درآوده است یکی از 
خصايص مہم بنایی و سا ختمانی ويانااين 
است که جاده ها وعمارات شعاع نیمه دایره 
ای‌رانشکیل داده اند که ( رینگ)ورگورتیل) 
اززببا رین آنپابوده که ٩‏ جاده شعاعاتآثرا 
تشکیل داده اند» دربين او لین :م دابره‌یکی 
ازبازو های دریای دنیو ب( کانال دونال ) 
عرکز بر قرار گرفته است که عبارت‌ازجرم 
قدیمه وبانا میباشد درین حصه بر به‌نواحی 
عجیب‌وغر یب زنجبری قرو ن وسطی که کوچه 
های باريك ودادای خم وبيج زباد ميباشد 
باعمارات جديد و عصر ی »2 دكا كين و د 
رستو رانت های_مدر ن دربين منازل قديمى 
بر ميخوريم . در ميان. بسيارى از یادگارهاو 
آثار قديمه كليساى معرو ف ( استیفن‌هقدس) 
كه باساس مپندسی و ععمار ی قرو ن وسطى 
تعمير گردیده هیتوان يافت بلند ی برج اين 
کلیسا که ببپتر بننمونه این‌شیر را نشان 
مبدهد له ۶۰مترمرسد دور تراز آن فواره 
ررافا ايلا دونر) که از قشنگترین سا ختمان 


ب همانطور بكه گفدرم» وثفه های» که در 


گذشته به‌تیاتر وهلر تياترء درکشور مارونما 


شدء سسب گردید ناهتره‌ندان كار ها ی 
دبگری دروف شو ند ..٠‏ من هم روی تصادف 


باعکاسی آشنا سدم ..۰ حون عقيده دارم» كه 


مبارت‌وهتر يك عکاسی درسرعت و تيز بینی‌اوست‌و 


عکسی می تواند ارزش هنرى داشته سانمد» 
که حالت های درونی» يك جيره راب جسه 
دبروزى باشد» پاشکست » جه شادی باشدء 






این‌شپر میباشد میتوان مشا هده کرد بعدا 
بقصر معرو ف هو ور ك بر مبخرريم کته 
ساختمان عمار ت مذکور اشکا ل ادوارمختلفه 
رانمابند گی میکند دریکی از میدانهای‌داخلی 
قصر تاربخی مذکور کتابخانه ملی‌وبانا که‌در 
٩‏ أباد گردیده است قرار دارد. 

بز ر گنرین قسمت ویانا دا نیمه دایره ای 
تشکیل میدهد كدجاده عرض ١‏ 5متره ربنگث‌را 
دربرگرفته است اين جاده بجاى خرابه دیوار 
کین ويانا در ۱۸۵۲ بثايافته است . از - 
.نر بن عمارا ت ين چسته وها گی ویاناک» 
خيلى طبیعی تعمير گردیده اند عما وتشسهر 
دادی» او پرای ويانا » عمار ت یو نبودستی 
كهباساس دوده‌رنسائس ایتالبا آباد شده‌است 
موزيم صنایع نفیسه کلیسای کار ل ازبناهای 
عالی و دلجسياين شبپر اند . 

درزبا ن جنگ دوم چپانی وبانا خرابی 
هایز بادی رایر داشته است در حدود در" 
هزار عمارا ت بكلى ویران و هرلاهزار خراب 
شده‌بود وتقریبا تماما پلای دنیو ب دراشر 
رسانی تسورى متو قف ماندند بعد از جنكك 
بمباردهان ازدين رفتند . ترانسيورت و آب 
سرعت كار فوق العاده‌ای جببت اعوار مجدد 


شیر ديده بشید که‌بین سا لباق ۱۹۹-۱۹٤٦‏ ` 


درحدود ۵۳ هزار عمارا ت جلد منزله در - 


ساحهتثسبر ويانا عصر ی ومدر ی آبادكرديد. 


ترانسيور تشر از قبيل ترا هوی ..5۲بلسو 
































یاغم» بروی کاغذ ضبط کند» لذاهم,شه به‌ابن فکره یکنی» من هیروم ۰ ولى نگفتی که کدام 
اصل توجه داشته ام . نمایشنامه راء می‌خواهی بروی ستیژ‌بیاودی؟ 
ھی پرسم : می‌گو ید ! 
موش هاوآدم هاء حمام زنانه وخرجنگ 
ها 1 


- توعکاسی راء هنرمی خوانی ؟ 

مكو يد : 

- بلی ! عکاسی امروز. علاوه از خر و 
وسیله تبلیفات بحیث رشته یی ازهنرشناخته 
شده ودرجبان عکاسی راء ازجمله هنر های 
زیبامی شمارند . 
او «وهای بیج بيج وقدی بلند داودء بر شفیقه 
هایش» تارهای سپید موء ديده می شود ء 
وقتی ازاو می پرسم : 

- عشق » به نظرت چیست ٩‏ 

او که تازه سرشوخی راگرفته » میگوید ٤‏ 

ب يك مصروفیت الب ! 


ميكويم : 

ب حتما آنراهم جزو هترها می شماری ؟ 
مبگوید .: 

ب بلی» بلی! عشق خوديك هثر است ... 
سگویم : 

- تو که ببرشده ای. حراازدواج نمی‌کنی ؟ 
ممكو يد : 

من اصلا تصميم ندارمكه ازدواج کنم . 
فى بپرسم * 

ب بس ژندگی راحه میدائی ؟ 

ميكويد : 


فا ترازيدى 4 


اكد رفي حارم کو دی وا و 


مترءقطار شبری ۲٩‏ كيلو متر که يك قسمت ويانا تقریبا سی روز نامه داشته کهده‌آن 
آنز يرز هين و منباقی در سطح ز مين به۲و۲ 


طبقه یی آباد و كارا نداخته سل 5 سرو پس‌ه۱ 


يوميه و متباقی به اوقات مختلفه به نش رهی 
رسند که مپمترپن آن زروزنامه کار ر) 
ده ی راخبار ويانا) ور فولکس بلتت) میباشندک» 


هنظم سا خته شده و به ۲.۰ کیلو متراهتداد 


تفریبا در سراسو اروپا توزیع میگردد . 
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قره قل اففالى درلبلام هاى بين المللى 


از'ك سسراب 


ز ساره بان ارو با 
شيفتةقرهقلافغانى 


رن[ 





چسته‌جسته »۔ برصفحات مجلات خارجیء 
عکس‌هابی از مانکن های زیبا روی غربی را 
هى بينبدء که‌بالاپوش ءکرتیءواسکت »یا 
جميرى ازیوست زيباى قره‌قل دانسما یش 

خوب است بدازيد که اثغانستان در قطار 
لکت بزرگك صادو نند پوست‌قره‌قل 


دردضسا قرار دارد . 


1" ”برب a‏ ول ]یرون 


* افغانستان ازجمله سه‌کشور بز ر گت صادر كننده قره‌قل درجہان شمارهیرود. 
درمارکیت های بين المللی همه‌قر مكل افغانی رامى پسندند. 
* سالانه درحدود پانزده ملبون دالرازین راه نصیب کشور می‌شود. 
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۱ لت 


صدور يوست قره قل » بدرجة اول»توسط 
افغانستان »اتحاد شوروی وافريقاى جنو بی 
صورت می‌گیرد. 

درمارکیت های بين المللی وخاصتامار کیت 
عمده پوست ره‌قل درلندن. يوست صای 
افغانستان »شرت به‌سزایی كسب ګر داه 
است وسال به‌سال برادزش آن افز و ده 
میگ ردد. 


درئیلام های سال ۱۳۵۳ حدوسطی فروش 
فی‌جلد پوست بين ينج تاشش پوند وسیده 
بود وقسمتی ازبوست های اعلی تادوازده‌پوند 
نیز فروش وسید... 

شاغلى عبدالففور رچاء رئيس انستیتو ت 
انکشاف قره‌قل ءدرپاسخ‌سوالی گفت: 

درطى سال گلشته درحدود يك علبو ن 
بوست قره‌قل از اففانستان ,بخسارج صادر 
گردیده‌است ۰ 

ممائك عمده مصرف کننده قره‌قل افغانی 
را آلمان. ايتائيا واروبای شمالی شکیل 
عبدهتد . که هفتاد ف.صهد قره‌قلاففانستان‌در 
ده فیصد درایتالبا وسست فصددر حو زه 
ارودی شمالی هصرف میکردد. 

شاغلی‌رجاء هی افزاید : 

-بپتر شدن جلساءت بوست های افغانی 
سیب شده. تاخر بدار ان سديارى ءدرمار کیت 
های بين المللی بسوی آن هجومبيا و ډندو 
امیدواريم که‌درسال های آینده ءهنوزهمژيمت 
فره‌قل افغانی درخارج‌صعود نماید. 

رئيس انکشاف فره‌فل‌همگو بد : 

- گوسفند قره‌قل دشت در سسا حا ت 
مرکز ی مخصو صا ولایات مزار شر يف 
یبدا يس ار دی ی تنب هه 
درهنگام نولد بره های قره‌قل »پوست آن ها 
جمع آوری‌شده ودر آشخانه ه!پی که‌درولابات 
کندز .دزار شریف » اندخوی و میمنه‌و جود 
داردء آش داده می‌شوه. 

ابن پوست هاگه امعلول نمك وآرد جو 
در آشتتانه ها برای مد ت دو تاسه هفته 
آغشته می شود 2 خاصیت ضد عفونی 
پیداکرده وبرای سالم‌ای هتمادی همچنان‌سالم 
می‌ماند . 

وی‌افزود : 

سپس پوست های قره قل تو سط 
متخصصین این رشته سورت کرد بده و يجار 
دسته نازكج»,نازك پرنی,برنی‌وچقماقی جد ۱ 


وسته ندی می‌گردد . 


پوست های نوع حقماقی که قبلادر حدود 
سه‌فیصد صادرات را شکیل میداد»خر یداران 
زبادی دارد وارزش آن هانیز بلند است . 
خوشبخانه نوانسته ايم که در تولیداین‌نوع 

-- 

يوست.مائداران راتشویق ورهتما ی یکتم و 
اس ل درحدود ببست فیصد صادرات ماراء 
پوست آرانسیا ی جقماقى تشکیل میداد. ابن 
نوع پوست هاسه شکل دارد» که‌به اصطلاح 
ما<قماقى مده گلء مابين ګل وکلان سل 
باد میگردد . 

همجنان پوست‌های قره‌قلی‌در دازارهای خار ج 
غار بهرنگه ليزه ارزش های متفاونی دارد. 
امروز بیشتر طراحان مود وعلا قمندان پوشاکه 
های ثره‌قلی بوست های کبود زایشتسر 
مى تسئد ند ونفاوت قيمت فى جلد پو ست 
كبود ازسياه درحدود بنع‌دالرمی‌باشد . 

وی‌علا وه میکند : 

-قبل براين سی فيصد بوست ها ی 
قره قل اففانستان را سياه وصرف‌سی فيصد 


" آن‌را ۰ کبود تشکیل میداد » و لی‌خوشبختانه 


امسال هفناد فيصد صادرات ما يوست ها ی 
کبود بودء که اين رقم قا بسل تو چسه 
ورایت بخش است. 

رئيس انکشاف قرمقل درعورد عایداسعاری 
ازراه تعارت فره‌فل »مبگوید : 

قل لا ای فی بعك ر ے 
صا'درات دإبالا بود واز همین روء گګراض‌عواید 
اد ریت ووو ت اد ا 
اخير »بشتر رمه هاى مالداران تلفكرديد. 
:سال درحدود پانزده لبون دالر » از بحن 
راه عاید افغاستان گردیده است. 

وی دره‌ورد ازدیاد نسل قره‌قل » جنیسن 
تو ضمح هید هد 

< درین له نكا نهد تا د رای 
از د با د گو سفند ها ی قر ه قل »- 
گوسفند هاى عرلی را »تحت تر دبه‌هیگر فتند» 
كه متاسفانه نابج آن» رضایبت بخش نبود» 
ولی درسالپای اخیر» مالداران از نسل 
































بالايوشس هاى قره قل افغانی درجسبان علاقمندان زياد دارد . 


,ا dB 6» re‏ 6 هنم داد iB:‏ !#8 !786 اله ننه انها ل ا لشانة انشسه اقم 


کو سفند هزار کی استفاده هی کنند. ابن نوع 
گوسفند. هادر طی دوتا سه‌سال. سەنسل 
قره‌قل » مبدل مې شنوند. 

همحنان کوسفند داران » درسال ها ی 
اخیر متوجه‌نوعیت‌پوست نیزگردبده‌اندءچنانجه 
بوست هي قره قل امسال , حه ازنگاه‌سایز 
واندازه وحه از نگاه رنگك حلا وگل سبیارخوب 


وقناعت نخش ود. 


ساغلى عبدالففور رجاء رئیس‌انستیتو ت 
انکشاف قره‌قل سوال دیگرم وادر باره للام 
های سن الملاى ۳ اینطور پاسخ‌میدهد: 

سلندن امروز بحديث مارکیت جا نى 
بوست قره‌قل قبسو ل شد ه ۰ جه اين 
شین به بسنا رای هما لك عسلا قفد 
این‌متاع نزديك است. همه ساله دو یلام یکی 


درماه سیتمیر ودیگری در ماه توامیر درلندن 


صورت هی غیرد وخریداران قره‌قل ازممالك 
اروپایی وامریکایی به آنجا می آیند. 

میگ ید : 

اله بايد تذكر دهیم که‌نو عبت بوست 
قره‌فل کشور هاء دربين سایر مما لك 
صادر کننده ودربین دو کشور بزرگك صادر 
کننده .موقف" خاصی راء درین مارکیت های 
رین المللی دارا می باشد. جه قره‌قل‌افقانی 
درالام هاى لندن بدرجة اول يشر و تى 

ازطرف دیگر سيستم سورت بندی قره‌قل 
افغانى »در جبران بحیث بك معیار تجار تسی 
فبول شده واین نوع سورت» در سا ير 
ممالك صادر کننده ومار کیت های فروش > 
مورد استفاده قرار می‌گبرد . 

مي بر سم 

از پوست قره قل »درحبان جه استفاده‌بی 
می بر ند ۶ 

رس انکشاف قره قل میگوید : 

-طوری که‌هیدانید » لباس های پوستی 
امروز درحبان ارزش زيادى دارند و حتسی 
معروفترین زنان ومردان ازبالاپوش هاءجاکت 
هاوسا در پوشاکه های يوسلى | ستفا د ه 
میکنند. 


قروقل صرق به‌منظور پوشاکه استفا ده 


می‌شود وباس هایی که‌از آن سا خته‌شود 
فوق العاده قيمت بها وزیباست. 

وى دراخسر مكو بد 

_باوجودیکه يوست قردقل در چا ن 
موقف خودرا بدست آورده + ولسی برای 
بلند بردن قيمت آن» درنظر دادیم تایر و گرام 
های تبلیفاتی خودرا در اروبا وامریکا ازدیاد 
بخشیم, وبامعرفی مزیت های اين نوع‌بوست 
هاء توجه بیشتر علاقمند ان آن را جلب 





دونمونه از بالايونسباى زیبای قره قل 












حدول كلما تمتقاطع 


اففی : 


سقلب اسیا اولن روزسال‌نو- سرزمين آزادكئانك- كب يادداشت ونوعى ازپول دوست 


رفیق -۲- اگر مخفف باشد آخرو اولالفباى ابجدی 5 لاله دردل دارماه پسر (عربی)- 
عضوى ازبدن -1- ازولایات کشور- از فلسیای شرقی -۷- مقابل روزاست - تودة خاك - 
حوت (پشتو) كاهو (عربی) -۸- ازمیوه های خوشبو- پرندکان دارئلب باچنگیز آمده بودند 
هك یکی ازغذاهای خاص وطتی- تداوی -۱۰- 

باغ وحش برای بیختن حبوبات بكار مبس‌ند- قری - پرنده ای‌که دشمن ملخ ۱ ست ب 
وسيله ایست برای تعبین سمت حركتطياره ‏ جامش معروف است ١1١ل‏ فلزمایع۔۔ علامت.- 
دلش برسر زبان است -۱۲- بہار فصل آن است - مادر (عربی)- امرازرفتن - طلابه‌املاء 
غلط ب كمك میزبدون پایه - هستم (پشتو)- ۱۳۲- طرف مقابل انس - ازکشور های 
افریقایی که درحال گرفتن استقلال است - اكرحرف اولش تبدیل به (ب) میشد یکی 
ازادوبه يؤونائى میود کافی استت كسا ر اشخاص لجو ج-: ۱- هشتاد «پشتو)- اينهم 
پرنده ایست - نام دیگرش سویس است - همراه (پشتو)- کردش دورانی -۱9- گم - 
یکی ازآلات موسیقی - ترسب يك حرف مکرر شده 1ل جيم بدون میم برای نہادن چه.. 
پای فیل- بالای آب قراردارد 






وجه زر زيريايت کربدانی حال ... همجو حال تست زیر 


































































لاا صاحیش مریض است - قبول ناشده - تمام شد (عربی)- واين مقابل شب است - 
۸ معدن - ازماهیای عیسوی - جاى کل ودرخت - منقنت كاب يارى دادن متکلم 
مع الغير ازادات حصرے كتاباتك باسه صفرشش میشود - اقوام قدیم پونان - بازع 
يك حرف مكررشده ل علامت جمع فيرذيروح- ١1ل‏ مخفف موسسه ملل متحد شيداوحيران- 
كامكامى به عقب موترمى بندند تاباد بيشتر ببره هم اكنون شايد دردست شما پاشد _ 
۲- آنچه ازياران انتظار ميرود بزمعکوس. بدون حرف آخر نام یکی ازمثنويباى عاشقانه 
استت بوم سر بريده ‏ ازشعرای بزرگ کشور مات۲۲ب شرر بی مقدمه - محتاج سمعك - از 
ولایات امریکا- ازولایات خودما- شب‌عامیانه_ «سد ماده4 كس پرنده ای زیبا که پر آنرادر نرمی 
ولطافت موضوع ضرب المثل قرار داده اند ازظروف هاييات 7 سختی- يك حرف درسه 
خانه درنده است - ازآلات قدیمی عوسیقی_ خوب ليست ةكب هم شاعره بودهم مپارز- 
بدون يك حرف کارداست - مسافر (يشتو)- 507 گل پشت و.. ندارد- بخران بخوان . 
فصل زمستان گذشت ب در(عربی)- معکوس بره انتب نوعی اژادویه ب ينب ۲۷- خود 
کشی - مرکزلینان -۲۸- شیر (عربى) صم غذاست هم دول سیرت ب ۲۹- ازسلاحیای 
خطرناك دهان (عربی) - ماهی(پشتو)-غذایی است وطنی-۰ ۲ب مراسم است_ باچیزی‌اضافیر 
آسمانپاب۲۱ب لين خراب ‏ نکند دانام .... نخورد عاقل می ۴۲ہ ازخوانندکان مسروف 
رادیو افغانستان -۲۲- الاہای موسیقی نیز ۲۶ سرعت فهم بين کوهپا فرار دارد - 
دس یر تا آنرا زیر پای اندیش.همیگذاشت تابه رکاب‌ممدوحش‌پرسد .ب ازولایات 
سمت جنوب کشور مثنوی شیوایی از ابو شکور بلخی . 

عمودی : 

١‏ دانشمندی بزرک از عصر غوریان که آرامکاھش درهرات است. نسبت سلما ن 
شاعر معروف - غنی شاعر ناز کخیال ازآنجابود_ اذآثاركوركى ۲ کاشف کلر وفورم ‏ از 
خوراکیبای کوهی وبپاری اب عددی است (پشتو)- اين هم عددی است (درى) صیاد 
می نشانس مر کک‌ناقصءغ- بابت غیبت- محل ازآلات موسیقی - همان عددسابق است - 
دروازة دهان سه داستان طولانی - بنداست_ ماه یازدهم- مردان-۱- انسان ب هر كن 
بيشتر داشته باشد برفش هم بیشتر است. ضدصلع- جه خوش نازیست ... خوبرویان_ 
اول وآخرش کم است ووسطش لبالب است_ ۷- مادة حیاتی - نوعی ظرف است - جلای 
معکوس - مر کز ایتالیات بال شکسته - نبل درهم ريخته ‏ مردیدون پا-۸- نوش برشما 
مپارك باب مرکز آلمان فدرال- کتابی ازیسر مولاناجلال الدين بلخیب ازآنطرف بیست‌است 
(پشتو)- بازهم کنابپات٩-‏ داراىغرا ب تازكلباى خو شبو-آهن‌لازمه تعمبرسبا بك زقطه نشستن‌است- 
٠‏ ازممالك اسکاندنیاوی ب سنكى که کارد دابوسیله آن تيز میکنند تکرار يك حرف در 
سه خانه ب فپرست خارجىب بپاریش میوزد- م رکز ولایت فاریاب -۱۱- روشنی - اينهم 
فپرست خارجی‌است - نومیدی ونام گلی‌است. تكرارش ام معشوق مجنون است ‏ بلوك 
بابل - پیشرفت بدون آن ممکن نيست_حيوانى عظیم الجثه - نوعی سلاح است -۱۲- فوت 
بی مقدمه - درنده به غنچه تشبیه کرده‌اند. دارای امتیاز- بيدا نمیشود - تصحیف عم - 
امروز(پشتو) ‏ تردید -۱۲- مکان- اشاره‌به غایب- دیکر (پشتو)- شیربی سر ازفلزات- 
حرارت شدید بدن۱- او ازشمادور باد همه - ساحل مات رسیده صد هزار طرف- 
زمستان 6١ل‏ پرنده ایست - از ماصياى قمریب ازحروف الفبات حرف ندات عکس مو 
دروازه - ازشپرهای تاریخی ولایت هلمند - ازآنطرف اره است-۱1- خپرهارا از آن 
ميشسنو پم تتداست - منسوب به‌آن مدنی‌است- به بعضی دروازه هانصب میکنند- ازجوساخته 


ميشود مپمان (پشتو) -۱۷- از سبزیجات است. شدت دار شپری در هند اسست ب 


روباه دم بریده -۱۸- راه (پشتو)- علامت اشاره نزديك (پشتو)- از مشنریپای شیوای . 


اميرخسرو اگر ناتمام- ازحیوانات مضر-۱۹- ملغ بدون سر خوردنی‌است - پلنگت (عربی)- 
خزندة خطرناك - باآن یونان‌است - پخته کرد ستکراريك حرف -۲۰- حيوان اصیل- حيوان 
اهلى ازحروف الفبات درد (عربی)- اين نيز دری أن است ب صحرات۲۱ب عالم ادبیاتت 
رنگ سرخ (پشتو)- بدون آن مزد نمیدهنس علفی است -۲۲-راه بی پایان - زهر- قر به- 
برادر كندم حرف نفى (یشتو) -۲۲- آلت موسیقی شبانی- روزگذشته- ذوب به املای 
غلط - قالین بالین- موتر شببری -۲5- نرم وگوارا- ازولایات کشورمه۲- اين هم اثری 
ازگورکی است - وی ازروز نامه - سطح مرتفعی‌است درشمالکشود -اثری اذار نست 
همینگوی ۰ 


ال ۸( ۱ 


















عالم پیر بار دیگر زنوءرست جوان شدء 
أسبز شدء هيجانى در مبان مردم يديد آورده 
درختان شگوفه كردند ءخزه ها بر لب جويمرا 
روئدندء نېر ها روان شدند ء همه جا شور 
وغوغا برپاشد» درباغ بلبل برای شا څح 
| ل سرخی نغمه دل سر هيدهد » قناری ها 
يرو بال زنان ازین سو به آنسو به پروازدر 


آمدند . 





باغجه هاپرگل شد نسترن ها یاسمن ها 
بارابحه های سپشتی شان از هر زمین‌وازمیان 
8 هرباغ وبوستان سربدر آوردند, 
| غنچه کل سرخ دلبري آغاز کرد بر ای 
ليل که به ففان آمده بود آواز سرداد نا ۳ 











فروخت غمزه دركارش افگند » تاوقتيكه دهان | 
شود » ازهم بازشد »> مثل يك دختر زیا 
#8 که‌تازه ازبلوغ گذشته وبدمراحل زيبا بسی | 
۱ رسده باشد ا 

بلبل شورده حال اله سر داد» اش 
ازدبدگان فروریخت زیرا که اوراخوا بغفلت 
درربوده بود. وقنی گل باز می شودءاو از 
اول شب بپای گلبرگی‌که هنوز بازنشده‌بودند 


نشسته بود خون دیده فروربخته‌بود ء اما 







| اقسوس که‌هنگام بازشدن نو څل زيبا او دد 
خواب بودءچه می شود کرد زندگی همینطو ر 
است گاهی انسان دحار اشتباه می شودولی 
حندان آن آسان است هر جند که‌بلل‌هر كز 


|| نتوانستند انتباه خودرا جندانکند. 









شمارة ۰۲ 
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ال: هامون 


سکست سکو ت 


بہار امسال رنگینست عقابان از ستيغ قله های ثور زپای مرغکان بگسست 
وبوستانبا نگاد پنست خروشان بال افشان بہار همپا ی نظم نو 
حبان گوبی ز آنشبازی گلہا باز گردیدند . سرابای عروس آريانا دا 
نگارین خانة حين است علاغان »لاشخوران »ازکنار لاشه ها ی بدزيور های رنگارنگ 
ی نی جان ا 
جمنزاران شگوفان شد ما با اسلف مس 8 آذین بست 
ومرغان مست مست نغمه‌خوانیپا en.‏ وده 
وگلا همنفس باننمه هاى جانفزای‌باد 8 دگر ازکوچه هاى تسهر 0 زمين ازسبر 
نباده سربعوض كودكان سبزه هاى خام و واز قلب بابان ها وازبيناى كبساران 8 شکوه بی بدیل نوبياران دا 
نورس 0 صداى مسبمكين تو فان 8 بای شاخه های خشك 
قصه میگو بند © بگوش رهروان نايد فراز بر گہای زرد 
قصة كولاكباى برف وباراشها وتوفانبا وشب هنكام كثار بركه هاى سرد 
قصة بائيز غارتگر صداى زوزة ترس آور گرگان یزارد 
قصة تاراج نافستان نلرزاند حصار قلب حويا نان صحرارا وخور نید حببان افروز 
4 وه چراغ "زندگی در دست می بد 
بپارآهد سکوت دير پا شکست ونقش حبيرة زنگی شب انوده‌بگردد 
وهمراه بانباران وژنجیر سپید. دی sw‏ 


E A ب‎ 





بنال ای مرغ‌خوش الحان‌بپارآمد بہار 1 هد 
گلستان ازقدومش گشت سرسبز ومد هوش 
دو حشمان سیه مستشس دل ودين بردازدستم 
عریستم ازسر شب تاسعر شد خشكاشكەن 
جوبسمل میطیم درزیر بايش کی نظر دارد 










نمیدانم زبانت لال شد 





نویس ای خمامه ازآن موكمرهر جلد هيدا نی 


2 یو لع جا جا ار 


مگر نشسنيدة ازگل شنوآن گلعد ار 1 هيد 
فغان ازبلبلان برخاست دا نستتم شرا ارآمد 

بطرف بوستان آن شو خ بدمستم خمار آمد 
نكر اين بی مروت رابه‌سیر آبشارآمد 
بگویید قطرۀ خونم بمن»آن دل‌فگار آمد 


ياآنكه يار 1 مد 
از: سید ناصر (خامه)» 


8" 

















با کشور هاى جبان آشمنا شويد: 


امپرا تور ی بزرگ اتریش - مجا رستان 
براثرمعاهده متار که (سنت جر من انلی) سه 
انفكاك وو اگذاری‌يك قسمت عمد ه ا ی س 
امیرا توری خود مجبور شد . سلطنت قدیمی 
آسترياء هنگری مشتمل بر آستریا »هنگری 


































| حکوسلو ایا ویو گو سلاويا زیرحکمقرهایی 
خاندان شا هی اتریش قرار داشت يايتخت 
آن‌تسیر وين( ویانا» بود بعد از ختم حرب 
عمومی اول جبان سلطنت بزر گگ آستريا 
هنگری تجزیه شده بحکو ما ت چکوسلواکبا 
که‌درآن اقوام مختلف سكو نت داشته‌اقتصادا 
یکی » لاکن ازحیث وضعیت جفرافیایی ونژاد 
های‌مختلفه در آن وحد ت دیده نمشد و - 
جمبوريبت آستریا که اها لی آن نژادا جرملى 
| وبوعوسلا ویاو هنگری تجز يه و تشکیل‌یافت 
نواحی سفلی اتریش بچکوسلو اکیا وقسمت 
جنوب با كو هستانا ت جلو ب شر قسسی 
8 به‌بوگو سلاویا ملحق شد نواحی دره حلوبى 
| وقسمت كوه آلب اتریش بدو لت ایتالیا 
تعلق كرفت باین ترتیب دو لت اتریش‌از 
8 سوم داشتن به بحر محرو م شد. 

انریش بك کشور كو هستانی بوده و 
سلسله کو های آلپ درآن و جود دارد كه 





بعضى قلل آن از ۲هزار هتر منجاوز است که 
اکترا ازحنگلبا ی غلو و قدیمه مستور اند. 
از نقطه نظرب‌ختمان سمت کشور محارستان 






سرشیب بوده اراضی يست ابن مملکت‌را 
۴ ۲ ۱۵۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱6۱۱۵۱۸۱۱۸۱۱۱۱۹۱۱۹۱/۸۱۱۹۱۱۸۲۱۱۱۱۱۱۰۱ 8۱2ص 
-٠‏ یکی از عهارا ت قشنگث ويانا كمقر 
بلدبه و پارلما ن‌اتر یش هیباشد . 
"ل اتربش کشور رقص و مو سیقی- 
عسحنه ای ازسالون ورقص بال . 






سر مین 


لسك 
ترجمه وتنربه : ديبلو م انجثیر عزيزالله 8 
کنبگداء ۰ e‏ 





سر ز مين گل و بلبل » جایگاه كميوزيتور های معروف جہان موزادت وتبپوشن 
کشود تور يستكى و كو هیستانی» مر كز مواصلانی ز مبنی‌وهوایی ايونا و اساکشوړ 


موسیقی » سيور ټونندار تو نای سبوجبانآسترياء يا اتریش . 


کاتو ئيك‌ررومان» در زا لسبور ك اکا د می 
موزيك ودرامه وياناء اکادمی صنایح نفيسهو 
همحنان دبيلوم افتخار ی زا لسبور ك ازهوم 
ترین مراکز علمی اتریش بشمار هیروندعلاوه 
برآن یکتعداد مکاتب حر فوی و مکاتب عالی 
تخنیکی» تجار ت » تربیه معلم» هو تلدادیو, 
ارتستیکی در هی لبون آڻ هیده 


3 
معدن در لويبز » يو هنځی تجار ت»تکنالوژی. 7 


مدت حبار با يئج سال رشته هاى مذکوررا 
باس و دیپلوم هاى لاز مه را اخذ مبدارند. 

اتر يس داراى کتابخانه هاى زیادی بودمكه 
اكثرا باسماى قبرمانا ن و اشخا ص برجسته 
کشو رهد کور مسمى انذ منجمذ >كتابخانهملى 
وياناازيزر گترین كتابخانه هاى ابن کشوربه 
شمار رفته ودر حدود دو میلیون جلد کتسب 


تشكيل میدهدکه درآن نوا حى شیر ويانا 
پایتخت جمپوریت اتریش نیز شا مل است 
وادیبای دریا ی مشہور دنیو ب اتر پشس 
زار وجنگل زار است 


رود دنيو ب تقریبا تماما سا حه اتریش‌را 


میباشد که اکثرا قلمی » خطی و پر ارزش‌در 
همین کنا بخانه تمرکګزیافنه‌اند دراكثر 7 


عبارت از اراضى تيه 


آبیاری میکند ف تر ها : 

هک BT Ter Th‏ 
زد ها و بای ۱ بان‌دار د 

كن ديراج ورین ای الب جر دار نفيسه ونقاشی وحود دارد كه دبشتر تسرت | ۰ 
حون‌نبر های كوه آلب خیلی سر نشیب می | ۴ 


حپ‌انی دارند. استیشن هاى راديويى درتسير | 
باشد بنابران برای كشتى رانی مسا عه 1 3 
۳ ی 7 هاى بزركك موجود ودر يسرلوى تلو يزيون 
دیستند در عضی قسمت های اين دریا ها 


به‌نشرات داخلی و خار جی خو یش بزبانبای 
آلمانی.فر انسویء انگلیسی و ايتالوى می : 


پردازند. 





۱ 
فابر یکات تولید بر ق تعمیر شده است. 

ات وی ارس ود ت عمدم ول 
وبری بوده از طر ف مقر ب بعضي او قات 
باد وزيده ودر طو ل سال بارند گی دارد. 
درنواحى جلو بغربى ز مستان شديد حكمفرما ستو 
كوهاى اتریش از ارتفا ع .۲۵۰ متر بالاتر 3 
د ازا ف مشر ات n AO‏ 
هاى زيادى داشته درارتفاعات بلند برف 





دایمی ديده هی شود. 

درين کشور اززمانه هاى قديمى 
رونق زيادى دربين کشور های ارو يايسى 
داشته تدريس در مكاتب متوسطه اجبار بست ؟ 
اطفال بعد ازسیر ی نمود ن سن ١٠.5‏ داخل 
ءکتب میشوند. انریش امروز دارای۱۲ هزار 
«کاتب مسلکی پیش از یکبزار مکتب متوسطه 
ودی جکر یهگا نب عا ی کر 
زراعت ۰ بطارى وغیره گافی دارد. اكادمر 
سای ۰ ما ی و اک ادم علوم 
طبيعى »تجار تی» تخليكى در يسيارى از شر 
هاى اتریش مو جود اثذ.اكادمى علوم ویانا 
ارت رکتر تن كاذه "قای؟1ب نشور مجسوب‌هی 
و بی لى تاودا درا هی بو هري 


NNE"‏ بوچ 


معارف 


قصر نون دوهل که بالاى صخرم 
سنگی در كنار حبيلآبا د گردیده اززيباترين 
قصر های آستر يا می باشد . 


اله انهان هاه انه الها لبانق هتلع سناع الو انه ات تشاتها ۱ 





و 032 حه فیباشد که باالمان » ع 
حكوسلواكيا » انگری » يو گوسلا وياء ایتالیا 
سویس و لبختشین همسر حد است . 

۸ در صد نفوس اين کشور اتر یش‌و۸۹ 
درصد اعالیه دين عيسو ی کا توليك مسى 
باشند. عايدات هلمى يكلفر سا لانه ‏ ,۱۱۰.۵ 
دالر ه.رسسد . روز ملى جمپوریت اتر پش‌به 
کنو بر تصادف ميكند . طر ز حكو مت - 
حمپوریت اتحاديه وى كه در راس آنرئيس 
حمپور قرار گرفته و انتخاب آن هر ٦‏ سال‌با 
انتخابا ت عمو می‌صورت میگیرد . 

دولت انریش از آبشار ها ودر يا های 
سرزمين خو یش بقدر کافی فابریکات برق 
تاسیس نموده است . صنایع ۲ هن وماشین 
سازى اتربش خیلی هپم است فابریکات ب 
سامان برق درویانا امروز در قطار کشورهای 
عالی‌قرار گرفته است . صنایع قطار» واگون 
سازی نسا جی» کشتی سا زی در لنس‌ترقی 
خوبی کرده اند همچنین جنبی سازی درشہر 
کنعل فلا رونق زیادی دارد جو ن مهنا طسق 
كوهآلب به نسبت کثر ت جنكلباى غلومنبع 
وافرجوب است بنابر آن صنایع چو بی‌اتریش 
مخصو صا فرینچر سازی و سلو لوز سازی 
ویانا و عکذا -صنمت کاغذ سازی در سالپای 
اخبر انکشاف قابل ملاحظه نموده است. 

اتریش درسا ختن آلات هو سیقی و افزاد 
جراحی وعلمی که هر کزآ ن‌نسیر ويانا سست 
پیش‌قدم و درتما م اروپا معرو ف ا ست 
اتر یش دا رای ٤.‏ هزار كيلو متر جاده .۲ 
هزار كيلو مترراه‌آبی‌ددیایی و۱۲ هزارکیلو 
1 راہ آ هن دارد اتریش بعد از اكتوبر 
وير اثر معاهد ه سنت جر هن حکوهت 
شاهى منحل و بصورتيك كشورديموكراسى 
جمپودی در قطار کشور هاى جمہوری جبان 


در آمد. 

کو های آلب با دره های روما نتيك » - 
پوشیده ازجنگلبا ی سر سبز و گلیبای = 
رنگارنگ وهو تلرا ءرستوران ها »استراحت 
ماصباى توریستکی بصد ها کبلو متر شرفاو 
غربا درين سر زمین‌خوابید ه اند. جویبارها» 
دریاها وحییل های‌آن‌دایما پر آب بوده برای 
سسياحت وشكار حبوانا ت وما هیگیری خبلی 
مساعد است. 

اتریش در چا ر | هی سر كراء راه آ هن 
وخطوط هوايى ارو پا قرار گرفته و یکی از 
مراکز مب مترانسيور تی ارويا و آسيا بشماو 
رفته ومبمتر بن مراکز بين المللی رابسم 
وصل میکند از میدائہا ی هوایی مهم آن‌بر 
علاوه ویانا مبتوان‌میدا ن هوایی تیرو ل» - 
سالژ بور اك .سا ر نتيا و استر با رانامبرد. 

ساینتیا پایتغت گل کنفو ت داراىمناظر 
قشنگ طبیعی بود» بز ر گترین جويل اتریش 
بنام ور تر در همین شبر قرار دارد هزاران 
قایق ومو تورگوت درآن به‌گردش اند وم رکز 


سپورتتهای ز مستالی فيزيشمار هيرود . د 


کلیسا ی معرو ف (بیر گت کریشی)وهایگاه 
كمبوز يتور معرو ف اتریش جو زف هایدن 
درتسبر ايزن اشتا ت که‌يك شیر تاد یخی 
اتر یش میباشد واقع شده‌است ۰ آستر یابیش 
از ۱۲ هزار هو تل و جاى رها یش و پنچصد 
استرا حتكاه كو هستانی دارد که همه مجبز 
وباوسایلعصر ی آبادو هیا اند . اتریش‌دد 
طبابت وساما ن طبی سر آهد دیگران بوده 
شفاخانه هاء دکتورا ن فمال دارد جشمه های 
یبای معدنی تقر يبا در اهمه شیر های اتيش 
موجود ورو ل بزر گی را در حیا ت طبی‌این 
كشور بازى میکند . 
طوریکه قبلاذکر شدآستر يا درسا ختن آلات 
عوسبقی پیشر فت زیادی كرده است ازژایثرو 
مردمان این سرز هين دا ( ملت موسیقیو 
رقص) میدانند , 

عموما در موسم تابستا ن يرق ګرا مبای 
کانسر اث › اوپراوبازییا در اتریش برپاهی 
شود که دربن نها يشا ت معروفترین هلسر 
مندان حبان در اتمو سفر بسیاز صمیمی 
استراك می ورزند که بعضی ازین نما یشات 
هنری و کلتوری شیر ت‌جپانی دارند. دولت 
اتریش ومو سسا ت عنری خصو صی سالانه 
درین فبستوا لهای هنری از کشور های‌دولت 
دعوت میکند تادر فیستو البای مذكوراشتراك 
فستوالباى هثری اتریش از خود موضاع 
واوقات معینه ای دارند که سالانه در همان 
موقع ومعل بر كد ارمیشوند ۰ 

ویانا که بزبا ن آلما نی آنرا (وین)می‌نامند 
يايتخت جمبود بت اتریش است که بالای 
دریای دنبو ب مو قعبت دارد سا حه 1۱۶ 
كيلو متر هربع رادد بر گر فته است دازنگاه 
ادارى له ۲۳ ناحبه قسمت شده است تفوس 
آنتكيه به دو میلیون میکند که ۲۲ فیصد 
نفوس اتر بش دربن شیر حمع شده و ۳۹۲۰ 
نفر دريك كيلو هتر مربع آن زند. گی می 

وبانا استتنا رول بزرگد وهبم اقتصادی 
کشوررابازی میکند که‌چبل‌فیصد تو لیدا ت 
صناعتى ونود .صد سر مايه با نکہا درهمین 
شپرتجمو ع كرده اند وازنگاه صنایم دستى 
وبانا بشر فت زيادى کرده است .قبل‌از 
جنگ‌دوم جبانی وبانا شا مل صنایع ضعيفه 
بوده که مخصو ص برای صادرا ت تخصيص 
داده‌شده بود . بعد ازجنگ صنایم مذکور 
ازین نېر رخت بسته وجای آثرا صنا بسع 
ماشبن گرفت که عبارت‌ازصنایع 1 لإ ت - 
الکنرو تخنيك > اندازه گیری و انجنیری» - 
بولیگر! فيكى وغیره بوده بر علاوه صنایبع 
کمیاوی ءنفت مواد خوراكه درينثسبر پیشرفت 
قابل ملاحظه ای نموده است ۰ 

ويا نا دارای 11۰ موسسه يبولى-ب- 
کربدتی وبيمه ها میباشد دوبانك بزرگلو 





از قصر ها ی دورة رنسانس قصر 
(مك اببى) در اتریش سفلی. 


#الشابة لها اله هالع تعبا هانهانة ۱۱۵ متلق ۱ و 


ومشسرور آن کر بدتانت استا ل ولندر بانك 
به ده‌ها فابريكه صناعتی و موا سسات 
تجارتی را کانترول میکند درسا لبای اخیسر 
به‌تعداد وسر مايه بانکپای اهر یکابی »انگلیسی 
وآلمان غر بی درین شهر افزو ده تسده 
وبانا دادای سيئر ين ار نكت دوره های 
انسانی, مجسمه ها » میثار ها , فوازه هابا 
مجسمه های سنگی عالی بوده زیبایی واشکال 
رنگین آن ابن شیر را آراسته ودر حمله‌بکی 


("۱ ۸ 


یکی از حوض های تنا که حواناناتر بش 





فسرمب سخت بهآن علاقمندند. 


اتر ین شمارة ۰۲ 


۱ 








کنون که مادو اسناته سال نو قرار گرفته 


ايم وبپار سال ۱۲۵۶ را با آرزو ی های نوو 


8 خاک اي انان تل كد و ميك 


داریم ند طلعه بپاری برای وطن ما واجتماع 


ماقت این حققت رو شن كرديم که وظقه 


بادرقبال وطن ماو اجتماع ما چه‌بوده‌وحیست. 


پاهنوز میقم آن نوا نرستیده است کا 
حواب ها يارينه بیدا ركرديم ودرین دمبکه 
طسعت ی خندد وفضای طر ب اتيز سباراز 


که‌سال خود راباید باکار آغاز کنبم و دشت 
ودمن ديار ما به بازو مهای توانای حوانان‌ما 
محتاج است احتما ع ما ازجوان امروز ایثار 


مبخوامد واز خود كد ر ی‌توقم دا ردتا 


سعادت و خو سبختی . کار ودرد ملی‌موحود 


اشد E‏ آینده خاك ما متوحه خالیگاه‌های 
بار ینه خرد گردند وبكو شند که بش ازهمه 
هلو جه امن نکته گردند که سعادت قبا اس 


فرازی . آنا آرا مش آنا می‌وط به اجتماع 




















پیفله فور یه واحدی فارغ التحصیل لیسه 


ردغو نه طی سحمت سنا ل" ۱۲۵۴۲ را یکسال 
EEE.‏ كفنت 

اآروو دازم » تا درسا ال تو !در کانکور 
بوه نتون مو فق شده به‌فاکو لنه مورد نظر 
خحُودكثيا عل شومو نه , ۱ تر آمب حطح و | ندخته 


تبر م) 


سيار علاقه يا صم دار 


بی عات مبخوا هونا 
+داظر زبباى کشورم بيشتر 


هستفيد کردم ودر قسمت بيخت و انز منخواهم 


4 


فافحل حو یشن 


توآور ی‌های بياور م 














دیغاه فوزيه واحدى 


روان شناسی حوانا ن 


محر 





پنهان کر دن خطاهاة كمبودها. ٠ ٠‏ 











استد لال غير منطقى يا منطق سازى ويا 
دلبل تراشى عملى است که از روى 1 گا هی 
شخص صورت نمىكيرد وآن عبارت ازآنست 
كدشخص برای مو جه قلمد ادن عمل نامطلوب 
ونامعقول خود يا براى حفظ ارزش شخصىويا 
به‌جبت فرار از سر ز نش چه بوسيله نفس 
خود وچه توسط دیگران به دلیل آوردن غير 
حققی می پردازد . 

روش منفى بودن یکی دیگر از روشپای 
است که برای يشبان كردن خطا های‌خودبکار 
میبرند. دراین مورد شخص عکس آن میکند 
که‌ازاو انتظار دارند وبا گفتن کلمه (نه)می 
خواهد خود را از زیر بار مسولیت‌خارج‌سازد. 
اين روش وقتی بصور ت يك عادت در آید 
موجب می‌شود که شخص منفی باف »بار 
آبد. 

گاهی اوقا ت شخصى برای رسيدن به‌هدف 
باآرزو »كج خلقى را پىش میگبرد وعلت‌عمده 
كج خلفی ازآنجہت است که مائعی برای 
رسیدن بېد ف خو بش هی بيئد جئين دوشی 
اه باعث ع احزام دای ی ی 


گردد وشخص به عوض رسید ن به هدف‌از 


دسکک‌ها 


چیه +ه 


شاغلی فضل اعد ميقل قار غ التحصیل 


ETE‏ مطل له كت ياف 
علاقه + داردء. مبخراهد که سال نوه دشت به 


كتابخ ند ها مراجعه وبه مطالعه اش بيفزايد 


يكال اوا كه عد بای شالك 


شست 
دلجسپ‌واز هر نگاه‌خو ش‌آیند. خواند مه - 
"كفت 


زعن 


درين سال نسمت بسا لپای گذشته بيشتر 
درس + خواندم و لمره آنیم برایم قناعت بخش 


نوده) - 








باكفئن كلمة نه » بايد از مسئولبت های 


ا 


خودشانه 


هدف دور م.كردد .و حبران آن ابنست: سوض 
ابنکه خود را از غابه خود دور بساز بم و خطا 
های خودرا مخفی كديم و کار های نا مطلوب 
انحام‌دهيم بتر است بانقایص رو بروشويم 
وآنہا رابيذيريم واگر جبران آن امکان دارد 
بکوشیم که آنبا داجبرا ن‌نمایم- 


بهار 
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عقابد جالب در باره‌مود 


| ادال ايا ی ره پم نی 
| جدا؟ نه د رباره دود نوشته اند: 
شاغلى محمد عثمان از ميكرويان e‏ 


نویسد: در بسباری از عجالس خواه ناخواه 


صحیت از مود ميشود ازين ر هكدذز بنظرم 

ود -ننی‌ژوپ طرح برازنده "ای اشت,امافقط* 

براق دختران جوان كه سن تمان نك 

ا رار كيت آلست‌نه بای حاتمپای‌جتبل 

ساله. بپتر است خانمپا اين مودرا رای 
1 دخترال شان بکد ارند : 
د 


شا غلى تعمد نذ بر از کار نه پروانه‌ی 
دو بسمد: 


(ثو ثبگی) پدیده تازه است اما من ۶آټرا 


۱ ازنظر فانون کلی و تسم 





قبول ندارم ز 


آد:-پا به دو جنس مردوز ن ءعقیده دارمولى 
اين دخترك (توئيكى) نهديك پسر است ونه 
يكدختر .چون يك پسر تا حد او نمی تواند 
شکننده وظر یف باشد ویکد ختر کامل هم 
مانند وی نمبتواند ونه بایدفاقد جاذبه زنانگی 
اشد. پس بہتر است یا مرد هرد باشدءيا 
زنمزن. 


"دیغله ماری از اسه زر غونه درین :ورد 





نوشقه است: 








پرگل وسبزه زارهای زیبای سال . 
بهار لیح‌دمیو دا 


كنون دوزهای دوشن وپرشود ببار آغاز )| | 
منود رفسي لخد مرف 
کنو ن‌ببار است ماه حمل بپار می‌خند دماه | 
ويكتور هوگو ! 


روزهاى آشذا كه خاطرات دلفر یب اران 


ااشانه انه انه اله emma!‏ 

















گذشته را بیاد می‌آورد واز روز های حوانی . 


حرف ه زند . 


درختان حترهای گل بسر کرده انددردشت | 





: ھا گلمای سر خ روئیده است مرغکان آرام 





آرام نغمة زندعی را هیسرایند . 


تاج افتخار وسربلندی فصل سال بانسیم 


ل ل 


میحگاهی وطلو ع آفتاب‌بپاری توام شده‌در 






شساخای درختان هواى عطر آلود آنرابخو بی 
میتوان حس کرد . 
وب آن ازعشقہای سر :ست جوانی‌سرشار 
ست :مه هاي شب كه بهآسمان تكامميكثم 


صدای فرخنده دل انگیز سازى را هیشتو م 


که بنو ازد رار لبخندمیز ند. 


: .ر. اعتمادی 


(۱ (۱ ۱ 





هردان بزرگك 


خوشبخت آنکسی است که خداوند به‌اودلی بخشیده که شایسته عشق وسوزوگداز است 








. 
5 بهعقيده من مود بیشتر برای زنان ودختران 
ا ره 0 

ار تن وی 5 .رم ٤‏ هرکسکه اوضاع عالم وقلپ انسانی رادرآئينه دورى عشق ودردندیده باشدو هيج حقيقت ابا ٥ر‏ 
ب ا 2 

کهعده ازيسران كوى سبقت را از دختران ازدنيا چیز نفبميده . (ويكتور هوكو) 
1 درین قسمت ربوده اند وچنان درین قسمت عشق سلطانی است که ازمرکز فلب به ساير اعضا ی بدن حمله نموده زردی دا در 
رد 

یت اد وی ا ی و رخساره لکلت رادرزبان وضعف دادد عقل بیادگاد ميكذارد ومعانب وخطاياى معشوق را 

تِ 0 درنظرعاشق محاسن جلوه هيدهد . (ارسطو) 
ڪڪ مبنی زوب خوست اماء.. ۰ 








واا مھا یسال نو 


سا غلى ر حمت" الله قر طاسیه فر وش 


عيكو يد: 
(اعيد وارم بپار ی را كه در پیشرودادیم 
/ به همه تان ۶ نك اه کل ندباشد 
همو هى : 


آرژو دارم که سال نو و بپارتو یکسال‌پر 
خیرو بر کت باشد من آرزو دارم که در ین‌سال 
بااستفاده از عوقع ازبعضی ولايا ت کشور 
دیدن كنم زيراكفته اند كه سفر خودش‌بكت 
درس است. درس برای زندگی و درس برای 


يك زندگی پر تحرك 








هوشیری گراهی ! 

البته طلیعه بہار وسال نو برای همگان 
فرخنده واعید دهنده است درین ماه سال‌است 
که‌امیدها "بیشتر و آرزو, ها بی پایان ترمی 
گردد. 

ببخشید که میگویم آرزو ها بی يايانترء 
زیر! يك جوان که يس از فراغ لتحصیل‌قدم 
درمر حله اولين ماموريت خود ميكذ ارد مگ 
خواهد برای ود جپانی خلق كند که طلوب 
وسنت وبه انتظار او درس خوانده و شياو 


روزهای رنج آورى را سپری نموده است 














فال حافظ 


حرا لان ره ۱ ترتیب اردص ءسيثام 

درعر روزاز هفته كه ميخواهيد فال بكيريديهتصوير بالا توجه نموده یك‌حرف از حروف 
نام خودرا انتخاب كنيد وآنرا از دایره‌بزرگ‌پیدا نمایید .(فرق نمی ګند که حرف اول 
باشد ها دوم باشد يامثلا پنجم) درزير عمان‌حرف مثلثى قرار دارد كه داراى خانه های سفدو 
سساه اند ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 
راکه دلخواه شماست انتخاب كنيد وآنگاه‌به‌همان نماره در زیر نام همان روزاز هفته 
عراجعه كنيد وجواب خودرا اززبان حاف‌ظشیربن سخن دریافت نمایید. 

مشلا روز یکشنبه حرف حبارم‌خودراکه‌هيم است انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 
زیرقوس مربوطه به اين حرف دیده می‌شودبیت «۰۷ را اختیاد نموده اید. بايد به بيت 
در بوط به روز بکشنه درصفحه فالحافظهراجعه كليد. 


و و سو و وت و و و OSS SMS DST SYD‏ 


بهار تراتير نات | 


میخویم | 
ونه تمنای 
سال بهتر 
سال آرام 








وزندكى خاطر 


حو اه 
كمرةعكاس | 


دور نمی رويم | 











ثم ° 





١‏ شگفته شدگلحمراوگشت بلبلهست 
صلای «رخوذی‌ای مموؤيان داده پر ست 
۲- رونق عبد شبابست دكر بستان‌را 
ميرسد «زده عمل بلبل خوش الحان‌را 


۱- کس‌ندیده ادعت‌زه‌شك نو افه<ان 
آنچه من هرد جر ازباد صبا می‌بینم 
۲- و اهم شدن به بستان هون ءاجه باداى تنگك 
وآنجا باليك نامی پبراهنی دریدن 


۱- برسبر , تربت مندامى ,وهطرب‌بنشین 
۲- درخراءات مغان نور خد فى ینم 
وین همه از نظر للف .ما فى بملم 


- زیر اراست درخدان که تعلق‌دارند 
اق خوشا سره که ازبار غم آزاد آمد 
۲ هراد دل زنمانا.ای باغ عالم‌<بست 
بدسيت مردم حدم از رختوكل .چیدن 


= من رك لتقا اتام ىكم 
صد بار توبه كردم و دیگر لم ىكالم 
۲- بهن ز كانس يه کردیهزارانر خنهدرد ينم 
بيا کزحشم بمارت هزاران دردبرجيلم 


-١‏ »یان‌عانق ومشوق فرق‌بس,اراست 
حوبار ناز نماید شما نیاز كليد 
۲ ما خن سر بسته گفتی باحر يفان 
دا را زسن #عما پسرده بر دار 


١د‏ طر دقعشق برآتوب وفتنه‌است‌ای‌دل 
بيفتد آنکه در بن راه با شتاب دود 
٣‏ مادریباله عکس رخ بار ديده ايم 
ای دی خبر ز لذت شرب هدامء هنا 


+ عدارکن جوصيا برینفشه‌زاد وببين 
تنه از تط ول زافت جه وقراراشد 
4 س.اقى حداث سءرووكلولاله ميرود 
وین بحث دا لاله غساله هيرود 
۰- نز.دازخروج رباحين حوآسمان‌روتن 


فوت آسا رش دو کیمی تفه-رراین‌دو حرف‌است 
ددوسةن هروت با دث.مئان هدارا 
4- مهعاشرانل گره اززلف بارباز کید 
شب خوش ددين قصه اش درازکنید 
۵- بارب کجاست محرم رازيكهيكزمان 


۳س پیران خن زنجربه کویندگفتمت 
هان ای پس رکه پبرشوی پند کوش کن 
-٤‏ دلربایی همه‌لیست که ,ءاشق بكشمئد 
خواحه آنسمت که «اشد غم خدهگارش 
ه هر که خواهد که‌حوحافظا شودس رگردان 


۳- درب)ب ن‌طلب‌گرجه زهرسوخطر بست 
هرود حافظ بیدل به تو لای تو خوش 
> هر که‌خو اعد که حوحافظ نشءودس رگردان 
دل به خوبان ندهد ازپس خوبان رود 
۵- سخن درست بگودم نمی توانم‌دبد 


عي. باع نپشت‌وشسایه موی ومسي وحور 
دا خاك کوی دوست برابر نمی کنسم 
4- اگرآن‌ترك شیرازی:دست‌آرددله‌ارا 
به خال هندویش بخشم سمرقندو بخارا 
۰ -هن از آن جسن رو زافز ون که دو سف داشت دا تم 


+ بيا و خآل ال درد شتو 
بلمقفظ ادك ,و هسعشنسی . سمال 
سوام جان أت قد ازع عكر ونم دوست 
عضوم زان لب رین کر باد پار 
ه- عشق بازئ كاربازى ذیسثاق‌دل‌سربباز 


2۳ زیر بارند ذرختان که "تعلق ادارندا 
ای ذوشا سرو که از باد غم آزاد. آمد 
؟- ذربیابان‌طلبگرچه زهرسوخطر يست 
ميرود حافظ بال به تولای تلو خسوش 
د تلقين ودرس اهل بك اثارت است 






زمين به اختر میمون وطائع مسصود 
*- بہار و گل‌طرب‌انگیز گشت‌و توبه‌شکن 
به شادى رخكل بيخ غمزدل برکن 
۷- دیگر زشاج سروسسهى بلیل‌صیور 
گلبانگ زدکه حسم بدازروی گل‌بدور 


دل #۶ رح آن دعدکه جه‌گفتوحراشنيد 
5 اي صاحب کرامت شکر اه سلامت 
روزی تفقدی کن در ویش بیضوا دا 
۷- زان بادمكه درهیکده ۶شیق بفروشند 
ارا دوسه ساغر ندهوگو رمضان باش 


دل به خویان ندهه وزيس خریان نرود 
حك کس نیارد براودم زند ازقصه ما 
مگرش باد صبا گسوش گذاری , بکند 
۷- بدرد عد.ق‌بساز وخموش‌کن حافظه 
رموز شق مکن اش "پیش اهل عقول 


که می خورند حریفان ومن نظاده كنم 
5 ساقی بياكه بارزرخ برده ب ررقت 
كار جراغ خلوتیان باز در گرفت 
۷- درره منزللبلىكه خطرداست درآن 
ترط اول آنست که »جنون باشی 


که عشمق‌ازپرده‌عصمت بیرون‌آردزابخامرا 
-٩‏ غرور حملت اجازت *گرنداد ایګل 
که پرسخی كدر الات نمیسد! دا 
=v‏ «مدنشب‌در یناهیدم که نسيم صبحگاهی 
به يسام آشنایان بنوازد آشاا را 


زانگه عوىءشق نتوان زدیحوگان‌عوس 
تب , دارم اززاف‌سیاهش گله‌جندان که‌میر من 
که‌چنان زود نشده‌ام بی سر وساهان که مير س: مر ۱۳ 
“كارف ی ا مق 
طره را تاب هده تاندهی بتر بادم ١‏ 


گفتیّم کنتابتی و مكرر نم یکتم 
كب هرسروه‌وی مراباتو هزاران کار است 
ما کجایيم و ملامتكر دبكار کچاست 
لات ملعم مكنزعشسق وی ایهةنی زهان 
معذور «دارهت که تو اوزا " ندبده ای 


: الکسا ندر مزر س 


تر چمه : كاوشكر 


ى كدور 


فليمميسه زد 


اج لج حي جح جح و ما ع و0 


نان شب تار بود. سطل های آب برای 
شستن سیب و آیینه هاګه دربرابترآن 


دختران سسب بوست کنند و درآن ها 
شوهران آینده خود راببيئد . این رسهو ب 


رواجی بودکه درشب های لودین اجرایشدو 
من به‌تمجب بودم که‌گی دا در آییثه خواهم 
دید . 

نامبان دینس بسوی هن از گروه د ختران 
ا 

رفک کردم یساد 

چشمالش آرام. بنظز می‌رسید. واعصایی 
نقره بی که چون شمغ ها می درغشید. 

«می ترس‌ید م که نايم و لی مر ي دوا 
برايم آورد) 

تبسم خفيفى بر لبانش بسته شد و برای 
بك‌لحظه جشما نش جنان نشان میداد که 
بگذشته دور می نگرد . بمد متو جه م‌شمد. 

«گر مادرم ترانشا ن نمی داد نمی - 
شناختمت . اين لباس بکلی تر ۱ تغبیر داده 


روان شد . 


است . ) 
ودر همین لحظه لثلو كس پیداشدوبرايم 
ګفت: 
(نان برابت آوردم) رویش را طرف 
ديئس نموده گفت: 
«برويك دختر دیگر پیهاکن» 
دیس شانه هاپش رابالا ژد: 


(فکر ميكنم شراب ضرودت دارم »ولنگان 


دورشد. 

بەلننو کس گفتم: 

رخو ب نیست كه با او چلین بر خورد - 
کنی), 


در حالیکه بشقا بی بد ستم مئدادكفت: 

(اى آدم حوبى حقدر شله است ١)‏ 

وبه ابن ترتیب مهنا زعه دو برادر آنماز 
یافت. 

در ابن مد ت حواد ث عجیبی و شگفت 
آوری درقلعه گاللو مرري رخباد .. سر گذشت 
يدر خانواده به طرّز فجیع واسراد آمیزید 
کشته شد و لوسي وضع‌ببتری یافت . 

بك روز که شا م اول دسا مبربود برای 
نان شب به اللو هررى دفتم. هیچکداماژ 
مردان خانواده گرائت درآنها نبودند. لبدی 
گرافت هرا با پیشانی باز اميتقبال كرد. 

ایزابل درحاليقه به من ابرا( صمیمبت‌هی- 
كرد فت:( لباس سياه براجت وقاد وسنگيني 
می‌بخشدو تو هم به سيو كوا:ر ی ما شرګٹ 
كردى). 

عفتم: 

(نمی دائم که منفلود تان جبست © 

دی گرانت گفت: 

«اوغقیده دارد که تو هم جز خا ثوادميا 
هسيتى) 


لبدى عرانت بانگاه پذ برنده بمن ديدولى 
نمی دانست كه من هلن كودين هستم. زیرااو 
متعلق‌به خانواده بز ر گی بودوعرو ستی‌باید 
به‌آن طبقه تعلق میداشت , 


رامشب عجب هوا سرداست . فکر میکنم 
برف ببارد. ) بااین فته شالش رادرشتر به 
دور کردنش پیحانده وادامه داد: 

«تو بايد بفکر برگشتن نباشی ما جاى 
زياد برای خوا ب داريم وخو شحال خواهیم 
بوداگر بانی). 

لوسی اضافه کرد . 

«درست است هلن. تو ازآن آدم های ب 
هستی که در هنگام غم الريك نیکی,می‌باشی» 
ایزابل بسوی کلکین دید وگفت: 

«بیین برف مي بارد). 

همه بسوي جار جو ب كلكين های‌که‌بررآنبا 
رنكك سباه تار یکی پاشیده شده بود 5 
نكر يستيم ۰ 

برف پاغنده پاغنده می باريد و پروانه‌های 
بی‌بال بر ف بسو ی زمين بال م یگشودند. 
برف اعصابم را خراب کرد. نمی خواستم 
روی دلایلی به گاللو مرری خواب شوم‌ولی‌آن 

لحظات بعد مرد ها هم آمدند . د يلس 
دستم راگر فت وبسوی میژنان برد. متوجه 
شدم که بايش مانلد گذشته‌نمی کنگد. ۱ و 
بدون اعصا برای لحظه ای‌قدر راستا بستاده 
شد وبعد لنگان به سوی اعصا رفت وآنرا 
گرفت. 

نان عالی بود . آنشب یکی از آرام‌ترین 
تبپای بود که درگاللو مرری گذدشتاندمو 
همین کار ترسی را از وجودم زدود فکرمی 
كنم خوشی بیشبتر م از حضور لنتو کس ج 
نائی ميشد سعى میکردم تابه او بسیادنگاه 
نكنم تارسوا نشو م. و لی ناگبان يكواذآن 
نگاه هاي عاشقانه ام بسو بش پر و از - 
کرد. 

سس مد ونم نا قشم ات 
دارد وزما نیکه سویش ديدم بالكام سرد 
کشنده ای بسویم دید وضع وم خوردوپس 
ازئان ازآنبا معدرت خواستم و به لبدی- 


گرانت كفتم: 
ريس از آن شب های بيدار خوابی»خواب 
كمتر . دارم). 


مرری مداخله ګرد: 
(آيا دواهای خوابی که دادم مور ترواقع 


شه ) 
(آو» بلى) ولی دروغ می گفتم. 
اضافه . كردم: 


من همه جا آنرا باخود دارم . 
راين دوای خوا ب از هيجكرده پپتراست. 
لیدی گرانت گفت: 





رباید بعد از دوايك نو شید نی دا غ - 
بنونسى. هلن تو به اتاق زرد خوا ب خواهی 
شد اتاقی که كنار اناق لوسی قرار دارد» 

با همه شب بغیر ی فتم و بأشمعىكهبه 
دست داشتم بمنزل دو م رفتم. 

آتش کو حكى در انا ق زرد روشن بودوبه 
اتاق ر ما می بخشمید وبه همه چیز از لباس 
خواب تابستر رنگك زيبا هی بخشید. 

دوشیزه ای با پای های سنگینی جك آب 
داغ آورد وگفت : 

ربز ودی شیر نیز برایتان می آورم.تشذاب 
به آنسوى اتاق قرار دارد )۰ 

اورفت و من لباسم. را کشمیدم‌وچین‌درازی 
درکوتبند آو يزان بود پوشیدم وبسوی 
تشتاب رفتم. احساس گردم که بدتبالم صدای 
قدم ها ست و لی بعقب نكر بستم و کسی 
نبود. تشناب را يافتم . وهنگا آهیکه دو 
باره به اناق خواب برگشتم ديدم شبعی‌به 
زینه‌ه! فرار کرد. با خود فکر کردم کسسی 
این رفت. 

به اتاق بر گشتم همه چیز عاد ی‌بنظر ا 
ولی ديدم كه آب گرم نزديك 


بسترم گذاشته شده بود و قاشقی کنار آن 


هی رسيك ۰ 


قرار داشت که بفگر م برای شر بت خوابم 
مانده بو دنه ممكن سایه بیگی ازئو کرعامتعلق 
بوده باشد . 

قدیفه و حين را آویزان کردم و بطرف - 
دستکولم رفتم که در بين آن دوا قرار داشت 
ولی هتو جه شد م که کمی تفییر يافته بود. 
صورت يقين نو كر ها به دستكو ل يك‌میمان 
دست نمى زنند. به هر ترتيب دوا را گرفتمو 
بطرف بستر رفتم . 
نوشیدم. 


به باريد ن بر ف که رو ی شيشه کلکین 


آن راا قدری مسر 


حون يروانهمكها نقش می یافتند نگریستم: 
فک ر کردم شمم راخاموش بسازم ولی‌احساس 
کردم توانایی اين کاپ یا دادم ۰ 
پنظرم چان آمد چینیکه به کو ت بنسد 
آو یزان بود بزركك شده وبدر خت بز ر گت 
كاج بدل شد و خطو طی که يخ وبر ف‌بسر 
شبشه کلکین کشیده بود و حشتنا ك بنظرمی 
رسید. فریاد گردم‌ولی از گلویم صدابرنيامد. 
شکل روشنایی و تازيكى ازنظرم محومی‌شد 
وبعد همه چیز از برابر م فراد گرد... 
ولی مژه هايم ستگینی هې کرد 
ومثل اینکه بدنم نیز به اين سر نو شت 
مبتلا شود. بعد صداى ز مزمه بگوشم زسميد. 
اين كابوسى بود كه ازآن بیرو ن شده‌نمی 


توائستم. 


3 





کسی درا از زيته ها يادبن كرد. هوا سرد 
او دوا تکاس حاقه ای درترابر سك » بعد 
دای 5 دمه ای وسعی کردم از دست این 


> وس کرد رارها سازم ولى لمری نبخشید. 


ازلبا م فريد هی بی شكل برآمد» عفزمبه 
امد ئی هو شم ار یش راباز هی داذت ولسی 
اذ نی امن دغزم دمن اخع ر .داد 
كتيج زى اعنام بدما. 
نانب نجغ زدم( درا افكار كردى ) وحشمانم 
داز يف 
اورم نمی شد ولى درد واقعا وجود داشت 
وهمچنان بوى شعلی به‌شام هپرسبدوچیزی 
پاکسی درگونشه ای مشغول کندن‌زمی بود... 
فر باد کردم وهدايم طذین عچیبی نمود 
ودوباره ابن کار را کردم شبعی که شفول 


کیب ا دن دان انعر ف رقفل باترء ) ود 


طرفم آد. او دنس «اصداى خشك وآمرانه 


کت : 
ددغ نز ن) 

عرا به مخ های 1 هنن صد ب وار بهد بو ار 
سک یو و ی5ا م که دد هنام جرد ی 
حه سير متاه دود و لی اکنون به صور ت , 
درست ددلس و ددوا نکی هارشى را در دعسى 
گر نام. 

در سم‌ندم: 

ا ڪڪ ي دوا هي 
بكثار بثو كمك كنم). 


. تو دردض هستى 


(و »دير نباید از آن نگاه هی که‌دبشب 

به لنلو کس انداختی ء بیندازی تو بایداز 
من باشتی.۰) 

در همین دوقم صدای لننو کس آمد . 

(دسست گم‌دار اگر اورا آزار بدهى رای 
کشم )۰ 

دمت اړددد کر ددشس سسست شلك وتروی 
حوره و کردنم سایه دراز ی اندا خت. 
تفنگ<» ای که از جنگ کریمبات 
آن‌ودا به بای لک 


(د دنس 

,لسم است 

آش خوات م كرد و همیندا می ګذ ار مت با 
درد <انكامه حان بد هی)- 
3 حور فبمد ی ؟) 

( دی دید که انا ق هان رو سن است 

۵۵ مه که ستر ش راخا لی دافت. همه 

برد وعتو <> شمديم که او د ینس یز 

کوشنده بودی .بعد نفنگح» ات را برداشتمو 


ل وامدمدم). 


زندگعه راداند و بند ها را از دستم هايم 
قي آراد شد م. 
3 ® 
كرد ند اعتر ان نشد و لی دن 
ا 


دود را و 2 بل 


موی ستون دود ديدم . 
قرار داشت . هن و مرری کمك 
و م + دوا ره برای دافتن ايزابل درو 9 
الكل ر ت ان کی کردم بگويم او محفوظ 


ساره 2۲ 


است وای کلمات از دهانم خارج نشد.؛اردیگر 
او راندیدم . 

روز بعد برف شروع به‌آب شدن نمود ۰ 
اطرات آن از روى خانه هی ویران اللو 
دردی فى حكيد هانند ابنكه بحال این‌خانواده 


کی کر ددعت 


توکس ودادرشی ستر ی شدزد. 

کار سمتر ادى كرانت تسمه بسودم . 
ناث ن دروازه اتاق خواب باز شد وابزا بل 
بدرزن آعده ارد 

ر( ادر کان خوب همشی)) 

اذى رات اھک كداز ان ےر ت 
بار دد گت + 

بر است باردیگر ابن كلمه را بزبانت 
ذباری ۰ جانی سقی کرد ورا انايد و لیو 
عمد رززیر بایت گذاردی وفرار کردی. فکر 
نکن تو رانشناخام . < لى بیداره شوعلاقمندی 
داك دانست. اونمی خواست قصه های نفر ت 
آوری كه بر اطرا ف‌تو يخس شده‌بودباو رکند. 
نوهوشه برای اويك لكه سياه بودی . همه 
کس راجع به روابط تو وسوهرم هی دا لد 
وحتی همه همه ٠ردانى‏ كه بدورت هی گشتند. 
آن سفر طولانی بهتو وخانواده ات تحعیسل 
هده بود زورا تو حائله دار بودی و آنيم 
ازخسرت . بعد همه جيز رابه جانی گفتی‌وآن 
<ادثة نموم اناد آوردی ولی‌حالاه‌ردد «گری 
وحود ندارد که توبه‌آن عرو سی کنی. تلو 
نتوانستی لاو کس را بجنگکت باودی و به 
مون سرب و احازه نداری کلمه ( مادر ) 
را كار تبری))- 

سکوت ترس آورى برهمه جابال کسشرد 
بعد صدای خترختن إد راهن ويسته شدن 
دروازه تدده شد. داتثرا ماندیم. 

حشمان دی گرانت باز بود و لی از آن 


نوری رون نمی حر د . واحظه «عدحشمانش 


4 ورای جواب سەك سمل 


سوی_ اتاق لناو كس دراه افتادم .م *واستم 
که برايم بگوید كه دوستم دارد. 

دروازه راباز کر دم. لن وکس ببدار بود و 
منتارم . بسم‌دگی كفت 
(نرا دوست دارم. هلن بامسن ازدوا ج 
ھی کنی 

بسویش خم شدم. بعد لبا نش بمنتماس 
نمود و بالاخره مزه آراءس رابعد از عدتوای 


ولانی باز یافتم. 


م سوم هو ممی موسو م مومومومههو مومه 2۲ 


۱ ۵ و41 در .. 


ده بغل کرت وگر به کده ده دا كوه برد 
وز برخاک وسنگباکدش . 

ده او روز 7 ناوفت کاش بودم و کر به 
که سمل ۵بکدم > ده‌آخر برس کتسم: 


یراس که سس ردا مد از نايت کده 
۳0 


وور و او رم دثث : 


نی دک سكا سارم خنده :کن دگایش‌٩ره‏ 


ریسم مم موم و 


د دددان مان درد مسا ر 


۹ ام رفسي 3 حى كب اس.از یکی ازادو 


ی 
کم ده »گت : برو درون 
وختىدرونرذتم.. )) 


ی کیت کرد وپرببدم: یکر 


سر رده ربانی ره کهغر ق خون بودومتل 
کج ره اش سقيد .زد كاكا دت ام كر ډه ه کدء 


عن كسم اډره خی‌شده گات : ځودښ‌خوده 


oo‏ ووممم و و مسج :هم موم سونو و و زوسن موه 


عن ردانى دوباره درطاطره ام زنده»ءشد که 


« سگم سرم خنده کله . کیایمه كودن 
کت س ۷۲ 


بت وای موجه كلم ر ۳ 


رهد ره كاه هکند , خواستم سو فس 


ر 


اند مر وم ام الح رت د 


سر( نی طلءتوام دبوانه شعدی . هگم چم 


ناحالى یک و دا نکدی)). 


<دره دود هردو المند طلند خند يد يم و 


۹۱ 


آواز خنده های هامبان دو کان کربم اهم 


ا نت 9 4 


2 و فى نمك بابان 


9 
0 


صفحه ۵۱ 











یا جار با 


شسخصی از دوستش پر سمید: 


دحلو امسا کت ES‏ دض ب راست استکه شمایکی رادو مییشید ؟ 
a 1‏ ۰ درجواب گفت : 
در ادت 





+ ارى " یی شمارا بار پا ھی ۱۳۳ 


شخصی بخیلی راگفت : 


حت چیکت . كع يزاين موی ۴۳۳94 يك وقت شخصی بر جعفربرمکی وارد شد وتقاضای كمك کرد» يس ازچندروز که برای 
مراسپمان نکرده ای ؟ ا 


ادت موی املد يم و بداو فت : 0 0 
ال ل ی جرااين قدر درپدیرفتن من وانجام مسئولم تعلل میورزی ؟ در صورتیکه بين من و شما | مر 
توباخبرم ! هلوز لقمه به دهانت ترسيده لقمة 4 







ی 
میب سیم 
رق ر 
وسيوق 
greg‏ 
A‏ 
می مه 


7 
3 
E 

و 
E‏ 








قرابت نزديك وحود دارد 1 ۰ یر روا 122 
دیگر برمی دادق ! | جعفر باتعجب ازچکونگی قرابت پرسید ومرد درجواب فت : و ١‏ 
مؤستش لفت: مراميفان کن ر مكدم _ م يدرت ادرجواتى ازهاذرمن خواستگاری کرده بود واگر ازدواج آثبا سبر میگرفت حالا منء مود ۱ 
درميان هردو لقمه دو رکعت نماز بجای آورم ۱ توبودم . ك 2 ۱ 
صم مرح تج نج تج مرچ مه ۱ 1 
۰ 5 و ۱ 
کار فو لو لس 0 


روزى يكي ازاشخاص ازخودراضی در غیاپ 
(ولتر) نویسندة شیر فرانسوی بدیدنش رفته 
بود» برخلاف انتظار دیدکه وضع اطاق ولتره 


سیار درهم وآشفته وگردوخاك زياد ړوی مبز 5 رفتم ج نگودار ... رفقا سم 
تحر يرش نم تشسته اسيت 1 نابر اسان 
ازفرط ناراحتی باانگشت خودروی هما ن - لك 
E, A‏ شخصی گفت : زنم سه گائه بدا آ 
می گرد آلود نوشت (احمق) ورفت . بر یا n‏ 
فرداى آنروز تصادفا ولتر رادر سرك ديد سوا اا م ووهاي هس 
: تفنگدار مبخواند » ازاين فرار تصور ميكلم » 
ا me.‏ سه تفنگدار کتاب موتری است ۱ 
ديروز خدمت رسيدم تشر یف لداشديد 1 51 5 
ولتر بانگاهی فیلسوفانه براو گفت : ا ۱ 
2 براو : بلى, اگر مطالعه کتاب تااين حد موثر باشد » 
کارت ویزیت شمارا روی ميز تحریر ديدم !1 کب 
ت۰۰ یی ایی را یر ا ل | 


نمی خوانده است ۲ 


خرسودرد . 


صاحب باغ انگور وارد باغ شد ودید يك 
دزد ويك خرس مشغول خوردن انگورهستند. 
صاحب باغ» دزد راگرفته به درخت ست 
خرس رابيرون کرد وجوب رابرداشت که دزد 
رایز ند . 


- 





به خرس ندارى ومرامیزنی ؟ 
صاحب باغ جواب داد: برای اینکه خر س 
برخیژ که بہار آمده 11 میخورد ومیرود» مگرتومبخوری وهم می بری . 





گردن درازی بلای جان آده‌ی 


صفحه ۲ه ژوندون 





دقيه . صفحه ۱۵ 


حق مشو وه 
آرايش وپیراش 


خانمی وارد دارالوكاله یی شد از وكيلدعوى برسميد : 
جناپ وکیل» جریمه يك بچه بىكه باسلكك شیشة پنجاه اففانیگی راشکسته چقدراست ؟ 





شماسرزده است . 








1 ۱۱۱۱۱۱ ۱ ااانا 


خانم بیماری دوافغانی به سائل داد و گفت . 
اين دابگیر وبرای سلامتی من دعاکن ۱ 
سائل نگاهی به دوافغانیگی ونظری هم به 


سروصورت خانم انداخت وگفت : 


رنگ ورویت خیلی پریده» فکر نمبکنم دو 


اففانی دعا دردتورا دواکند 1۶ 


۱۱ ۹ ۱ اانه اس 


قضایی هن در هر نوبت صد افغانی است! 


| دوافغانى دعا 


بكير كهتو مسثعق تر از منى ! 


۱ اس 


وکیل لحظة فکر کرد وگفت: پشجاه افغانی ازپدرش مطالبه كنيد 1 
خانم گفت: بسیارخوب» خوا هش میکنم پنجاه اففانی مرحمت‌کنید زیرااین هنراز پسر 


وکیل بلافاصله گفت : ببخشید خانم» شما بایدپنجاهافغانی‌دیگر لطفکنیده زیراحق شورة 








بدون شرح 


اقسام کریم» پودر» لبسرينء» 
سر خی و غیره نیز تبیه و عر ضه 
کردید 

چون بار دیگر اموال خارجی بازاز 
های مصر را پر سا خت صنايع محلی 
بابك رقابت شدید رویه رو شده 
کارگاه های دستی جای خودرا بسه 
كارخانه هاى 9 گذاشت وعده لی 
0 یا فعند 
ومیزان تو, لیدات بلند رفت. مثلا از 
سال ۱۹۵۷ تا ۱۹2۰ ار قام‌تولیدات 
از ۵71۷۲ ررحن لوازم آرا پش به 
نه هزار در جن رسید. سر مايه های 
ملی برای تو ليد عطر هاى لو کس 
به کار افتاد و سه فابریکه بزر كك 
به وحوو آمد. 

صنعت آرایش پیش از هر جيز 
دیگر فن و هنر است ما ساژ» توفی» 
و رنكث آمیزی موی و آرایش ر و ی 
عملیانی است که باهم اختلاف راز ند 


وهريك مستلزم و قت و اهتما م 
خاصی است. بالا خره متخصعیسن 
مصری به تمام اسرار صننعت آراپش 
یی برده‌ا ند واز سال ۱۹۵۲۱ بها بنطرف 
اعدا متخمتصيق آزایش دار جۍ د د 
مصر کاهشی دافته است . 

جون اين فن در ممالك متر قى به 
مو سسات آرایش متحصر نمانده 
به پو هنتو نپا نيز راه يافته است 
وبه حيث يك علم فر عى در پو هنخی 
هاى طب تدريس می گردد. با اينكه 
آرايش ور جمہوریت عر بی متحد از 


توريد بعضى مواد خام ماننداسيانس 
عرض و حود می کند. 

تصمیم گر فته شده است كهتمام 
ابن مشکلات و لو به عر قیمتی باشد 
از ميان برده شود چنانچه دراين اواخر 
برای زرع بعضی نبا تات خو شبو 
از قبیل ياسمنء نيلو فر وانواع 
مختلف مل ها به پیمانة و سیعی دد 
ناحیهٌ شر قى اقدام به عمل‌آمده واین 
فعالیت دز ساحة وسیم ناحية نیز به 
سر عت روبه افزايش جريان داژد» 

دختران جنکلمهای سياه در شب 
عرو سی موی خود را در جنكك آرایش 
گران می گذا رند تاتار تار از سر 
شان بر کنند و ر شته هاى مره های 
رنگین را با چنان فشار بصو ر تهاى 
متقاطع به چپره هاى شان ببند ند 
تادر گوشت رخسار شان فرو يرودو 
ينديش جریان‌خون‌درورید هایچېره 
برافرو ختكى وآماسسی به سيماى 
شان ببخشد. 

ابن رنکك آرایش, زیبا سا ختن 
باكندن موى و فشر دن و بالا خره 
دبا ساختن با استفاده از رنكك هاى 
كل ها و گیاه های و حشی صو رت 
سيار اىتدایی آرا ری بود که 
روز كارى هم رختران انگلیسی 
باگز یدن لب سر خی و ر نکینی بدان 
مسج 7 ند . 


ودرعصر نيز هرجند مراحل تکا ملی 
خودرا بيموده است اما با مقا بسسه 


3 حواب نو شیر وان 
كسى مؤده به انوشیروان عادل آوردوكفت: 
س ششیدم كه فلان دشمن تراء خداى عزوجل برداشت ١‏ 
لی ۱ گفت: هيج شنيدى كه مرا بگذاشت ؟1 
اگر بمرد عدو جای شادسانی ليست 
که زندگانی ما یز جاودانی نیست 


هر لحاظ پیشر فت نموره و لی‌بازهم بافن آرایشی اروبا ثيان می توان 
كاهى مشسكلاتى مخصو صا ان رهكذر اصالت هاى آنرا شناخت . | 
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بقيه صفحه١"‏ 


قصه‌ای از عصه‌ها 
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شسمارة ۵۲ 








*81 اه لظ !8 اه له اه انه اله انه "اا زالة 1لا ]نام انه نا ال ال الة لان ۸۸۸۱۸۱( 


خواهر : 

اکنون که نامة شما به أخير هی رسد 
میخواهم نظريات خويش راپیرامون افکار » 
نظریات وعقاید شما بتويسم . 
شما میدانید زندگی دوپپلو دارد یعنی‌خوشی 
هاوغم ها اين دوکلمه زشت وزيبا هميشه 
باهم رفيق اند هررگساه لذتى ازتلخی ها و 
تاگواری وشکست های زندگی رانه بینم جطور 
ممكن است ازخوشی هاوپیروزی هاوشادکامی 


های آن لذت ببريم . 

واماعطف ب رگفته بزرگان که: هرقدر بر 
تجربه افزوده میشود بصیرت وآگاهی شخص 
کسترده تر ورف ترهیگردد . 

يس آروزمندیم گذشته هارا بباد فراموشی 
سپرده وازببار عمرخویش که با بہار طبیعت 
یکجاازراه ميرسد . صفحه جدیدی رادرزندگی 
خويش شوده وبه امیداهداف عالی وزندگی 
سعادتمند پیش بروليد . 

به اميد موفقیت 
صفحه ۵۲ 





افسانة حهيل سيستان 
دختر صابر شادو پسر كمال خان 


رود هامون ملمند باموقعيت جغرافيايى 
خود بااداضی پبناور متیر خود از جنديسن 
هزار سال پیش مامن اصلی مردم ما بسوده 
وباداشتن آب فرادان وخاك حاصل خیزشرابط 
مساعد زندگی مردم مارا فراعم ساخته وبرای 
استقراد وتمرگز بیشتر نفوس امکانات بیتری 
رافر اهم نموده است» , 
رودهلمند باشمول معاونین خود با سرعن 
زباد به قلعه ی بست هیرسد ازاینچابه بعد» 
ازوسط دشت مر گوو گر هسیر میگذرد» در حبن 
عبور ازین مناطق وضع جریان آن متغیر است. 
دشنت برگو که به کنار راست رود هلمشد 
واقع است» نسبت به خعص آرمسیر ارتفاع 
زياد داردء دشت مركو وكرهسير در حقیفت 
بديث بك سطح مرتفع به سا حسة سيستان 
افنانی گسترش بافته است . رود هلمند در 
وس ابن دشت حر بان دارد بعدازاین رودهلمند 
خودرا آهسته آهسته به ساحة كم ارتفاع وفرو 
رکته هامون هلمند میرساند وبه آنجا میریز:. 
ست» ادعلی وزرنج که شور های مہم 
تاربخی سیستان‌بوده‌اند؛ عامل اساسی اشرت 
نادیخی اين مراکزاجتماعی وسیاسی واقتصادی 
قدبم‌رامیتوان درمساعدنمهاوسا زگاریمهای طبیعی 
آدمای جارى رودخانه های اين حوزه «طالمه 
کرد 
دروثت آنخرزی آب درباجه هازیاد شده 
هاعون بزر كك هلمند (سیستان» را تشکیل 
مسدهند درموسم بار زمانیکه مقدار آب هامون 
هلمند زياد میشود» آب آن لبریز شده بيك 
حوزة فرو راته‌ی دیگر که درچند كيلو متری 
شرق آن موقعبت دارد» سرازبر گردیده» هامون 
دیگری راکه ام گودژره معروف است» بوجود 
فى آورد . 
رودهلم‌ند در اوستا ينام (تومانت) پادشده 
استء مورخان کلاسبك نناسرای مختلف حون 
رانباه‌ند) وراتیامندرس) آرایاد کسرده اند . 
حغرافيه نویسان اسلامی این دودرا رودخانه 
هزار شاخه خوانده اند . 


با اکتفا باین مطالعه ی همدو گرافی بعد 


ازمفدمة مختصری افسانه فولکلوريك پیدایش 
جبیل سیستان رابه خوانندگان عزیز تفدیم 
میکشم 1 

جا سیستان که درواقع كسا سه آبباى 
باقبماندة درپاي هلمند است به نامای مختلف 
مانند هامون هلمند ومامون صابرى نیز ياد 
مشود» این جويل که قسمت زياد سر حد 
افعانستان وایران دا میسازد. درگوشه جنوب 
غر بی اففانستان ميان «میل كركى) و (سلیان) 
واثع شده است ٠‏ 

عمق جويل هنوز بوره معلوم نشده اسست 
ودلاحان وکشتیبانان ازروی تجربه باین نطر 
هستند که جاهابیکه آب آن کبود وبی “ياه به 
ننارمی آید عمیق نراست . 

مردمیکه دراطراف واکناف جبیل زندگسی 
مبکنندخانه ماومحل بودوباش افسانوی وجالبی 
دارندکه بعدا ازلظر خوانندتان عزيز خواهصد 
#ذشت . 

درجا های کم عمق جويل » نی » لن‌و تزگث 
+بروید. اين گناهبا دربہار وتابستان آهسته 
آهسته روبه زردی هيرود وتافوس همجنان دوام 
هبکند وبعدهمانعا فرسوده شده اژزیین میروند. 
دراطراف حسيل مالداران وصاحبان گله های 
گاوز ندگو مبکنند . عضی اژاین هاسه ماه را 
آنجا ها گذشتانده در تا ستان وزستان‌دو 
تاره به ځانه های خودیر می گردند . 

کاوداران| کثر تمام سال درآنجا باشنده بوده 
برای خوراك گاوهای شان ازگباه های خسك 
استفاده فى کنند. خاله های ابن مردم از نی 
ولوخ ساخته شده است . 
برخی مردمان آنجا از نی چپری هابی‌مبسازنه 
كه (اسیل» گفنه میشود وبه صورت عموم‌مردم 
کنار حریل ازخودخانه ندارند ودر (اسميل) ها 
زندگی می‌کنند وغذای شان باشكارماهى ودبگر 
برندگان دورادور جوزل تیبه ,شود . 

آواز فير تفن شکار بان در کناره های جببيل 
روزهاوشب ادامه دارد و در لحظقه ها آوای 
وحشر پرندغان آبي آن کرانه هارا قطع میکند 
وخبل های بزرگث مرغان دایراگنده میسازد. 


زندعى باشكار هرچند زياد راحت بخش نیست 
امامردم باآن خوکرده اند واين شکار شکل 
شه وسركرمى ضروری راگرفته اسك ۰ 
افساثه جپیل 

بودنبود يك پادشاه بود نام اين پادضاه 
صایرتاه بود ودرآن زمان درکنار رود هلمند 
وجبارير جك پادشاه دبگری بودکه كمال خان 
نام داشت . 

دربای هلمنداز زمین های كمال خان راهش 
راتازمین هاى صایرشاه باز میکرد و فیضش 
رابه هردوهى رسائيد . 

روزى كمال خان برای آبیاری زمين های 
بر حاصل خودزن ومردرا به ساختن بندبژدگی 
فرمان داد. هاهوی مردم » روز ماازصیح‌تا 
شام دردوکنار هلمند پیچید وبند بزرگی آباد 
شدعه نامش رابندکمال خان گذاشتند . 

آباد شدن اين بند پیکالبا زمين صابر شاه 
راازآب دودبی سپره ساخت واورابراى سالا 
به خشك آبی عرفتاد کرد. ازفضا كمال خان 
بسری داشت که دردلبری وه‌ردانگی بلندآوازه 
بود وصابر شاه هم دختری داشت ماهروی و 
مشکین موی . روزی جشم این پسربه صورت 
زببای آن دختر افناد وبك دل نه صددل‌عاشق 
بيقرار اوشد . بسر كمال خان دست بددامن 
بدرانداخت ورازآتش سوزائش دابه‌وی با زگفت. 

همان بودکه اسبان خاصه بازروسيم آراسته 
شدند وخواستگاران باتحفه های گرانببا راه 
خصیار صایر شاه رابيش گرفتند 3 

کاه یکه ايبن خبربه صابر شاه دسید ۰ 
خواستگاران كمال خان رانزد خویش خواست 
و گفت که دخترم رابه شرطی به پسر کمال‌خان 
ميد هم که كمال نیم زوآب مرايك زو بسسازد 
بعنی به اندازه دم خشت آب رورايك خشت 
بسازد چون‌پسی كمال خان نزدپدرش نبایت 
عز یز بود اين خواعش راکمال خان پذیرفت و 
نیم خشت آبرو دا به اندازة بك‌خشت‌بزرگتر 
ساخت . 


منعمان آن روزکار بیشگویی کردند که 





بقيه صفحه ۳۸ 


م ۰ 
عليشير نوابى 
, به‌گروه خود پیوست وبرفرش هسای 
ابی که زياد زیردرختان کسترده شده‌بود 
انر نشست» آدسپای‌خسته از کاردزحالیکه 
۱ هوامبدادند بزبانبای دری, ت رکي‌والسنه 
وق که‌برای‌ارسلانکول بیگانه‌مینمود» به صحبت 
ل بودند وگاه - که بسوی دیگث‌بزدگی 
#اصله چہل - پنجاه قدم دورتر قسرار 
ودراظرافش مردم حلقه‌زده بودندو بخار 
م ازرویش برمیخاست» نگاه میکردند ٠‏ 
کار باابروهای درهم كشيده بعدازآنکه 
۶ به دوره افگندآشیزرا مخاطب ساخت: 
شروع کن ! 
بر مردی که وظيفه گسترش خوان دا 
قل داشت , پشروی هركس يك 2 يك 
نان ملايم گذاشت وبعد از آن در طبق 
| سفالین کلدار «مستاوه» كشبيده شد ۰ 
ارسلانکول برطبق عادت از صرف غدا 
از دیگران فراغت يافت و چون با 
إن خویش «نان وثمك» شده بود ءبدون 
در انتظار آنہا بنشیند » ازحابرخاست» 
تمام ساحات کار » سرو صدا خفته 
۰ ففط بچه هاى شوخ در اطراف شترها 
لللبابى كه مصروف استراحت اند » گرد 
۰ برای حبوانات مزاحمت ايجاد هيكنند* 
نجا و آنجا آدسبای بيكار براى تماشای 
جديد قدم میزنند ۰ 
سلانکول به محل كار چند لحظه قبل 
مد ٠‏ ابلطرف و آنطرف گشت و خودش 
ترجه نشدكه جطور ناگبان از راه خوازه 
از صبارت استادانی که 
گنبد با عظمتی را نظيو اطفالی که تيد 
ی مبسازند بدون کمترین تردد و تشویش 
تماد واطمیئان خاطر برپا میدارند» دجاو 
شد . 


آمده است ٠‏ 


به خوازه هائىكه در اطراف گستید 
€ گردبده بود » تکیه کرد وبدور دست‌ها 
دوخت ۰ هرقدر به‌دقت بنگری ءمدرسه 
ابن » مناره های سر افراشته به آسمان 
للك های قشنگك برنقش و نگاد شببزادگان 
« های دژهای شکوهمند » در ميان 
سبز درختان و سبزه ها . یکی بعد 
درنظر مجسم میگردند ۰ بااينكه 
نكول اكثر اين جاهارا از نزديك دیده 
لله باآنهم از فاصله دور دست زيباتر و 
تر بنظر میرسیدزد «نابان دربرابر 
۶ اوساحة بزرگی كهبادرختان سرومحاصره 
بده بود گشوده شد ۰ ار سلانکول خود 
كفت ؛«هان » مگر اين «باغ جبان آرا» 

۰ ؟ فقط خود آنست ۰۰۰ 
آنجا ۰۰۰ خیابانیا ديده میشوند :» او 
خودرا به حوب خوازه تکیه داده » مانند 
خویشتن را از دست داده بساشد » 
دست ها حشم دوخت :« که میداندشاید 


مح حل RE‏ کے عم ما د 


بقبه صفحه ۲۵ 


درتمام نمايثسباى انفرادی او داخل گر ديد. 
تماشا چیان هميشه برای باقی ما ندن بیشتر 
اوروى ستيج كف میزنند تا این رقصس 
(مناحات ‏ رازونياز) را برای شا ن اجرا - 
نما بد, 

م. تور غو بنایوا بعد از آنکه بصفست 
رقاصه ای حيره دست شمر ت يافت به طرح 
تنظيم و پر ود يوس رقصہا ی دستجمعى - 
درسا ل ١976‏ سمرا هی استاد 
علیم رقصباى گرو هي نمایشنا مه (كلسره) 
راتنظیم کرد. 

درسال ۱۹۳۷ با ایگود هو پسیف‌درگروهی 
که‌زیر نظر وی کار میکردند به کار آفاز 
نمود. درسا ل ۱۹۵۶ دسته كو حکی ر اال 
فارغان انستیتو ت ر قص متشکل سا آخت. 
اين دسته كو چك هسته انسا هبل ( بپار) 
رانشکمل دادند. 

درسال ۱۹۰۷ يعلى قبل از شرو ع - 
فیستوال جوانان ودانی 1 مو زان در هسکوه 
تعداد اعضای گروه دو جندان گردید. ١‏ کنون 
تعدا دآنپایه پنعاه نفر میرسد آنہا بیش‌ازده 
پروگرام و بیش از دو صد نما یش مختلف 
رااحرا هیکنند .. هر سا ل به نعداد نمایش 
ها افزایش بعمل می آید.. انسا مبل درطی 
سفر هاى هنری خود به يا فتن ر قصبای 
جدید ی مو فق مشود . اين رقصہا براساس 
سنن ملی که باز مانده قرو ن و اعصا رگلشته 
مبباشد » با آ ميزه ای‌از رنگبا ی زند گی 
معاصر تنظیم میگردد. 

م. تور غو بنا يوا تاکید مینماید که بايد 
درینجا تناسب وعماهنگی بحد اعلی رعايت 


پرداخت ۰ 


شود تارقص مورد نظر خصو صيت ملی‌خودرا 

ازدست ندهد واسلوب خاص آن مختل 
نگردد. 

رقصباى نو 

.. در آنجا دفتر جه هاى باد دا شت 


دلدارمن درینجا بسر ببرد » شايد او همین 
"حالا آراسته و براسته بسان پری» ردوىاين 


] خبابانهای سرو درگشت وگذاد باشد. باآنکه 


0 


صدمين همسر خاقان خواهد بود باآنبمكمان 
تثميجرم مرا كاملا ازياد برده باشد »۰ 
سيل غم واندوه جانگاه بر قسلب جوان 
فشار آورد ٠‏ آهى عميق ازدل كشسد ٠‏ 
بعد از آن برای اينكه خویشتن دا تسلى 


م بخشد جلين سرود : 


«ناتمام» ۱ 


رقص زبان ننئست ورقا صه 
كوحكى بنظر میرسدکه روى ورقہای نفیسشی 
باخطوط و نقطه هاى متعدد نقشبایی کشیده 
شده است - این نقوش عبار ت از طرح 
ابتدایی ر قصبابى است که كه هلر پبشه 
تورغو نبا يوا به ايجاد وابداع آن دست‌می 
پاید. 
رسوم و اشکال رقصبای جد ید 
هنگامیکه هعروف تمر بن‌مبشود آهنگ‌مو سیقی‌در 
ذهنم نقش می بندد نه تلا مو سیقی ملی» 
بلکه بار جه های كلاسيك نیز ددین ز ميشه 
بما الہام می بخشد بعد از استماع موسیقی‌دد 
حالكه حشما نم سته میباشد ء ر قص‌جدید 
(متكاهل) راد ربرابر خود ( مشاهده) ميكلمو 
بلادرنگ به کشبدن خطو طى نظبر اینپاو - 
گذاشتن نقطه هابى برای تثبیت حا لاتی‌چون 
قرار رز فتن رقاصه ها روى ستيج .. حالت 
پراگند گی .. تلاقی‌دروسط .. والى 1 خر 
شروع مینمايم . هنگا میکه بار دیگر با آنبا 


گوینده ای آن. ٠‏ 
ملاقات میکنم» طر ح رقص آینده تکمیل شده 
میباشد اما اين کار کافی نبستء بايد اداو 
حرعات را عمق بخشديد و صیقل داد . طبعا 
اینیمه ریژه كاريبا در جریان ‏ تمرین‌وشق 
سر برس ۱ 

جنا نجه سبر یك از رثاصه هاتو صیه‌سی 
شودنا هنگا م اجرای نقش خود حرکت‌توام 
رقاصه های گروه را در تصور داشته باشنه.. 
فقط در چنین صور تی‌همکن است انسجامو 
هماهنگی حقیقی دا تضمین نمود. رو ی سن 
امکان رینبان شدن) در عقب همبا ز یاو جود 
ندارد هر جند تعداد آئبا به ۵۰ مبرسد اماباز 
هم هر حر کتی بو ضا حت در معرض دیدو 
قضاوت تما شا حبا ن قرار دارد .نا برآن‌هر 
يك از اعضای گرو ه درست هما نطور يكه 
به‌تشیا بی مير فصند,در هنگام ر قصسسی 
دستتجمعی با كما ل دقت‌ورعا يت تما مريزه 
کارییا بايد برقصند. 









لا 









رژیسور فرانسوی وازرواج‌چبازم: 

« رو گروادیم» رژیسورفرانسوی 
که شیرت تبن المللی داشته وغالبا 
علاقمندان سینما و هنر پیشگان‌اورا 
کاشف بر زیت بار دو هم خطاب 
میکنند سر انحام بك بار دیگر در 
دايرة ازدواج قرار گرفته و تاحایبکه 
نشرات فرانسه گواهی 
ابنمرد حہل وشش ساله آرزو ميكرد 
که ازدواج او بصورت خيلى خصوصى 
ومخفیانه بشکل بك راز پوشیده 
صورت کیرد و لی این آرزوی اوپوره 
نشد زيرا بعد از جدائى جلى 
مدزوكابنة او مس شن لد ۱ روشیره 
«کاتر ین شنایدر» را بدام عشق خود 
انداخته اسمت.. 

«کاترین» اصلا دختر يك میلیو نر 
بوده و صاحب جندين فابريكه های 
تولیدی وبافندکی میباشد که‌تاکنون 
و حال دزن کر میتر :۲۹9 سال 
عمردارد كه ازهمه جز یات زند ی 
«وادیم» آگاهی راشتند و به جریده 


داده ات 


تكاران بصراحت گفته است هر گاه 
جيزى در باو از دواج اومى نو یسند 
بى زحمت كلمة همسمر جبارم واديم 
را “يلوق نامش علاوه نمانند : 

زنان « وادیم» عبارت ازبرژیت 
باررو» انتى ستر ببرکث 2 جنی‌فو ندا 
نودند که رسما باوشان ازدواج نموره 
بوږ و حالا همسر جبارم او«کاتر ین 
نی اس که قر و کش الج 
عمر باو بسبر خواهد برد . 

سیتو ميك کوئین در محكمه : 

سيتوميك کوئین هنر پیش 
معروف امربکائی اين اواخر بيك 
مکل ترركت کر شبده است كله 
گفته می شود اين موضوع باعث 
رکود کار های هنری او شده و 


ماری شيلز وهمکار دایمی او 























































داشعه ومنتارة بيخت او ر 
درخشیدن گرنت که ی از,ا 
کر یمه زا دريك ساختمان نفیس 
بممرض نمایشق قراد داد و ط. 
توحه واقع شد . 

«کاتیا» بعدا به‌آواز خوانی‌متو 


خوانی او بقدر کافی مورد تائید 
گردید ولي این آواز خواني هاو 
بداپرة شہرت خواستنی نرسی 
كه بيك ازرواج بی سرو صداگیر 
شوهر او «کربستان برون» نام 
که آرزو ندارد همسرش باز هم 
بجہان هنر منسوب باشد . درم 
دیگر اين حادثه باعث گردید که 
ريكارى لانگ پلی « کاتیا» بازاد 
بيدا کن 
مخصوصا کار فلم نیمه تمام او ړا 
بکسره مختل ساخته است . 

جر ان موضوع از ركمو ات 
که «نبل آدفر» همسر سابق او که از 
كوئين دو فرزند هم دارد به محکمه 
شکاست تر ده و از یتمه تخت 
نموره تا به استغالة او رسب د کی 
نموده ودر مورد بیعدالتی که کوئین 


يرو دبوس را جکپور یکی از بر 
صدا رین فلم سال ۱۹۷۶ در . 
قبول شده و با استقبال بى سما 
مواحه كرد يده است . جنانجه د 
همین استقبال گرم بوږ که اجنم 
قبل پنجاهمین هفتة نمایشی چو 
تکمیل ودر دايرة جايزة كلدن جر 
واقع كرديد . 


جوايز فهك جوبلی يرازم 





«کاتبا» دون عشق ازدواج کسرد 
اين مو ضوع بازار فروش ریک‌ازد 
هاى اورا گرم ترسا خت. 





نسبت باو نموده حکم عادلانة صارر 
نمايد . 

شکایت «نيل» از زندكى مشترك 
كوئين باستارة معروف فلم « لف 
ستورى» آلى ميك كراف مايه ميكيرد 
ودر شکابت نامه تصر بح شد كه 
كوئين بابد ابن حركت خود را بايك 
مقدار پول قابل توجه جبران نمايد. 

چون تاكنون حكم محکمه رر 
اینمورد صادر نشده و کوتین‌مجبور. 


راجکبور اژدمیل کیادیا هرو 





است يبلوى وکیل دعوای خود در E‏ ا ê‏ 
محكمه حاضر باشد از اینرو کار های حلقه هاى نزديك سينماى هند | تم 
هنری او پر كود مواجه شده امنك. عقیده را راین بور کهرا جکپور ب چ 

ازدواج بدون عشق نب 1 دا 


احجار كر يمه ذوق و علاقة بخصوص 0 . 
الكان ا بسساری اد فد رد ری 


۴ . و انعامات اپتکاری هم يكاركنان 
نقد يم نماید . 
ولى على الرغم این حدس‌راجکپود 
سادة ترتیب واز عموم‌کارکنان 
ابراز امتنان نموره ودر اخیسی 
يحفل اعلام نمود که بخاطر موفقیست 
, خود مبلغ يك ْك کلدار مدي 
| به مقا مات دولتی تسلیم خواصد 
د نا.دولت به حاجتمندان توزیع 
ند راجکیود ضمنا گفته است این 


ار را بخاطری نموره تا دكار 


رد و نوش‌باید کاری کنند تاخدمتی 
» طبقة محروم و مستمند انجام‌شده 
تواند . 

برژیت باررو وعاطفة مادرى : 

دا تر ین دینوی» ستارة افسانه 
ز فرانسوی که از چند سال باين 
ارف تصميم رواشت مادرى باشد 
برای اطفالى كه والدین شان ارز9 
ندارند آنپا را داشته باشند بياس 
این مفکوره ميخواست ريكاردى در 
ابن موضوع قايم نماید . چنانچه در 


آببلوی چند طفلی که از دیگران گرفت 


۴ نکی هم فرزند برزيت باردو بود که 


ید د 


و هی تر 


محصول از دواج او با رو گروادیم 
کاترین از چندین سال باینطرف 
دخترك را تحت مواظبت والطاف 
خاص خود قرار داده بود که ردنت 
هم از آن رضائیت خاصی داشت . 
ولی این اواغر که موضوع‌ازدواج 
کانرین با مار چلیو گرم شده‌برژیت 


زط [باررو پیغامی به «کاترین» فر ستاده 
| که تصميم دارد دخترش را ازار بكيرد 


زبرا او نمیخواهد مادر دخترش که 
نظورش از کاتر ین است از دوا ج 
نما ید . 

ناظران اظپار عقیده نموده اند که 
برژیت بارږو این پیغام را به کاترین 
صادر نموره که خود او نظر خاصی 
به مار جلیو دارد در غير آن ازپرژیت 
يار دو بعید خواهد یود که | سير 

طفة ماررى شود . 

گریز از ماليات دولتى :- 

«مای شییلز» يرو دیوسروسازنده 
سی‌سالة فلم های اخباری و مستند 
اكه چندی قبل يك فلم برای‌تلویزیون 
تبيه نموره بود اخيرا ازطريقشعبات 
مالباتی شدیدا مجازات شده است. 

«مای» با همکار در بنه اشن از 
مدتیست که موضوعات جالب روز دا 
برای تلویزیون انتخاب واز آن فلم 
تبیه کرده وفلم را بفروش مير ساندند. 
چنانچه چندی قبل فلمی بنام « من‌با 
دومی» نپیه و آنرا بقیمت دوصدهزار 
مارك آلمانی بالای دستگاه تلویزیون 
بفروش رسانید که بنا بعدم‌پرراخت 


حسابی پول مالیات دولتی که يعدا 
ازطرف مقا مات مربوط قیمت اصلی 
فروش کشف شد يرو دیو سر به 
جر دمه نقدى محكوم كميدن 

«ماى» دریکی اژ مصاحبه هاىخود | 
گفته است از ابن ر ويداد جدا متائر 
است و این جریان هم وانسته سه 
شیو: كاريك موسسه تولیدی فلم 
های آزاد است که او را در آستانة 
يك افتضاح قرار دأد ٠‏ 

«مای» تصمیم گرفته بعد از این 
در موضوعات خرید وفروش شخصا 
خورش حصه بگیرد تا در آينده چنین 
يك موضوع تاسف آوروبدنام کننده 


خلق نشو ۰ 


«او گر واديم» وزيسور معرو ف 
«كاترين شنا يدر » 


سيتو ميك كو ثن از ز 
دزرگی مواجه شده است 








بقيه صفحه ٠١‏ 


وبه وضع تعرض درايد . در اينجا 
نخست موضوع ترس را مورر بحث 
قر ار هید همو بعدا راجع به خشسم 
سخن خواهيم زر . 

اطفال از جه میترسند ب 

اطفال خورد سال از سيارى 
عيذ غا ارس دازند از اا ےہ 
شنیدنی ها وديدنى هاى است كه 
برای آثبيا نازکی داشته باشد مانند 
رعد و برق - قيافه سای ناشناس 
و بازیچه های که جاندار بنظر می 
آید و غيره . خیرکی نگاه ولرزش 
لب ها وگریه آنبا دال پر اين معنی 
است. هم چنین از چابجاشدن 
میترسند وتنا در نتیجه عادت‌اسست 
که قرار گرفتن روى شانه یاپرتاپ 
شدن به‌هوار امیتو انند تحمل کنند 
مشاهده حيوانات هم در و مله 
اول آنہا را بوحشت میاندازد و 
اين ترس را (داروین) ارلی میداند. 

از دیگر چیزهای که موجپ‌ترسس 
اطفال میباشد تاريكى است جه 
آنرا مملو از موجودات عسميب 
و غریب می بینند علت آن این‌است 
که‌قوه تخیلی آنپا قوی‌مییا شد 
و افسانه های وحشت انگیزی راکه 
شنیده و با خوانده اند در تاریکی 
بنظر آنا میاورد و چون حس 
باصره آنما نمیتواند باآن مچاد له 
نمايد صور خیالی خوررا دادای 
جقيقت, خارجسی مییندار ند . 
عمجنين بعضی از رويا ۳ با عث 
ترس اطفال است دلیل نيز قوت 
خیال طفل وبکار نبودن عوامل 
معارض حسس (باصره ولامسه )دز 


خواب است. ۰ 


صفحه ۵۸ 


اطفال جرا هیترسند - 

مو جب اصلی تر س چنا نتسه 
ذكر گردید احسامس خطر وريج 
و هيل به اجستناپ از آنہا است. . 
اطفال از چائب کر خیلی حساس 
ضعیف هستند وهر آنچه متضمین 
کوچکترین مخاطره باشد آنبها را 
بو حشبت مې انداژد . 

از طرف دیگر معلومات وتجارب‌آنبا 
محدود وعقل شان‌ضعیف است ودر 
حالیکه تجلیل قوی دارند اين فقره 
باعث تکثیر موارد خطر ناك كه 


خطرات ترس ل 

ترسين گر فیدید باق غاا 
نگاه روا نی وهم از اسر 
عقلانى و الخلا قى مخاطره 
انگیز و زیان اور ميباشد تغيرات 
بدنی که همرا با اين انفعال است 
نمایان ترین آثارظاهری آن عبار ت 
است از بریدگی رنگت صورت تنگی 
نفسس- گرفتگی كلو -لرزه اندامب 
خشکی رهن وراست. شدن موبرتن 
ترسس پریشانی اعمال مختلف يدن 
را باعث گرریده شخص را مر يض 
میکند و گاهی او را بطرف مركك 
می کشباند . 

ضرر عمده آن از نظر عقلا نی 
اسینت که غالبا سستی وضعف 
حافظه و عقل را باعت شده و گاهی 
نيز استثنا منجر به جنون میگردد . 
ازلحا ظا اخلاقی ممکن است سيب 
شور كه اطفال پسس رفته و موهوم 
برست و ترسو بار آیند . 








ما 
خرا 
| وى ذ 
] 9 صعيدى 
ee 1‏ 
we ۱ ۱‏ 00 
در مط و عات کشور 
| نیس شما رابا حر يانات داغ روز 
| ليس 3 ۰ ٠‏ ما 3 رس 
دا می‌سا ر 3 
از اشتراك انیس پشیما ن نخو اهید شد 
در ولایات يول اشترا ‏ بحساب(۲۰۰۱) به نمایندگی دافغانستان‌بانك 4 
تحویل وسند تبادله‌توام بادرخواست‌شترگ باآدرس واضح و خوانا عئوان ‏ گنر 
مدیریت توزيع ارسال گردد * 
شترکین مرکز می تسوانند بولحقالاشتراك خود را بمدیریت توذبع .ما 


در عما رت مطبعه دو لتسى تحويسلورسيد اخد نمایند ۰ 


3 


درم رکزسالانه ۰اففغانی 1 
درولايات ۲ افقانی 1 
متعلمانه ركز ۰ افغانی 1 
متعلمان ولایات ۱۰۰ افغانی ۱ 


77 
سو 


وسا يل مجارله با ترس 
بطور مختصر اينك راجع به‌آن 
بجت يشو ١‏ 
اجتناب از لاله ار کک 
مہمتر بايد متذكر شد که‌تسپسدید 
وسيله تربيه برای اطفال قرارنگیرد 
خصوصاء تہدید به جيزهاى موهوم 
مانند ديو -بيلو ‏ مارر آل و غير ه 
ترسی که در نتیجهء اینگو نه تمهدید 


بر وس سس سس سس سس سب سس .سب بت سس 


' ی لير “متي ال بر چک وید 


و 


در طفل ایجاد شود ممکن اس 
جنان در نماد اوريشه بکیرد که ت | 
اخیر عمران دوام نموده و هميشا 
اورا رنج دح - 

سرمشق شجاعت ‏ جوا 
اطرافيان طفل از هرحیث‌دد تربیهار 
موثر هستند آنباراسيتكه سرمشز 
و نمونه شجاعت. واقع شوند . 





اظهار ا متنان 

بديئوسيله از دکتور اسعد احسان 
غبار متخصص امر اض روحی‌واعصاب 
دیبلومه لندن استاد فاکو لته طب که 
در قسمت کم کرد ن وذن بدن‌ایتحانب 
از هیچگونه سعی رریع ننموره ۱ ند 
تشکر نموده وموفقیت‌بیشتر شان را 
تما دازم ۰ 

(عبدالمئير والق) 

۱ - ۱ )١54( 





د وكتور اسعد حسان غبار 


ژوندون 











راغى پسرلی 


راغى يسرلى دبلبلانو له نغمو سره 
ووتل شپانه دشت ولاشوته ترانو سره 


۳ سرلى سو 


پسرلی شو هری خواکی گلان شكارى 
ینان وبله عيش كا شادان شكارى 
خوا بوزه يم » چی دهجر لمیو وریت کرم 
ی زره می‌وهر جاتهله گوگله بر بان‌شکادی 


غوارى هم له‌تانه ای خلمبه : هیوادزیار و کار 
لارل تیروختونه خپلو تبروافسانو سره 










1 (غیثی» 
ضحد حسعصع د 0 مسج عدي n‏ کب 
کا ۱ اوسلى ادب: 
سنا شايستم او گلالی, خيره په حبانكى خومره فدرلری» آسمان له دومره لو يوالى 9« 2 
سره هرسحر دشبتم به پاکواورڼو خاخكوسنا شکلی مخ وينخى اوزمكه دخپل زړهله شين ژرغون شو شا او خوا واړه وطن پا 
نمه اوبه درکوی. معطر په بویا د گلو شو جمن بسا 
دزمكى مځپه تاشا يسته دی, هو استاپه‌ستابنه به جامعهكى مقبول شوه» شكلوبيفلو دبيد ياله سيير و خا ورو راببر شو 
تاته يخيل اوربل باندی خاى دركر» بو راستاپه مينه په غزلو کی وستايل شو. غاټو ل خيرى كره دخا ورو زور كفن پا 
پشعر اوادب کی سنا برخه ويره زیاته‌ده» دمیلی او محبت دير شمه سوغات تدبى ۰ دبيلتون تنده يی ماته په وصال شوه 
مكر گوره چی يخيل جمال اوكمال مفرودنه شی اوله باغه ونه وزي. دیلبسل اود کل وشو لو دیدن پا 
الج تاغوندی ویر شکلی او شایسته گلو نه دهبواد به غرو رغو کی يبدا شول» چې له گل ءبلبل ءنسیم ءشبتم » شکلسی‌ملگری 
زد 8 چاولیدل اونه چاوستایل . ټول داجمع شول به غولی دگلشن پیا 
ان ۷ که‌ته هم له‌دغه چمن نه‌ووتلی او په غروئو کی دی خایز ونيوء نه‌به بلبل پیدا کری » ساز آواز او ترا لى دعشسق سندری 
: ل ۰ & 1 
5 وئه مالیار . جور دميثئى » محبت شو انجمن با 
2 0 ته دخلقو له‌نظره مه لیری کیره اوځا نته مالباد پیداکیه 1 خدا يرو خسو مره وير ار دپسرلی دی 
. 1 دانسان دا عادت دی ءجی مطلق شه نهستابى عاوهرشه خیزشه له كبى. يدت یی كر خو نحاله هرغمجنبيا 
7 هو ! دی هماغه شی شه بولی » حى ده نه نزدى وی» اودده خبل وبلل شىء دلته هر كه rS‏ قد 9 
1 خوك خيل شاغلى گبی اوهريو دخيل باغ‌گلونه ستابى . 0 آراسته يه نو جاهو یی كر بدن بي 
۷ ته هيخ كله دخلقو له نظره لری کیره‌مه! ستا سايست دخلقو دتوجه او التفات | ۱ داشنا له لور جسى هبرو وفا نشته 
ننیجه ده. (وفيع) خبری كر له نمم خخه یخن بيا 
| ا کته غوارى جی هرخود دی قدر وكرىءاو دخپل سر دپاسه خای دركرى » لکه تركس ۲ مت ی 
1 1 هرحاته په‌شه سترگه سموره اولکه دباغ‌غونی هرسحر خلفوته خانده 1 
سس | په دغسى التفات اويوه خوله خندا سرى دخلقو زرونه خيلولى شی» په بواز يتوباو 
علالیتوب هبخوك قدر او منزلت نه عومى ٤او‏ نه پهتشس شايست دلبرى او دكبريابىكيرى. رو ا وی وی و وی ی 
ى 7 رانشه ژما دبا غجى ګل شه حى هرسحر دی يه دیدن اوبه کومه 
۳ رالفت) 
ا و وه حال لمج + انع ميج e‏ 2 کا ( 3 
EEG 2‏ وی مار 
نر بيهار 
مر مشو ) زر سمو نی ستا شه لو ی کال مبارك 


1 مج 5 بهارراغى لومرى پار دی دوصال ميارك 


ستا دمافسی دتاكاميو يبه ياد 


۱ و ۲ 
ان 1 7 0 ۳ ع 1 با ستسا د کاماسی سی حال مبارك 
بار ك می پرستانو ! سيار راشسی 
دا فو جوله بی دحسن دا شکاد ری یره ا هجیتن ۱ 
نوی آهشگ او نوی ال هبارك 


جىدخط یی په مخ باندی غبار راغى 2 
1 2 ۰ دنسوی ژوند له ولو لوسيره دی 
يه ورغوى به سرو سمكى هو سی 3 3 , 
دا نوىفكراو نوی خبال مبار ك 
که دلبر چیری په عزم دشكار راغى 
FF E 5‏ ی ديشتو نخوا په هسك نيلىافق كيم 
توری زلفی سپین غبغب وثری شو نسډی 1 
1 ستاداحسا س نسو ى خلال دبارك 
ورنسه لسری دد نظر په سستگار راغى 
دایسی خط تسر سرو لبانو راجاد.سر شه 
كه يله ئدو دمين يو قطار راغسی 


حى يلو شو یی زما ژوند دناکر په مادی شور نگین حمال ميارلة 
دوطن لاره کی‌غواری زيار تالسسره 


توری زلفی سين رخسار يی گنج ومار دی تما می عمر په هر حال مبارك 


معزالله صرفه ميثخ کسوه وار رای 
رمعزائله مومند) 


دوکتور هعاور احید زیاوز 


ون أ 
شمارة ۰۲ صفحة 5غ 








ژاندارك 


در حدود ۱٤۱۲‏ ٣ار‏ هر ۱۶۳۱ 


يوحنا ردختر جوان اورلیان» بحيث يك 
دوشیزه ساده دهائى دردهكدة دومير عبا ی 
درسرحد لوترینسکن حيات بسر ميبرد: 

هنگامیکه درائناى کار زار يكصد سا له 
فرانسه بو گنی وانگلستان درخشش تاج 
پادشاهی فرانسه راروبزوال مشاهده کرد 
احساس نجو دکه خداوند اورا برای اخياق 
سرنوشت واقبال فرانسه بر ګز يده است او به 
كمال خلوص نيت واعتفاد اين ندای ذرونىو 
دعوت آن ذات توانارابجان ودل قبول کردو 
بتعقیب دساتیر آن ميان خدمت برست تا 
مبارزین قشون فرانسه رابه قوت قلسبژ 
توانایی جديد بازوی کاراز ندهد وفرانسه را 
با بیانبه جذآب خويش ازدعوت الى 
آگاهی رساند . 
اولا با استیزا وتمسخر > با تردید وامتناع 
پدیرایی شدولی باوجود آن توانست قلب 
ضعبف ولرژان گارل هفتم زابرهم زند وآنرا 
به‌ح رکت درآورد وبه بیرق زنبق ماننتد 
قشون اعتماد واطمینانش راجلب کند . 

اوفرانسوی هاراباتجویز وسلاح شجیعانهیی 
رهبری کرد تالبوت انگلیس هارابه شکست 
وعزیمت وحشتناك ودستجمعی مواجه سا خت 
وسیس پادناه راتراى تاحیوشی به رایمو 
عدادت نمود وتقريبا تمام سا حه اراضى 
فرانسه رااززیر سلطه وفرماتروایی الكل سسا 
وارهانید , 

اغتقاد فرانسوی ها برسالت او از عالم بالا 
برجرات وجسارت فرانسوی ها افزژد وحس 
اعتمادنه نفس رادر آنباایجاد واخنا کرد اما 
معاندانش به اونسبت سامری وجاد وگری و 
فر يبكارى رامیداند . 


هنگامبکه زاندارك درستال ۱۶۳۰ دسته های 





عسکری راعلیه اشفال پاریس به نپرد انداخت 
بدست بورگنی هااورابه انگلیسپا تسلي م کردند 
محکمه اوذایر شده بود اورا بجزای ننگین ز 
شرم آوری محكوم کردکه بموجب آن به سياه 
چال محبس وآنكهى دربین توده عظيم هیزن 
انداخته شد . 

در ۲۰ماه هی ۱6۳۱ شعله ها ی آتش‌زبانه 


کسید و تبكر دوشيزة خداکار را ياك سوخت 





روان نود . 
درسال ١555‏ فئوای محکمه عله زاندارك 


جند سال بعدياريس آژاد شد. وفرانسه هم تجدید شد ودرسال ۱۹۲۰«قدس» خطاب 
در راه رسبدن بقدرت یکی ازممالك قوی اروپا كرديد. 


اسسا دس 


ي مه 


۰2-۱ قبل الميلا د 


«من بابد اعتراف كلمكه فاقد پساخصایل و فضايل انسانی هستم ٠‏ 
دايد اعتراف كنم كداز خود غفلت کرده ام ۰» 
(السيييادس ب دررضیافت افلاطون ») 
افلاطون فلس وف وشاعر گرانمایه‌بونان در «ضافت» خويش حلقه ای 


از اشخاص را که در یراهون «اگاتون» نو بسنده سميارى از تراز بدی های‌آتن 


در نزمی نشسنه دودند» توصيفمكندور لحظات آخر »> السی‌یادس درحالیکه 
مستاه تعره میکشید غوغا میکرد ودرچنین حالتی دروصف سقراط فیلسوف 
واناد نامدار که در مجلس حضورداشت مدحبه‌ای سرود و کردار سقراط 


<ك.م را بزرگترین گواهینامه رفاقت‌ودوستی انسانی شمرد ٠‏ 


این یسر پاتر یسور آننی دق داازنظر خصا بل جذرن توصه.ف کرده‌اند: 


ترجمه ونگارش حسین هدی 





خوب . شربر وید - دارای فہم وادراک منجود » بحد افراطبه «یشوابت»علاقمند »> صاحب استعداد و قريحه 


درخشسان ۰ هرگاه بين او ودوستانش‌درسر مساله‌ای اختلاف ايعاد میشدواین اختلاف تا سر حدى ادامه می‌بافت 


که‌ا<:مال يديد آهدن شكافى درد ډواردو ہی زا اخساس م,شد » بکمال‌تسامت در هر وف هی که تراد داشت با 


فداکاری و ایناد جلو آثرا مبگرفت* 


السیم‌یادس «حیث پیشباآًهنگث اد بكالد بمو کر اتہای آئن » كشوي ما لسوف ذویش را سبوی نبرد خونینی کشانید 
تادر ژنلگاه بر آشوب بتواند هرت ءافتخار دزم آورى دا براق خود کسب کند ۰ اند کی بعد از بيرون تازی 


کشمتی های جنگی » دولت آتن بدحز برهس.سلی (١١٠؛قءم)بملتعدم‏ اعتناء به‌اعیاد ه«ذهبى كه در آنہا حرمت جنکث 


و خونریزی توصبه شده‌بود »مخاصمان‌دشوار السیییادس عليه اواقامه دعوی‌کردند تا از طرف محکمه » بسم رگ 


محکوم شود ولی السيبيا دس بطرف‌اسارتا متواری شد وسسس از آنجابه‌حوایت دربار ساتسر ۲پپا بداهشده 


#رديد ۰ 


حندى بعد دار دیگر بامردم آتنراه آشتی ومصالعت‌را بیمود وبه‌صف‌آرانی قشون بونانی اورا نامزد 


کرداد. ۰ 


دران برد که تقریبا دارای قدرتامحدود فرمانفرمایی بر قشون آنن‌بود موفق شد » يس ازجدو جد زياد 


بردنمنان خو بش ظفر بابد اماسوععافیت > بار دیگر <انیداری عامه راازاو سلب کرد ومردم آنن را علیه‌او 


برانگخت و در لت.حه از کار بر کنارساخته شد و در سال 1۰5 قیل‌المبلادعنگامیکه اسیارت رقيب آتن‌برانگخته 


شدء عليه السب‌یادس پیژفتنه انگیزیودسیسه سازی خطر ناکی آغازگردیداین دسبسه شوم مردم آتن بالاخره 
دراان رو دار حاصلداد ودرفر بگیك‌واقع شیر مدیسه ء بقتل رسد ۰ 


سس 








تجيه وتوتيب از: م. ارغلون 


پنجره هارا بكشاييد وبوستان هزار رلكك 
بپارراکه بادامن دامن ګل به استقبال شما 
می آیده صادقانه بنگرید وبا اولين نسیسم 
سحری نوروز کدورت‌هاء اختلافات» جنگ 
هاوحجدالبای راکه آئینه مصفاى دلتانرا مكدر 
وتیره موده اسبت شستشو دهد وصمیمانه با 
لبخندی پراز خوش بینی ومملو از همنو عی 
ازفصل نويكه درفضایش عطر دل انگیزشگوفه 
های بار ی پراگنده است لذت بیر بد. 

اف 

ابن هفته دراواخر سال نامه ای داشتیم‌از 
بك خواهر همتسبرى که در مقد مه نا مه 
ابشان تاکید کردند. كه انتظار پاسسخ و 
رهنمايى رااز ماندارند. بلکه میخواهند نشر 
نامه ایشان تسلی برای خودشان وهوشدادی 
برای دختران جوان باشد وبس . 

نامه چنین آغاز می يايد : 

9 سال زیادتر ندارم وباسبار نو وارد 
بیستمین سالزندكيم ميكردم. ولى چه‌باویکه 
متفاوت از بپاران عدشته است . دراين بسار 
ازآن همه شور وشعفى که وجودم را بباران 
گذشته سرشار ساخته بود خبرى نیست ۰ 
اکنون دردبار زندگی احساس ميكتم همه‌چیز 
رنكث اندوه ودردهای پایان ناپذیری را به 
خودگرفته است ٠‏ 

وقتی بااو آشنا شدم چو نکبوتری سرست 
بال زنان بسو یش نتافتم وفادغو بيخيال 
ازروز هی مكدر كددر انتظام بود. دانه های 
راكه برايم می پاشید چون گرسنکان دیرینه 
آنپارا می چشیدم وراو) هرروز به من‌نزديك 
میشد ودانه راسپربانانه بكامم ميريخت ومن 
عجولانه تراز اوتلاش داشتم که هرجه بيشتر 


دوستش پدارم ۰ 

اين مردرفیق براددم بود» زمانیکه برای 
اولين مرتبه اورادیدم بسان برق گرفته هادر 
سرا پا يم نا ميان احساس گنت وهییمی 
حوانه زد. بانکرار هرروز دید وبازدید ما 
نگاه ها ی که ناشی ازدرد درونی مابود اين 
احساس عمیق وعمیق تركرديد وماهردوبه هم 
نزديك ونزدیکتر میشدیم تاجانيكه براددم و 
دوخواهرم ازموضوع اطلاع‌یافتند. 

وفتی باوی‌خیلی صميمى سدم قر ار بها ین‌شد که به 
خواستكاريم ببايند. ناگبان نايديد شد و 
درمائده وسرگردان مرادر صحراى ازياس و 
ارمان رهاكرد. گویی قطره آبى شدوبه زمين 
فرو رفت. ضربه‌اش خردکننده و کشنده بودء 
واما... دوماه قبل اورادریکی ازفروشگاه های 
بزرگک شپردیدم» وقتی متوچه‌من شدناخودآگاه 
تکانی خورد ولحظة متردد در جايس ایستاد 
بعدا چندقدم نزدیکم آمد وگفت : 

- هن خیال فریب ترانداشتم ولی گناه از 
خودت بود . 

اين راگفت ودوباره حون باراول نا يديد 
گردید . اکلون اين منم واين بار غميكسه 
سرنوشت بر ايم ذخيره نمو د ه ۱ ست . 
واین بار ننگینی راکه هر روز به و ز نش 
افزوده میشود بدوش میکشم وچون رهروان 
شب درتاریکی غم آلودیکه زندگی برايم فلم 
زد وراو) به تکاملش وسانید درحركتم و 
احساس مكنم نا خود آگاه ندای در درو ثم 
ناله میکند که : 

دیگر بپاری برای تووجود ندارد وزندگی 
برای‌توچون ساهچالی‌چیزیدیگری‌نخواهد بود. 


تقبه درصفحه لاه 





کردند . 
مطالنس حالت نخستين هرم كه اعمار گردید بنام هرم 


جيزه معروف است که آنرا «جيوويز» بناء 















ا 0 د. دو هين اذ اه 2 
آغاز اعمار اهرام : عجايب هفتكانه جبان قرار داشته و هزاران مجم اديت بزرکی. بم 
es‏ 5 حبفر بن ديد از آن 
شاهان مصر کار اعمار اهرام معسرو ف سسياح بديدن آنها به جمپور يت متحد عرب بر 7 ۸ 0 9 9 اه ل 
E‏ رد 3 ا یبا 03 1۰۰ از خر 
و تاريخى شانرا كه تا کنون| در چمله می آپند . ۳۰۰۰ سال قبل از هسبح آغاز دا ر قبل از مسيح ساخته 
umn &‏ لقنن !8 اللاتق رب تنش لله ۱ ۰۵ نا كد ۰ 
۷ قبل از مسیح: 


هومو رابى كه قسمت غرب بابل يايتخت 
جٍ کلده را اداره ميكرد قوانين معروف‌وباارزش 
تدوين نمود که تا امروز بنام قوانین 
هوهو رابی شسېرت دارد. 

سال ۱2۵۰ قبل از مبلاد: 

در ابن سال حضرت موسی مردم اسراب 
ثبل را در خروج از عصر را هنمونی نمود. 

سال ۱۳۷۸۰ قمل‌اژ مبلاد: 


اخناتون عبادت نياش خدایان را در آتن 


۱ ۱ 


پرستش خور شید را در مصر آغفساز 
کرده عردم رابه ابن کار تشویق نمود. 
بعد؟ جانشین او بنام توان خامين کسانیرا 
در عقابد شان شرك به نظر هیرسید 
تحت تلقين گرفت وسعی کرد که شرك رااز 
ل آنبا ببرون کند اما احل برايس مپلت 
نداد و درسال ۱۳۶ بدرود صات گفت: 
ورا در تسیز دفن كر دند بعدا 
زطرف‌هووارد کارتورولارد » کار ارخو ن 
قبرة,زركى به‌پاس خدمات اواعمار گردید که 
کلون سیا حان زيادى از آن دیدن ميكنئد. 
۱۳:4 ق»م هسیح: 
درین سال بئابر نو شتة هومر 
مرخ معروف پونانی ترای (حصار معروف» 
بدست یونان فتح گردید 
ابن حصار غالبا ده سال در مداصره 


تال 


۱۱۱۱۵۱۵ ۱ ۰ 





بو نا نبان قرار دا شت . بادشا هان 
تختلف بونان دراین ده سال زحمات زیادی 
رابرای درهم شکستن آن متحمل شد ند , 













هومر دراشعار » حماسی ورزمی معروف 
خودش شرح اين جنګ وا بهتفصیل نسوشته 
است تابر وشته هومر جلك های زيادى 
«راى فتح ايبن حصار در بك سمو شه ا ی 
آسم.اى صغير صد ملدور از هلكن يونت 
(درداثیل) کنو نی اتفاق افتاد بعدا شمر 
«لبوم)» مربوط به ترای ازطرف‌اسکندر کبیر 
» به‌حیث دركز حملات استعمال گردید. سیپس 
د باستان شناس آلمانشی بنام «شلی‌من‌خسمن» 
ضمن حفر بات‌خود آثارترای دادرتبه هبنرارليك 





er Re ml eon Dain ۱ 


ونان بیدا نموده و مخوصا هفت شہهر 
دروف دا (ادر ثیشتته هودر )در ۲ نصا 
کشف کرد وبعداً به گشف دوشیر ديكمر 


دروازة هاى مكاتب راباز کذید تادرزندان‌ها ته شود . باسال ثوء سال حدید تعلیمی E E‏ 5 
بز توفیق بافت. 


سل ا ا ا ا ا ل ل ال ل لل ایا 


#كاتب آغاز می شود .. 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ فافع 
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بقیه از صفحه 4 
مشاور مفید 


باری کردی و از دام حسد وبفض وو 
مام سال با فکری جرد از هر اتسوا 
گر درس خواندم و بقدر کفایت بمعنی 
لاب رسيدم ءاينك که از كاتكور با 


> ااا م ا ا ب ا ا ا و NEI‏ 
جه ع٠‏ 


موت گذشته ام آمدم تا مزده دهم که ز 
انى دشساور مفيد و دوست E‏ 
داشسى در آستانه سال نو ابن مقام. كريم/ 
رای او و توفيق دا هبابی بسوی اعدا قاعم 
منازل مقصود بر من مبارك گردد 
عر دو توفیق جوانان کشور و نیرومندی | 
حادعه را از وجود آنان تمنا كرديم و شال 








را رای همه سال روز یو صمیمیت ۱ 
و بجای هم جشمی ها سال يارى و( 





تعاون يك دعر آرژو توودیم 


سجس جسم 





سجس سس جم O‏ کک یک وز 





رئيس تجریر : محمد ابراعیم‌عراسی 
مدير مسؤل عبدالكرهم رو هينا 
معاون : د.غغحله راحله راسخ 
ممم : على محمد عثمان زاده . 
تقو دفتر دیس تعریر ۴۱۹۶۶ 
نيلقون منزل رئيس تحرير ۲۲۹۵۹ 
نبلفون دفتر مدير مسوول 51855 
تبلفون‌منزل مدير مسوول Ar‏ 
سوجبورة  534886١‏ 
تملفون ارتباطى معاون ٠١‏ 
تبلفون منزل معاو 1۰۷5۰۵ 
مدبربت توزيع ۲۳۸۳۶ 
آدرس : انصاری واټ 
وحه اشارا ل : 
درداخل کنسور ۰۰۰ افغا نی 
در خارج کشور ۶ دالر 


مه مهمع وو میم مرت 


مم جع منم مه رم اا SS SMT‏ 


عمجم رم رمرم 





-وصمی 





رو منظره زيبا ازدبار حلال آباد| 


DSSS SSS‏ کم مینست 


بالا: گو شه ای از ند درو تشه 


بابان: قسمتى از فا بر يكه بر ق) 
ننكر هار 


۱۱۷۱۱۵۱۱9۰۱۴۱۱۴۱ ۱ 


دو لمی‌مطبعه 


YS‏ هه مت هی 








